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 یمعرف و شگفتاریپ

 را مؤمنان خودھای  نشانه با که راست یپروردگار شیستا و حمد سراسر
 روشن را اش یشنودخ و مورد رضایت رھروان راه حق، راه بر و کرد یرھنمائ

 و کتاب کردن نازل با و کرد ریسراز شانیا بر را خود مرحمت و فضل و نمود
را  امبری که آنانیپ نمود؛ تیھدا میقتمس راه به یگرام امبریپ فرستادن

ُ لقََدۡ مَنَّ ﴿ :نمود تیھدا راست راه به را شانیا و نمود هیتزک و داد میتعل  ٱ�َّ
نفُسِهِمۡ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ َ�َ 

َ
وَُ�زَّ�يِهِمۡ  ۦَ�تۡلوُاْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰهِِ  إذِۡ َ�عَثَ �يِهِمۡ رسَُوٗ� مِّنۡ أ

بِ�ٍ  ٱۡ�كِۡمَةَ وَ  ٱلۡكَِ�بَٰ وَُ�عَلّمُِهُمُ  ْ مِن َ�بۡلُ لَِ� ضََ�لٰٖ مُّ  ﴾١٦٤�ن َ�نوُا
آنان  یاندر م که  یکه الله بر مؤمنان منّت نھاد، ھنگام یبه راست« ]١٦٤عمران: [آل

و  خواند یاو (= قرآن) را بر آنھا م یاتکه آ یختاز خودشان برانگ یامبریپ
و  آموزد یو به آنان کتاب (= قرآن) و حکمت (= سنت) م دارد یشان م یزهپاک

 .»بودند یآشکار یاز آن در گمراھ یشاگرچه پ
 الله متعال بر او باد و بر خاندان و اصحابش؛ اما بعد: بیکران پس درود و سلام 

 و مؤمن رایز  ھاست، علم نیترسودمند و نیبھتر از سلوک علم که یبدرست
 بهشناسد؛ راھی که  می را راست راه سلوک معنای علم نیا بواسطه مسلمان
 گردد. منتھی می نیبر بھشت ومتعال  الله یرضامند

 تقرب و داده انجام احسن وجه به را یبندگ علم، نیا لۀیوس به انسان و
 ،آن لهیوس هب و دارد می بزرگ را او شأن و آموزد یم را یتعال الله به جستن

داند چگونه  می و بخشد؛ یم درمان را آن امراض و کرده اصلاح را خود قلب
 دایپ نجات طانیش بیفر از وگرداند  پاک را آن و کرده جھاد خود نفس با

 ریمس از را موانع و سدھا کرده، مبارزه خود یطانیش دشمنان ریسا با و دکن
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 راه و چه رفتاری داشته باشد آزمایش و ابتلا در ھنگام و دساز  دور راھش
 آموزندۀ یھا درسچیست؟ و سایر   و خطرات آن آثار گناھان از یخلاص

 ج امبریپ ارشادات و میکر قرآنسالک به بیان آنھا نیاز داشته و که  یگرید
روایت گردیده و در قالب  علما حاتیتوض و اناتیب وبر آن دلالت نموده 

 اند. د تالیف شدهھایی سودمن ھا و رساله کتاب
 نیا در که است ای زبده دانشمندان و بزرگ پیشوایانی یدارا علم نیا و
 و؛ ندا هداد تذکر و نموده بیان آسان و خوب اسلوب با یخوب حاتیتوض مورد

 ائمه اقوالکسانی که خواھان فراگیری این امور ھستند،  یبرادر این زمینه 
 .اند بندی کرده دسته و نموده ذکر را نید

 امام علما که به این علم عنایت خاصی داشته است، نیبھتر ازیکی 
 میالق ابن به مشھور یدمشق یالزرع بکر یاب بنمحمد  نیالد شمس بزرگوار

 و، نموده بیان را آن فوائد و کرده استخراج را آن لیمسا باشد؛ چنانکه می
امل خداوند متعال رحمت خود را ش .است نموده آن ذکر یبرا را یقواعد

 شان گرداند. ایشان نموده و رفع درجات نصیب
 ھا کتاب نیسودمندتر و نیبھتر از ایشان در علم سلوکھای  کتاب

باشند؛ و در موضوع خود در اولویت مطالعه قرار دارند. چراکه از بیانی  می
بدیع و جامع برخوردار ھستند و به زیبایی به تفصیل موارد این علم پرداخته 

گاه و خرد با ی است. خواننده  اھتمام امام که دکن می درک مطالعه یاثنا در آ
داشته است؛ و به  علم نیا ابواب از باب ھر در بررسی جامعی و قیعم و ویژه

خوبی به اقسام و مسایل آن و حل مشکلات و معضلات آن پرداخته است. 
 بندی آنھا بنابراین موضوعات مختلف را بیان نموده و به شرح و بسط و دسته

 را آن پرداخته و مسایل مختلف را با ذکر دلایل آنھا جمع نموده و ثمرات
ای جذاب با رعایت منھج  به شیوهکرده و دلایل و معانی را  استخراج

اعتقادی صحیح، رعایت عدل و انصاف و اسلوبی نرم و شیرین  بیان نموده 



 ٣  پیشگفتار

دھد، سخنش سراسر  است. چنانکه وقتی قلب انسان را مخاطب قرار می
ترساند و  را تشویق نموده و می کند؛ آن گیرد و در آن نفوذ می را فرامی نآ

دھد  گیرد. و زمانی که عقل را مخاطب قرار می سراپا وجودش را دربرمی
کند و راه  را به پذیرفتن راه راست ملزم می حجت را برای او بیان نموده و آن

متعال به ایشان  گرداند. و این ھمه از بخشش خداوند را برای او روشن می
 است که فھم نیک و استدلال قوی را به او عطا کرده است. 

وسعت اطلاعات ایشان و مطالعه زیاد بویژه در  ابن قیم امامھای  از ویژگی
 نیتر بزرگباشد. ذکر سی تعریف از محبت از سوی ایشان  علم سلوک می

کند  ذکر می ن مدعاست؛ چنانکه این تعاریف را از اقوال علمای سلوکیا لیدل
کند و به اشتقاق و  علاوه بر اقوالی که از علمای لغت در این زمینه ذکر می

آوری نموده و به آنھا نظم  پردازد. ایشان این فواید را جمع ھای آن می ریشه
مدارج «بخشیده است و به نحو احسن در یکی از مباحث مھم کتابش 

 به نقد و بررسی آنھا پرداخته است.  » السالکین
صاحب نقد و بررسی  ،اطلاعوسعت  وجود باالله  رحمهابن قیم  امام

دھد و به زیبایی  زیبایی اقوال نیک را جلوه می وسیله آن، به باشد که به می
و وجه خطا  کند ی آن علل اقوال اشتباه را بیان می افزاید. و به وسیله آنھا می

 شود. واشتباه بودن آن شناخته می
در آنھا  گانه ده اسباب تکرار متوجهایشان ھای  کتابمکرر  مطالعه با
و تا ده  دکن می میتقسبخش  ده به )را (چیزھا اوقات از یاریبس شانیا ؛شدم

در  کرده یآور جمع را گانه دهتقسیمات  نیا تصمیم گرفتم پسشمارد،  می بر
چراکه در مورد مسایل مھمی در ابواب مختلف  م؛ینما مرتب کتاب کی قالب

آنھا  شاید ازنیاز داریم تا  بسیار ودند که به مطالعه و تامل در آنھاعلم سلوک ب
 مند شویم. بھر
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ن ایفراگیری علم سلوک است شایسته است که کسی که در پی مطالعه و 
مورد مطالعه قرار ھای مبارک از اولین منابعی باشد که  گانه عشریات و ده

بی و در ھر با ی نمودهرا در آن گردآورای  ابواب پراکندهکه  چرا ،دھد می
و خداوند در آن برایش  گفته شده، ای از آنچه در مورد آن باب خلاصه

 است. گشایش فرموده، گرد آورده
بنده این عشریات را در کتابی گردآوردم به این امید که برای این حقیر و 

دار آن است که با منت نھادن بر ما  دیگران مفید باشد. و الله متعال عھده
ش را از ما قبول نماید و در آن برکت نھد؛ براستی که او ستوده و این تلا

 بزرگوار است.
 : الله رحمه میق ابن) گانه وسایل ده( اتیعشر

 .دکن می جلب را الله محبت که وسیله ده
 .شود می گناھان انجام از مانع که وسیله ده
 .دکن می کمک بلا و مصیبت در ییبایشک بهکه  وسیله ده
 .حرام از چشم حفاظت رد فایده ده
 .علم و عملعدم ھماھنگی  سبب ده
 . پروردگارش و بنده نیب پرده ده
 .ھا یبدآثار  ینابود و گناھان شیبخشا یبرا وسیله ده
 .نهیس یفراخ یبرا وسیله ده
 .میکر قرآن در ذکربیان  ردمو ده

 .میکر قرآن الفاظ یمعان یبرا گانه ده انواع
 .حسود شر دفع یبرا وسیله ده
 .طانیش مکر از مصون ماندن یبرا وسیله ده
  .تیھدا یبرا مرحله ده



 

 

 به دنبال دارد را یتعال الله محبتجلب  که سببی ده

 اسباب انیب در بخش نیا: دگوی می نیالسالک مدارج در / میق ابن
 باشد و موجب آن می دکن می جلب را یتعال الله محبت که است ای گانه ده

 :که عبارت است از
  .و منظور و مراد از آن ینامع فھم تدبر، با میکر قرآن خواندن: ستنخ
کند تا مراد و منظور  را حفظ و تشریح می تدبر در کتابی که انسان آن مانند

 صاحب کتاب را از آن درک نماید.  
این مھم  ؛ضیفرااجرای  از بعد نوافل با یتعال الله به جستن تقرب: دوم

 .اندرس می تیحبوبم به محبت درجۀ از را بنده
بھره و  و حال؛ عمل و قلب زبان، با حالت، ھر در یتعال الله ذکر: سوم

 باشد. ی وی از این ذکر می ی بھره نصیب بنده از محبت خداوند متعال به اندازه
آنچه خداوند متعال دوست دارد بر چیزھایی که  ترجیح دادن: چھارم

؛ و اوج گرفتن به سوی ی ھوی و ھوس انسان دوست دارد به ھنگام غلبه
 آنچه الله متعال دوست دارد ھرچند دشوار باشد.

و بررسی قلبی اسماء و صفات و شناخت آنھا و سیر قلب   مطالعه  :پنجم
در بوستان این معرفت و مبادی آن؛ بنابراین ھرکس الله متعال را با اسماء و 

اساس و با دارد؛ و بر این  صفات و افعالش بشناسد، قطعا او را دوست می
توجه به این نکته است که فرقه معطله و فرعونیه و جھمیه راھزنان این 

 شوند.    مسیر واقع شده و میان قلب و رسیدن آن به محبوب حائل می
ھای ظاھری و  باطنی خداوند  نیکی و احسان و نعمت ی مشاھده: ششم

 .ندباش اینھا دعوت کننده به سوی محبت ذات باری تعالی میکه چرا 
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و شکسته شدن کامل  انکسار ،اسباب جلب محبت الھی نیبھتر از: ھفتم
باشد؛ امری که کلمات و عبارات را  می یتعال الله محضر در قلب و سراپای

 یارای وصف و تعبیر آن نیست.  
 و او با مناجات برای نزولش وقت در یتعال الله با نمودن خلوت: ھشتم

 رعایت و قالب و قلب با یتعال اللهحاضر شدن در برابر  و کلامش؛ تلاوت
 .توبه و استغفار با خلوت نیابه  پایان دادن خرهبالا و تیعبود آداب

 از بردن بھره و (الھی) دوستداران راستگو و صادق با ینیھمنش: نھم
 انتخاب را شان نیتربھھا  وهیم از کهچنان ھا،آن دیمف و خوب سخنان

مصحلحت سخن گفتن را ترجیح  و سخن نگفتن مگر زمانی که. مینمای می
 دادی و دانستی که در آن برای تو و دیگران منفعتی نھفته است.

 .ددگر می حایل بنده قلب و یتعال الله نیب که یسبب ھر از جستن یدور: دھم
به منازل محبت دست یافته و با حبیب خود  گانه ده اسباب نیا با محبان

ھمه  اساس و گیرند؛ می قرار یالھ محبان زمره در و کنند ارتباط برقرار می
 :است زیچ دو اینھا

 .شأن نیا برای روح ساختن آماده -١
 .رتیبص چشم بازکردن -٢

 التوفيق االله من و



 

 

 کند کمک می گناه در ترک صبرسببی که به  ده

   :فرماید یم »نیالسعادت وباب نیالھجرت قیطر« کتاب در / میق ابن امام
  :جمله از دارد یوناگونگ اسباب گناه، بر ترک صبر: قاعده
گاھ گناه یپست و رذالت  ،یبد از بنده: اول سبب  کهباشد؛ و این داشته یآ

ھا و رذایل  به سبب صیانت و حمایت از بنده در برابر پستی را گناه یتعال الله
در برابر  پسرش از که یمھربان پدر مانندحرام نموده و از آن نھی کرده است، 

 ترک بر را عاقل انسان سبب نیاکند؛  حمایت میاذیت و آزارھا و مضرات 
 .متوجه انجام گناه نباشد یعذاببه  دیوع ھیچ ھرچند د،ساز می وادار گناه

 و دید معرض در شهیھم بداند بنده ھرگاه ؛یتعال الله از اءیح: دوم سبب
از پروردگارش شرم  حتما باشدو شرمگین و با حیا  است، یتعال الله شنود

 . گیردرض خشم الھی قرار عدر مدارد که 
 رایز ؛بر خود یتعال الله ھای نیکی و ھا نعمت داشتن مدنظر: سوم سبب

 مرتکب را یگناھ بندهچنانکه  د؛نبر از بین می را ھا نعمت ان به یقینگناھ
 توبه ؛ حال اگردھد می دست از را گناه ھمان باندازه ینعمت مگر شود مین

 خود گناه بر اگر شود اما وی تکرار می برای آن مانند ای و نعمت ھمان کند
نعمتی را که به سبب آن گناه از دست داده، دیگر بدست  ورزد، اصرار

شوند تا اینکه  ھا از بنده می نخواھد آورد؛ و پیوسته گناھان باعث سلب نعمت

َ إنَِّ ﴿  :دفرمای می یتعال الله  کنند. ھا را از وی سلب می ھمه نعمت ُ  ٱ�َّ  َ� ُ�غَّ�ِ
نفُسِهِمۡ 

َ
ْ مَا بأِ وا ُ ٰ ُ�غَّ�ِ الله حالت (و  گمان یب« ]١١[الرعد:  ﴾مَا بقَِوٍۡ� حَ�َّ
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 یر، تغحال و وضع خود راکه آنان  یتا وقت دھد، ینم یررا تغ یقوم یچسرنوشت) ھ
 .»دھند

 چپاول خواری، شراب دزدی، زنا، گناه و است مانیا ھا نعمت نیتر بزرگ
 .برد می نیب از و کرده سلب از انسان را این نعمت
 آن سبب به که شدم مرتکب را یگناھ«  :دفرمای صالح می سلف ازیکی 

 . »شدم محروم لیالل امیق از سال کی مدت
. »شدم محروم قرآن فھم از یگناھ ارتکاب به خاطر«: است گفته یگرید

 :شده گفته و از این قبیل

ــــــــت إذا ــــــــةٍ  في كن ــــــــا نعم ه عَ  فارْ
 

ــــــإنَّ   ــــــاصيِ  ف ــــــلُ  المع مْ  تزي ــــــنِّعَ  ال
 

عث از بین رفتن اری مراقب آن باش زیرا گناھان بااگر از نعمتی برخورد
 شوند. ھا می نعمت

ھا را چنان از بین  ھستند؛ و نعمت ھا نعمت آتش انگناھ: خلاصه بطور
 الله به تیعاف تغییر و نعمت زوال از اند؛سوز می را زمیھ آتش برند که می

 .میبر یم پناه تعالی
 وعده قیتصد با خصلت نیا مجازات او؛ و یتعال الله از ترس: چھارم سبب

 استوار و یقوو پیامبرش  کتاب و او به مانیا و الله تعالی یدھایوع و
ضعف علم و  با و شده تقویت نیقی و علم لهیوس به سبب نیا و ؛شود می

مَا َ�َۡ� ﴿ :دفرمای می یتعال الله ؛شود می فیضع یقین َ إِ�َّ بَادهِِ مِنۡ عِ  ٱ�َّ
 ْ ؤُا از او  یانبندگان الله دانا یانکه از م یستن ینجز ا« ]٢٨[فاطر:  ﴾ٱلۡعُلََ�ٰٓ

بارزترین  یتعال اللهاز  ترس«: اند هفرمود صالح سلف از یبعض .»ترسند یم
 .»است الله متعال بارزترین علامت جھل به شدن مغرور و علم نشانه

 در سبب نیتر یقو و نیتر بزرگ نیا و ؛یتعال الله محبت: پنجم سبب
یقینا فرد محب و  ؛استالھی  تیمعصمخالفت و  برابر در صبر تحقق
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این محبت  ی سلطه باشد. و ھرچه محبوبش می و فرمانبردار مطیعدوستدار،
در قلب انسان تقویت گردد، اقتضای آن این است که اطاعت و ترک مخالفت 

 محبت ضعف از لفتمخا و تیمعص رایزوی نسبت به محبوب افزایش یابد. 
 که یکس انیم است تفاوت و. ردگی می سرچشمهآن  ی ضعف سلطهو  یالھ

او را به ترک مخالفت و نافرمانی از وی  ش،ارباب مجازات و ترس از شلاق
 در. دارد بازمی مخالفت با وی ازاو را  ،اربابش محبتِ  که یکس ودارد  وامی

 الله از اگر است، یوبخ ی بنده چه بیصھ«: است گفته س عمر زمینه نیا
از خداوند متعال  اگر یعنی. »درک مین از او نافرمانی ھم باز د،یترس مین یتعال

د در قلب وی چنان محبت الله تعالی و احترام و بزرگی او تعالی یترس مین
بر  رو دارد. از این وجود دارد که او را از معصیت و نافرمانی خداوند بازمی

ی محبوبش وجود دارد که قلب و اعضا و جوارح نگھبانی از سو یواقع محب
احساس این نگھبان و  ،باشد و علامت صدق محبت وی را مراقب می

  باشد.  ھمراھی مداوم آن می
 محبت و: است تذکر به لازم وجود دارد که ی ظریفی نکته زمینه نیا در

مادامی که مقرون به احترام و تعظیم محبوب نباشد،  ،صرف داشتن دوست
موجب این  باشد، تعظیم و لیتجل و چون مقرون به شود؛ این اثر نمی موجب

فقط  تعظیم، و لیتجل عاری از محبت گرنهو شود؛ می اطاعتشرم و حیا و 
نوعی انس و الفت، یادآوری و اشتیاق به دنبال دارد؛ لذا اثر و پیامدی 

ل متفاوت دارد. چنانکه بنده در قلب خود محبتی را نسبت به خداوند متعا
کند؛ که البته سبب  دارد و یاری نمی یابد که او را بر ترک گناھان وانمی می

این امر مقرون نبودن آن به تجلیل و تعظیم است؛ چراکه چیزی مانند 
گرداند. و  محبت مقرون به تجلیل و تعظیم خداوند متعال قلب را آباد نمی

باشد یا  اش می ھای خداوند متعال به بنده ھا و موھبت این از برترین بخشش
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باشد. و این فضل خداوند متعال است که به ھرکس بخواھد  برترین آنھا می
 دھد.     می

 جوانمردی آن حمیت وو  لتیفض وی پاک و نفس شرافت  :ششم سبب
 و از قدر و پائین آورده را  آنمقام  که شود یاعمال مانع از آن است که مرتکب

 .گرداند برابرش فرومایگان باآن را حقیر ساخته  و کاھدب منزلتش
گاھ: ھفتم سبب ھای  و زیان بد اثرات و گناه دردناک عاقبت از کامل یآ

و  ،و غمگین شدن دل یتنگ ی وکیتار ،ییرو  هیس: جمله از ناشی از آن:
شدت یافتن نگرانی و اضطراب وی، از بین رفتن ناراحتی و درد  و رنج آن و 

اومت در برابر دشمنش، از دست تمرکز آن و ضعیف شدن آن در میدان مق
دادن زینتش، حیران و سرگردان ماندن در امورش، تنھا ماندن وی از سوی 
ولی و یاورش، روی آوردن دشمن آشکارش به او، پنھان شدن علمی از او که 

را داشته، فراموش کردن آنچه بدست آورده یا ضعیف  آمادگی فراگیری آن
سرانجامش مرگ به یقین ر گردد آن و بیماری که اگر استواحتمی شدن 

 میرانند.    را می ھاکه گناھان قلب است؛ چرا
 : از دیگر پیامدھای گناه عبارت است از

 است.و سربلندی  عزت از بعد یخوار و ذلت -
گردد بعد از اینکه خود  اسیر دشمنانش می انسان با ارتکاب گناه -

 ترسیدند. پادشاھی قدرتمند بوده که دشمنانش از او می
ا ارتکاب گناه تاثیر انسان در جامعه ضعیف شده و نفوذی برای او ب -

ماند؛  در میان رعیتش و جایگاھی برای او نزد دیگران باقی نمی
کنند و نه امر وی  چنانکه نه رعیت و زیردستانش از وی اطاعت می
 گیرد.  در میان دیگران تنفیذ شده و مورد توجه قرار می

ا بر ھم زده و ترس و وحشت را امنیت و آرامش انسان ر ،گناه -
کارترین و  ھا گنه کند. چنانکه ترسوترین انسان جایگزین آن می
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ترین آنھاست. و ھر اندازه بدی و سرکشی وی بیشتر شود،  سرکش
 گردد. وحشت وی افزون می

رضایت و خشنودی انسان را از بین برده و خشم و غضب را جایگزین  -
 کند. آن می

از بین رفته و ترس و وحشت جایگزین آن  اطمینان و آرامش انسان -
و ھر اندازه گناه و معصیتش بیشتر گردد ترس و وحشتش  گردد می

 یابد. فزونی می
از میان رفتن سکنی و آرامش و پناه یافتن در جوار الله و تبدیل  -

 شدن آن به طرد شدن و دوری از خداوند.
و پیوسته کند  سقوط می ھاکار با ارتکاب گناھان در چاه حسرت گنه -

اش  یابد و خواسته برد؛ و ھرگاه به لذتی دست  در حسرت به سر می
ی آن برطرف نشود برای به دست آوردن لذتی نظیر آن به  به وسیله

اش برآورده شده  خیزد و یا در صورتی که خواسته نزاع با وی برمی
باشد برای بدست آوردن لذت دیگری به نزاع و کشمکش با وی 

که از بدست آوردن  یھای این نزاع و درگیری لذت پردازد. و در می
آنھا عاجز و ناتوان است بسایر بیشتر از مواردی است که توانایی 
بدست آوردن آنھا را دارد. و ھرچه این نزاع افزایش یابد و در مقابل 
انسان به عجز و ناتوانی خود در برابر آنھا پی برد، به دنبال آن 

یابد؛ وای از آتشی که در این دنیا  حسرت و اندوه وی افزایش می
ینکه با آتش دھد قبل از ا را عذاب می سوزاند و آن قلب انسان را می

روبرو گردد؛ آتشی که بر دلھا چیره و مسلط  ور و سوزان الله شعله
 گردد.  می

پس از توانگری یکی دیگر از پیامدھای گناه فقیر شدن انسان  -
باشد و به  یمان ثروتمند میا ی سرمایهباشد؛ انسان با داشتن  می
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ی آن تجارت نموده و سودھای کلان و بسیاری را بدست  وسیله
آورد؛ اما چون راس المال و اصل سرمایه از او گرفته شود، تبدیل  می

صورت دو حالت در مورد وی  گردد. و در این چیز می به فقیری بی
ه اصل ی نصوح و تلاش و آمادگی دوبار متصور است یا اینکه با توبه

نه کوتاھی کرده و آورد یا اینکه در این زمی اش را بدست می سرمایه
ای از دست داده نیز متضرر  اصل سرمایه به ھمراه سود زیادی را

 .  گردد می
شود؛ انسان با گناھی که  گناه موجب کاھش رزق و روزی بنده می -

 گردد. شود از روزی محروم می مرتکب می
 شود. گناه باعث ضعیف شدن بدن می -
تگناه،  - بُھَّ

ُ
و حلاوتی را که بنده با طاعت الھی بر تن کرده بود، از  أ

 کند. برد و خواری و حقارت را جایگزین آن می بین می
 کارد. گناه نفرت و دشمنی نسبت به انسان را در قلب مردم می -
یکی دیگر از پیامدھای گناه از دست دادن و ضایع شدن بھترین و  -

باشد و آن وقت و زمان است که  ین چیزھا میتر ارزشمندترین و گران
 گردد.  جایگزینی ندارد و چون سپری شد ھرگز بازنمی

طمع دشمن به تسلط بر انسان و غلبه یافتن بر او یکی دیگر از  -
باشد. چون دشمن آدمی او را تسلیم و پایبند  پیامدھای گناه می

مورد غلبه یابد و در  اوامرش دریابد، طمع وی نسبت به او افزایش می
کشد و اینکه او را از پیروان و زیردستان خود  یافتن بر وی نقشه می

 و سرپرست وی گردد و نه دوست و ولیآن دشمن، کند تا اینکه 
 . اش (که الله متعال است) مولای حقیقی

گیرد. چون  را زنگار می با ارتکاب گناه قلب انسان مھر خورده و آن -
گردد؛  سیاه بر قلب وی ظاھر میای  بنده مرتکب گناھی شود نقطه
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ی سیاه  اگر از این گناه توبه کند قلبش صیقل داده شده و آن نقطه
ی سیاه  رود اما اگر گناه دیگری را بدان بیفزاید نقطه از بین می

شود و اگر به ھمین ترتیب عمل کند،  دیگری بر آن افزوده می
است که الله گیرد؛ و این ھمان زنگاری  سیاھی تمام قلبش را فرا می

ا َ�نوُاْ ﴿فرماید:  متعال در مورد آن می ٰ قلُوُ�هِِم مَّ ۖ بلَۡۜ رَانَ َ�َ َّ�َ
(که آنھا گمان  یستن ینچن ھرگز« ]١٤[المطففین:  ﴾١٤يَۡ�سِبُونَ 

 . »زنگار بسته است شان یھا اند بر دل ) آنچه کردهب) بلکه (بسبکنند یم
ی طاعت و عبادت محروم بنده با ارتکاب گناه از حلاوت و شیرین -

را در  ماند. و در چنین شرایطی اگر عبادتی را انجام دھد اثرات آن می
یابد. اثراتی چون حلاوت و شیرینی و تقویت و افزایش  قلبش نمی

یقیناً ایمان و عقل و اشتیاق به آخرت؛ چراکه اطاعت و فرمانبرداری 
 این ثمرات را به دنبال دارد. 

دارد؛  ترک دنیا و حضور در ساحه قیامت بازمی گناه قلب انسان را از -
چراکه قلب پیوسته سرگردان و پریشان است تا اینکه از دنیا رخت 

بیند؛ و چون پا به جھان آخرت  سفر بسته و خود را در آخرت می
آورند و به  نھد وفدھای توفیق و عنایت از ھر سو به او روی می می

 ه آماده نمودنپردازند و ب کار و بار و برآورده کردن نیازھایش می
کنند؛ اما  عنایت می شود اش برای روزی که دوباره زنده می توشه

ه آخرت و حضور در آن آماده نکند، کسی که خود را برای انتقال ب
سختی و مشقت و سرگردانی و تنبلی وضعیت او حتماً خستگی و 

   خواھد بود.  
ال و فرشتگان و گردانی خداوند متع یکی دیگر از آثار گناه روی -

باشد. زمانی که بنده از اطاعت خداوند متعال  کار می بندگان از گنه
گردانده و به معصیت و نافرمانی او مشغول شود، الله متعال از  روی
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گرداند که به تبع آن فرشتگان و بندگان نیز به او پشت  وی روی می
ز به او کنند. چنانکه اگر به خداوند روی آورد، خداوند متعال نی می

 گرداند. آورد و نیز قلب مخلوقاتش را متوجه او می روی می
یکی از پیامدھای ارتکاب گناه این است که ھر گناھی گناه دیگری را  -

ک از آنھا با دیگری تقویت شده و ھر دو ھریسپس به دنبال دارد و 
ھای  ؛ و با گردآمدن سه گناه زمینهکنند باھم گناه سوم را طلب می

یابد تا اینکه  شود؛ و به این ترتیب ادامه می ریزی می پایگناه چھارم 
کنند؛ برخی از سلف  گناھان انسان را دربرگرفته و او را احاطه می

ھای نیکی، نیکی پس از آن است و  یکی از پاداش«اند:  صالح گفته
    ». باشد ھای گناه، گناه بعد از آن می یکی از مجازات

جنس  جنس یا غیر ھم ھمرد که چیزی ب با ارتکاب گناه انسان پی می -
تر بوده و برای وی خیر  را از دست داده که نزد وی محبوببا گناه 

بیشتری نسبت به گناه به دنبال داشته است؛ چراکه الله متعال لذت 
کند و  ھای اخروی را برای بنده جمع نمی محرمات دنیوی و لذت

وََ�وۡمَ ُ�عۡرَضُ ﴿اید: فرم گرداند. چنانکه می ھردو را برای او میسر نمی
ِينَ  ْ َ�َ  ٱ�َّ ذۡهَبۡتُمۡ طَيَِّ�تُِٰ�مۡ ِ� حَيَاتُِ�مُ  ٱ�َّارِ َ�فَرُوا

َ
ۡ�ياَأ  ٱ�ُّ

کافر شدند بر  که  یکسان که  یروز و« ]٢٠[الأحقاف:  ﴾بهَِا ٱسۡتَمۡتَعۡتُموَ 
) یھا (نعمت یادن یآتش عرضه کنند، (و به آنھا گفته شود:) در زندگ

اما  .»یدمند شد و از آنھا بھره یدبرد ین) خود را از بیھا (و لذت یزهپاک
ای را که در آخرت در انتظار اوست، با  ھای پاکیزه من نعمتمؤ

با عدم نافرمانی و اطاعت و (برد بلکه  نافرمانی در دنیا از بین نمی
) برخی از ھای حرام، فرمانبرداری و دوری از گناھان و لذت

دارد؛ اما کافر  خود محفوظ میآخرت را برای  اش  ھای پاکیزه نعمت
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ی  سھم و بھره دست یافتن به تمام برایبه آخرت ایمان ندارد لذا 
 . باشد ش در دنیا حریص میھای لذت خود و

گاھی بنده می - ی وی را تشکیل  داند که اعمال توشه با علم و آ
سرمنزل مقصودش به ای ھستند که او را  واقع وسیله دھند و در می

 معصیت و نافرمانی خداوند متعال اعمال واز رسانند؛ چنانکه اگر  یم
نافرمانان  را به منزلگاهای وی  چنین توشهی خود را برگیرد،  توشه ره
ی  د؛ اما اگر توشتهخواھد رساناست) آتش دوزخ ( که جنایتکاران  و

ولایت خداوند (که اھل طاعت و به سرای وی طاعت الھی باشد، 
 . ھد رسیدبھشت است) خوا

گاھی و از اسبابی که انسان را از گناه باز می - اش به این  دارد علم آ
عملش ھمدم و مونس وی در قبر و شفیع او نزد خداوند  است که 

متعال خواھد بود؛ و ھمین عمل است که طرف دعوای او یا مدافع او 
خواھد بود؛ بنابراین اختیار با اوست که عملش را با خود ھمراه 

 یا دشمنی علیه خود قرار دھد.گرداند 
داند که اعمال نیک، بنده را به درجات والا  با علم و دانش بنده می -

کند؛ و این  ی آنھا به سوی خداوند صعود می رساند و به وسیله می
بنده به اعمال نیک  قلبی ی وابستگی صعود و رفع درجات به اندازه

قوط وی شده و او را باشد؛ اما در مقابل اعمال و کردار بد باعث س می
ند. و سقوط کشا میبه آتش دوزخ سرازیر نموده و به اسفل سافلین 

باشد؛ الله متعال  بنده به اندازه وابستگی او به اعمال و کردار بد می

يّبُِ  ٱلَۡ�مُِ إَِ�ۡهِ يصَۡعَدُ ﴿فرماید:  می لٰحُِ  ٱلۡعَمَلُ وَ  ٱلطَّ  ﴾ۥيرََۡ�عُهُ  ٱل�َّ
را بالا آن و عمل صالح  رود یاو بالا م یبه سو یزهپاک انسخن« ]١٠[فاطر: 

ِينَ إنَِّ ﴿ فرماید: . و می»برد یم ْ � ٱ�َّ بوُا ْ َ�تٰنَِا وَ كَذَّ وا َ�نۡهَا َ�  ٱسۡتَكَۡ�ُ
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بَۡ�بُٰ 
َ
مَاءِٓ ُ�فَتَّحُ لهَُمۡ � آیات ما را  که  یکسان گمان بی« ]٤٠[الأعراف:  ﴾ٱلسَّ

آسمان  یو) تکبر ورزیدند، درھا یشکَ  تکذیب کردند و در برابر آن (گردن
. زمانی که درھای آسمان به روی »شود یشان گشوده نم ی(ھرگز) برا

آنھا باز نشود بلکه به روی آنھا بسته بماند، برای ارواح آنان   اعمال
شود؛ و چون درھای آسمان به روی اعمال اھل ایمان و  نیز باز نمی

ه الھی برسند، نیز برای شان به پیشگا عمل صالح باز است تا اعمال
ارواح آنان باز خواھند بود تا به الله متعال رسیده و در پیشگاه او 

شان در  حاضر شوند و مورد رحمت الھی قرار گرفته و به نوشتن اسم
 مقام علیین امر گردد.  

ی  یکی دیگر از پیامدھای گناه خارج شدن انسان از قلعه و محدوده -
ای که ھرکس در آن وارد شود  ؛ قلعهباشد حفاظت خداوند متعال می

گردد؛ اما انسان با  مصون خواھد بود و گزندی متوجه وی نمی
معصیت و نافرمانی از آن خارج گشته و به دام دزدان و راھزنان 

ای  رود که از قلعه افتد؛ براستی چه تصوری در مورد کسی می می
محکم و استوار که در آن ھیچ آفت و گزندی متوجه وی 

شود که ماوای  ای وحشتناک خارج می به سوی خرابهگردد؛ نمی
دزدان و راھزنان است؛ آیا دزدان و راھزنان چیزی برای او باقی 

 گذارند؟! می
و از آثار شوم گناه این است که بنده با معصیت و نافرمانی در معرض  -

 گیرد.  از وی قرار می سلب برکات الھی
از آن است که بنده به  به طور کلی آثار زشت گناه و معصیت بیش -

برداری  ھمه آنھا احاطه داشته باشد چنانکه آثار نیک اطاعت و فرمان
نیز چنین است. بنابراین خیر دنیا و آخرت از ھر جھت در اطاعت و 

ریِ الله متعال است؛ چنانکه شر دنیا و آخرت از ھر جھت  بردا فرمان
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ثار وارد شده در معصیت و نافرمانیِ خداوند متعال است؛ در برخی آ
ي طاعنی فشقمن ذا الذی أ«که خداوند متعال فرموده است: 

[طریق الھجرتین » بطاعتي؟! ومن ذا الذي عصاني فسعد بمعصیتي؟!
با اطاعت از من بدبخت  کیست که از من اطاعت کرده و«] ٢٧٤ص 

؟! و کیست که نافرمانی مرا نموده و با معصیت و شده باشد
 ».؟!یافته باشد  ام به سعادت دست نافرمانی

ی باید سبب ھشتم: کوتاه نمودن آرزوھا و توجه به این مساله که به زود
را ترک گوید؛ و خود را بسان مسافری بیند که از دنیا رخت سفر بسته و آن 

وارد روستایی شده و باید از آن خارج گردد؛ یا خود را ھمچون مسافری 
دازد سپس به راه خود ادامه پر ی درختی به استراحت می بداند که زیر سایه

داند توقف  کند. چنین شخصی به این دلیل که می داده و سایه را ترک می
وی اندک است و به زودی باید تغییر مکان داده و منتقل شود، نسبت به 
ترک آنچه حمل آن بر وی گران و دشوار است و بلکه سودی جز ضرر برای 

در چنین وضعیتی حریص است که باشد. بلکه  او به دنبال ندارد، حریص می
ای بنده چیزی بھتر از با بھترین آنچه در اختیار دارد انتقال یابد. بنابراین بر

چنانکه برای او چیزی بدتر و مضرتر از به تاخیر  ،آرزوھا نیست کوتاه نمودن
 باشد.   انداختن امور مفید و آرزوھای طولانی نمی

وردن و نوشیدن و پوشیدن و سبب نھم: اجتناب و پرھیز از اسراف در خ
ی ارتکاب گناھان و  خوابیدن و آمیختن با مردم؛ چراکه افزایش انگیزه

چرا که این امور جایی برای روی در این امور است.  معاصی ناشی از زیاده
ی  ی ھمه و چون بنده از طریق مباح از عھده طلبند اجرا و عملی کردن می

گردد؛ و بیش  رتکاب حرام از سوی وی میآید این مساله منجر به ا آنھا برنمی
 ،که نفس انسان از ھر چیزی فراغت و بیکاری برای بنده مضر است چرا

بلکه اگر به آنچه برای وی سودمند است مشغول نگردد، به  ،نشیند بیکار نمی
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 شود و سودی برای وی دربر شود که به ضرر آن تمام می اموری سرگرم می
 ندارند. 

باشد؛ و آن  اسباب مذکور می می تما دربردارنده سبب دھم: این سبب
صبر بنده در ترک گناه به عبارت است از تثبیت درخت ایمان در قلب؛ 

به ھر باشند. چنانکه  و این دو وابسته به ھم می ی ایمان وی بوده اندازه
باشد؛ و چون  تر می باشد صبر وی در این زمینه کامل ترایمان وی قوی اندازه

گردد. بنابراین  یف گردد، صبر وی به ھمان میزان ضعیف میایمان وی ضع
بیند و  قلبا ایمان دارد که الله متعال بر او احاطه دارد و او را میکسی که 

اموری را بر وی حرام نموده و خشم وی متوجه کسی است که مرتکب این 
امور گردد و نیز قلبا به پاداش و مجازات و بھشت و دوزخ ایمان داشته 

کند؛ و ھرکس  ، از اینکه به موجب این علم عمل نکند خودداری میباشد
تواند نافرمانی و معصیت  چنین تصوری دارد که بدون ایمان راسخ و ثابت می

 کند. را ترک کند، در اشتباه بوده و تصوری نادرست را دنبال می
بنابراین چون چراغ ایمان در قلب انسان تقویت گردد و نور آن سراسر 

و به فراگرفته و درنوردد، این نور به اعضای انسان سرایت نموده قلب را 
وقفه دعوت ایمان و ندای ایمان را  ؛ لذا بیکند سرعت به سوی آن حرکت می

نھد بدون اینکه این امر بر وی گران  اجابت نموده و ذلیلانه بدان گردن می
ت آید یا نسبت به آن ناخرسندی در دل داشته باشد. بلکه از این دعو

به شود چنانکه ھرکس از دعوت دوست نیکوکارش که او را  خوشحال می
کند. از  ، خوشحال شده و استقبال میکند محل گرامی داشتنش دعوت می

وفا و اجابت آن  رو پیوسته منتظر این دعوت بوده و آمادگی کامل برای این

ُ وَ ﴿آن دارد:  دارد ُ مَن �شََاءُٓۚ وَ  ۦَ�ۡتَصُّ برَِۡ�َتهِِ  ٱ�َّ  ﴾١٠٥ٱلۡعَظِيمِ  ٱلۡفَضۡلِ ذُو  ٱ�َّ
و الله  دھد یالله رحمت خود را به ھرکس بخواھد اختصاص مو « ]١٠٥[البقرة: 

 .»فضل بزرگ است یدارا
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فصل: منشا صبر در اطاعت، معرفت و شناخت این اسباب و نیز شناختن 
ین تر یکی از قویی اطاعت و آثار زیبای آن است؛ و  پیامدھای نیکو و ستوده

ی ایمان و محبت  چه انگیزه باشد. بنابراین ھر ایمان و محبت می ،این اسباب
برداری به ھمان  در قلب افزایش یابد، پاسخ مثبت قلب به اطاعت و فرمان

 باشد.     میزان می
نظر دارند و  ای وجود دارد که مردم در مورد آن اختلاف در اینجا مساله

است؟ صبر بنده بر ترک معصیت یا صبر  آن اینکه: کدامین صبر افضل و برتر
 وی بر اطاعت و فرمانبرداری؟

در این میان گروھی صبر بنده بر ترک معصیت و نافرمانی را ترجیح 
گویند: صبر بر ترک معصیت از وظایف صدیقین است؛ چنانکه  دھند و می می

ھای خوب و بد انجام  اعمال نیک را انسان«اند:  برخی از سلف صالح گفته
دھند اما جز افراد صدیق و راستگو کسی را یارای ترک گناھان و معاصی  می

 ».نیست
ی ارتکاب گناه و  و وسوسه  اند: ھمچنین انگیزه و در این زمینه گفته

برداری است. چراکه انگیزه و  ی ترک اطاعت و فرمان معصیت بیش از انگیزه
از آن  وجودی است که نفس انسانی یی ارتکاب گناه متوجه امر وسوسه

ی ترک عبادت و اطاعت،  لذت برده و نسبت به آن اشتھا دارد. اما انگیزه
ی  تنبلی و بیکاری و سستی است؛ به این ترتیب تردیدی نیست که انگیزه

 تر است. معصیت و نافرمانی قوی
اند: و دلیل دیگر این ترجیح آن است که برای ارتکاب گناه و  باز گفته

 س، خواھشات، شیطان، اسباب دنیا، دوستانآلوده شدن انسان به آن، نف
و میل طبع ھمگی دست به دست ھم در  ی مشابھت و تقلید انسان، انگیزه

ه و خواندمعصیت فرا یک از این موارد بنده را به سوی گناه و  اند. و ھر تلاش
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. حال وضعیت چگونه خواھد بود زمانی که تمام این کنند او را دنبال می
 گردند؟! پیمان متحد و ھمقلب انسان علیه  موارد گردآمده و بر

تر است از صبر کسی که در برابر اجابتِ [این ھمه  پس کدامین صبر قوی
 کند؟!  پیشنھاد از ھر سو] صبر می
، صبری از جانب انسان وی را صبوری عطا نکندبراستی اگر الله متعال 

 نخواھد بود!
م و استوار و روشنی کنید از دلایل محک این دیدگاه چنانکه مشاھده می

 برخوردار است؛ 
اند بر این مبنا  اما گروھی صبر بر اطاعت و فرمانبرداری را ترجیح داده

که انجام فعلی که بدان امر شده برتر از ترک اموری است که از آنھا نھی 
 اند.  شده است. و برای این ترجیح به حدود بیست دلیل استدلال کرده

جام اعمالی که به آنھا امر شده، صبر بر آنھا ی ان تردیدی نیست که لازمه
باشد؛ بنابراین چون انجام این امور افضل است، صبر بر آنھا نیز افضل و  می

 برتر است.    
بر تفاوت طاعت و  حل و فصل اختلاف در این زمینه: این مساله بنا

باشد. با این توضیح که: صبر بر طاعت و فرمانبرداریِ  معصیت متفاوت می
برتر از صبر بر ترک گناھی کوچک است؛ و صبر بر ترک گناھی بزرگ،  ،گبزر

برتر از صبر بر طاعت و فرمانبرداریِ کوچک است؛ به عنوان مثال صبر 
تر از صبر وی بر ترک بسیاری از گناھان کوچک  برتر و بزرگ ،انسان بر جھاد

ز صبح و تر از صبر وی بر نما است؛ و صبر انسان بر ترک گناھان بزرگ، بزرگ
لاف موجود در این زمینه را حل اخت ،باشد. و این بیان ی نفلی می روزه
 کند. والله اعلم. می



 

 

  ها مصیبت برابر در ییبایشک و صبر به که سببی ده
 دکن می کمک

 و صبر: سدینو یم» نیالھجرت قیطر« کتاب در / میق ابن امام
  از جمله: دارد یمتعدد اسباب ھا مصیبتو بلا برابر در ییبایشک

 . آن پاداش و جزا توجه به: اول
توجه به اینکه صبر بر بلا و مصیبت باعث بخشیده شدن گناھان و : دوم

 ی گناھان را دارد. گردد و درواقع نقش کفاره محو آنھا می
توجه به تقدیر الھی در این زمینه؛ چنانکه بلا و مصیبت وارده قبل : سوم

مقدر شده  (لوح محفوظ) در ام الکتاباز اینکه انسان خلق گردد برای او 
است لذا رخ دادن آن امری حتمی بوده است. بنابراین اظھار ناخرسندی از 

 سوی انسان جز اینکه بر مصیبت وی بیفزاید سودی عاید او نخواھد کرد.  
توجه به حق الله بر انسان در بلا و مصیبت وارده؛ چنانکه بدون : چھارم

بر او واجب است در برابر آن صبر کند؛ یا طبق  ھیچ اختلافی در میان امت،
قول دیگری بر او واجب است که بر مصیبت وارده صبر نموده و بدان راضی 
باشد. لذا انسان مامور به ادای حق الله و بندگی او تعالی در بلا و مصیبت 

باشد. بنابراین باید رویه صبر را در پیش گیرد وگرنه چیزی جز  وارده می
 گیر وی نخواھد بود.  و مصیبت گریبان افزایش بلا

ی گناھان است؛ چنانکه الله  توجه به اینکه بلا و مصیبت نتیجه: پنجم

يدِۡيُ�مۡ ﴿فرماید:  متعال می
َ
صِيبَةٖ فبَمَِا كَسَبَتۡ � َ�بَُٰ�م مِّن مُّ

َ
ٓ أ  ﴾وَمَا

است که انجام  ییکه به شما رسد، به خاطر کارھا یبتیھر مص و« ]٣٠[الشوری: 
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ای کلی است در مورد ھر مصیبت کوچک و بزرگی  . این مساله قاعده»یدا داده
دھد. توجه به این سبب انسان را به استغفار و طلب  که برای انسان رخ می

باشد.  ھا می ترین اسباب دفع مصیبت کند؛ امری که بزرگ مغفرت مشغول می
بب شود مگر به س ھیچ بلایی نازل نمی«گوید:  می س علی بن ابی طالب

 ».شود مگر با توبه گناھی و ھیچ بلا و مصیبتی رفع نمی
به چنان بلا و ششم: اینکه انسان بداند و متوجه باشد که الله متعال 

بر او روا داشته است. و مقتضای بندگی رضایت و  رضایت دادهبر او مصیبتی 
از چیزی است که ارباب و مولایش برای او بدان راضی شده است. اما اگر 

را ادا نکند این از ضعف خود اوست. پس باید  ین مقام را نداند و حق آنقدر ا
به صورت  در چنین شرایطی به صبر و شکیبایی روی آوَرَد؛ در غیر این

 .  از حق تنزل یافته استظلم و تجاوز  ی درجه
را  اینکه انسان بداند مصیبت وارده درواقع دردی است که آن ھفتم:

باشد؛  سوی وی سوق داده که به مصلحت وی میطبیبی دانا و مھربان به 
پس باید بر آن صبر کند و با شکایت از آن خود را در معرض خشم الھی قرار 

 ندھد که اگر چنین کند از مصیبت وارده سودی عاید وی نخواھد گشت.   
و از بین رفتن ھشتم: اینکه بداند در پسِ این دوا شفا، سلامتی، صحت 

بر تلخی نفس وی میسر نخواھد بود. بنابراین اگر ن دردی است که بدون آ
گاھی یافته ریاین دوا و دشوا ، باید به فرجام و تاثیر ھایی که به ھمراه دارد آ

ْ شَۡ� ﴿ فرماید: بنگرد؛ الله متعال می نیز مفید آن ن تَۡ�رَهُوا
َ
ا وَهُوَ  ٔٗ وعَََ�ٰٓ أ

ْ شَۡ�  ن ُ�بُِّوا
َ
ٞ لَُّ�مۡۚ وَ ا وَهُ  ٔٗ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡۖ وعَََ�ٰٓ أ ُ وَ َ�ّ نتُمۡ َ�  ٱ�َّ

َ
َ�عۡلَمُ وَأ

حال آنکه آن  ید،را خوش نداشته باش یزیچه بسا چ« ]٢١٦[البقرة:  ﴾٢١٦َ�عۡلَمُونَ 
 یحال آنکه آن برا ید،را دوست داشته باش یزیشما بھتر باشد و چه بسا چ یبرا

 .»دانید یو شما نم داند یشما بد باشد و الله م



 ٢٣  / ابن قیم های گانه ده

ْ شَۡ� ﴿ فرماید: و می ن تَۡ�رهَُوا
َ
ُ ا وَ�َجۡعَلَ  ٔٗ َ�عََ�ٰٓ أ �  ٱ�َّ �يِهِ خَۡ�ٗ

 یرو الله در آن خ دارید یرا خوش نم یزیپس چه بسا چ « ]١٩[النساء:  ﴾١٩كَثِٗ��
 .»دھد یقرار م یاربس

ــــــك لعــــــل ــــــه محمــــــود عتب  عواقب
 

 بالعلــــل الأجســــام صــــحت وربــــما 
 

ی داشته باشد. گاھی امید است مشکلی که دچار آن شدی فرجام خوب
 آورد. بدن انسان با بیمار شدن صحت خود را بدست می

نھم: اینکه بداند مصیبت نیامده که او را ھلاک نموده و از بین ببرد، بلکه 
گردد که آیا  آمده تا صبر او را بسنجد و او را بیازماید؛ و اینگونه روشن می

الله متعال او را از صلاحیت خدمتگزاری خداوند متعال را دارد؟ و اینکه 
 دوستان خود و حزبش قرار دھد یا نه؟

گزیند و انتخاب  اگر صلاحیت وی در این زمینه ثابت گشت، او را برمی
پوشاند و دوستان و حزبش را  کند و لباس فضل و کرامت را بر او می می

گرد نماید، از  دھد. اما اگر رو برگرداند و عقب خادمان و یاران او قرار می
ھا بر وی دوچندان  شود و مصیبت ه الھی طرد شده و دور گردانده میدرگا
کند. اما بعد از مدتی  که افزایش آنھا را احساس نمی گردند درحالی می
ھایی تبدیل شده است؛ چنانکه  داند که مصیبت وارده بر وی به مصیبت می

 ھای داند که مصیبت وارده در حق وی با صبر وی، تبدیل به نعمت صابر می
متعددی شده است. حال آنکه فاصله میان این دو مقام دور از ھم، اندکی 
صبر و تشویق قلب در این لحظات است؛ به ھر حال مصیبت از ھر دوی این 

گردد اما با این تفاوت که مصیبت از یکی درحالی رفع شده که  افراد دور می
از دیگری  ھا را برای او به جای گذاشته است اما ھا و خوبی انواع کرامت

چنان دور گشته که جز محرومیت و خواری چیزی برای وی نمانده است. 
چراکه این تقدیر خداوند عزیزِ حکیم است و فضل اوست که به ھرکس 

 دھد و الله دارای فضل و بخشش بزرگ است.  بخواھد می
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ِ َ�لٰكَِ فضَۡلُ ﴿ ُ يؤُۡ�يِهِ مَن �شََاءُٓۚ وَ  ٱ�َّ  ]٢١[الحدید: ﴾٢١ظِيمِ ٱلۡعَ  ٱلۡفَضۡلِ ذُو  ٱ�َّ
اش را در خوشی و ناخوشی و نعمت و  اینکه بداند الله متعال بندهدھم: 

خواھد.  کند؛ و در ھر حالت عبودیت و بندگی را از او می مصیبت تربیت می
) یدرا بر کناره (با تردخداوند متعال ای که در خوشی و سلامتی  اما بنده

 یریاگر خ چنانکهو سست است)  یفضع یاربس یمانش(و اکند  عبادت می
) به او یشآزما ی(برا ییو اگر بلا گیرد یبه او برسد (دلش) به آن آرام م

؛ چنین کسانی از جمله )گردد ی(و به کفر باز م گرداند یم یبرسد، رو
بندگانی نیستند که خداوند متعال آنھا را برای بندگی خود برگزیده و انتخاب 

مانی که در ھنگام ابتلا و آزمایش و کرده است؛ پس تردیدی نیست ای
سلامتی و عافیت استوار بماند ھمان ایمان مفید در وقت نیاز و حاجت 
است؛ اما ایمانی که تنھا در زمان سلامتی و عافیت باشد ھمراھی آن با بنده 

دھد و به  انجامد و او را در شمار مومنان قرار نمی چند صبایی به طول نمی
ند؛ بلکه ایمانی او را پیوسته ھمراه است که در بلا و رسا منازل مومنین نمی

که ابتلا و آزمایش برای بنده  مصیبت و عافیت و سلامتی استوار باشد. چرا
باشد که در  واقع سنگ محک ایمان وی می ھمچون دم آھنگری است و در

شود یا زغالی خالص؛ یا اینکه  این میان یا از این کوره طلای خالص خارج می
صورت بلا و  شود که در این از جنس طلا و مس خارج می  دو ماده از آن،

مصیبت پیوسته دامنگیر وی خواھد بود تا بخش مسی آن از بخش طلایی 
آن جدا گردد و تماما طلای خالص بماند. بنابراین اگر بنده بداند که نعمت 
 الله متعال بر او در بلا و مصیبت با نعمت الھی در زمان عافیت و سلامتی

عِ�ِّ عَلىَ ا� «شود:  ھمراه است، مشغول شکر قلبی و زبانی او می
َ
اللَّهُمَّ أ

پروردگارا مرا در ذکر و یادت و شکر و : «»ذِكْرِكَ، وشَُكْرِكَ، وحَُسْنِ عِباَدَتِكَ 
و براستی چگونه نباید از ». ات و عبادت نیکویت یاری فرما سپاسگذاری
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کند که در اثر آن  ن امری را فراھم میکسی سپاسگذاری نمود که برای انسا
کند  رود و او را به طلایی خالص تبدیل می خباثت و ناخالصی وی از بین می

 یابد؟! که صلاحیت مجاورت با او تعالی و نگریستن به او را می
باشد؛ بنابراین  ی این اسباب و امثال آنھا صبر بر بلا و مصیبت می ثمره

ا رضایت و شکر خواھد بود. از الله متعال ی آنھ ه اگر تقویت شوند، ثمر
خواھیم که با عفو و بخشش خود خطاھا و گناھان ما را بپوشاند و به  می

 منت و کرم و بزرگواریش با ابتلا و آزمایش خود ما را رسوا نگرداند.  
 



 

 

  چشم حفاظت یبرا فایده دهبیان  و فاسد محبت علاج
 یچران چشم مرض از

 : سدینو یم »يالکاف لجوابا« کتاب در / میق ابن
بیان داشتیم، آیا درمانی جھـت آن   تمامی آنچه  به  شود: با توجه  اگر گفته

شـود؟ و راھکـار  ، یافت می ای برای آن افسون کشنده بیماری مزمن و نسخه
نجات از آن بلای ویرانگر چیست؟ آیا راه ھمواری بـرای تحصـیل توفیـق در 

با شراب ھوس و آرزوھای   مکن است کسی کهوجود دارد؟ و آیا م  این زمینه
 ھوش آید و برای باری دیگر جان بگیرد؟  ، به نفسانی مست گشته

توانـد مالـک دل خـود  یابـد، عاشـق می  ی دل راه ھسـته  آیا اگر عشق به
توانـد راھکـاری را  وجود آمدن این بیماری، پزشـک می  باشد؟ و آیا بعد از به

 دھد؟  ن ارائهبرای بھبود بیمار در برابر آ
ی  اگر کسی او را مورد ملامت و سرزنش قرار دھد، این سرزنش را وسیله

دھد و به علت ذکر محبوب از سرزنش لذت برده  یادکردن از محبوب قرار می
و اگـر کسـی وی را ملامـت کنـد ملامـتش وی را  شود و بیشتر تحریک می

بان حال او، کند. ز میمطلوب را دنبال   ، راه رسیدن به و بدین وسیله فریفته 
 دھند: ، چنین شھادتی را برای او سر میی گویازبانبا 

ـيْسَ  لَ يْثُ أَنْتِ فَ  بيِ حَ َوَ قَفَ الهْ  وَ
 

مُ   ــــــــدَّ تَقَ لاَ مُ نْــــــــهُ وَ رٌ عَ تَــــــــأَخَّ  ليِ مُ
 

ــ سِ فْ ــتُ نَ نْ أَهَ نْتِنِــي فَ أَهَ اـوَ ــدً اهِ  ي جَ
 

مُ   ـــرَ كْ ـــنْ يُ َّ ـــكِ ممِ يْ لَ ـــونُ عَ ُ ـــنْ يهَ ـــا مَ  مَ
 

بَهْ  ـأَشْ ائِي فَصِ دَ مْ ـتِ أَعْ ـبُّهُ تُ أُحِ  رْ
 

مْ   ـــنْهُ ـــي مِ ظِّ نْـــكِ حَ ـــي مِ ظِّ ــانَ حَ  إِذْ كَ
 

ــ ــدُ الْ ةً ـأَجِ ــذَ ي ذِ اكِ لَ ــوَ ةَ فيِ هَ مَ لاَ  مَ
 

مُ   ـــــوَّ ـــــي اللُّ نِ يَلُمْ لْ كِ فَ رِ كْ ـــــذِ ـــــا لِ بًّ  حُ
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توانم یک قدم جلو بروم، یا  ھر جا تو باشی عشق مرا متوقف کرده و نمی« 
 گردم.عقب بر  یک قدم به

مرا تحقیر کردی و من نیز تلاش کردم خود را تحقیر نمایم، چون آن 
 باشد. ی بزرگان نمی باشد، از زمره از نظر تو حقیر   کس که

ام، زیرا  من آنھا را محبوب خود قرار داده  بسان دشمنانم ھستی که
 شود. ای است که از سوی دشمنانم نصیبم می ی من از تو ھمان بھره بھره

مت شدن در راستای عشق تو بسیار لذت برم؛ چون شنیدن نامت از ملا
خواھند مرا ملامت  می   گران ھراندازه بخش است، پس ملامت برایم لذت

 ».کنند
از درمان آن   و دردی که  مورد پرسش واقع شده  شاید مراد از سؤالی که

 ، ھمین باشد. عمل آمده  جستجو به

 پاسخ سؤال
فت: آری، دارو وجود دارد و اساس درمان ایـن در جواب این سؤال باید گ

  درد مھلک در روایت زیر نھفته است که:
» ُ نزَْلَ ا�َّ

َ
ُ دَوَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وجََهِلهَُ  سُبحَانهَمَا أ نزَْلَ لهَ

َ
 أ

َّ
مِنْ دَاءٍ إلاِ

 را نیز نازل ، دوای آن نازل کرده  خداوند ھر دردی را که«: ١»مَنْ جَهِلهَُ 
و کسانی ھم از   و آنھا را کشف کرده  ، کسانی به این دواھا دست یافته نموده
 .»اند و بدان راه نیافته  اطلاع مانده آن بی
 پیمودن دو طریق دارد:   حل نجات از این بیماری بستگی به راه

سر بیرون آورد؛ و دیگری:   ی آن درد قبل از اینکه اوّل: قطع ریشه
 بدان راه یافت و در دل جای گرفت.  کهبرکندن آن بعد از این

                                           
 ) صحیح لغیره.٣٥٧٨( ، حاحمدمسند  -١
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و   کارش را آسان نماید، سادهلأ  خداوند  یک از اینھا برای کسی که ھر
کار را برایش میسّر نکند، بسیار لأ  خداوند  آسان است، اما برای کسی که

از آنھا دل بکند، زیرا زمام تمامی کارھا در دست او   سخت و سنگین است که
 است.

 ی پیشگیری از ابتلا به این بیماری فصل نخست: نسخه
سر بیرون آورد، دو راھکار   برای پیشگیری از این بیماری قبل از آنکه

 شود: پیشنھاد می
باشد. زیرا  ھا می  حفاظت از چشم -بیان داشتیم  چنانکه-راھکار اول: 

گین شیطان است. ھرکس   به  نگاه نامحرم تیری از تیرھای مسموم و زھرآ
شود.  و اندوه وی تداوم یافته و بیشتر می  آزاد بگذارد، حسرت ھایش را نگاه

 باشد: ھا منافع متعددی می اما در حفاظت از چشم
  کهلأ  ھا یعنی فرمانبرداری از دستور خداوند حفاظت چشم -١

خوشبختی نھایی آدمی در زندگی دنیا و آخرت وابسته به آن است، 
رای دنیا و آخرت انسان ی امتثال فرامین الھی ب اندازه  ھیچ چیزی به
بختان دنیا و آخرت  باشد. و شقاوت و بدبختی تمام سیه سودمند نمی

 باشد. نیز بر اثر نافرمانی خداوند و ضایع کردن اوامر الھی می
گینی به حفاظت چشم -٢ شود  قلب آدمی می  ھا مانع ورود تأثیرات تیر زھرآ

 ود.ش  ممکن است بر اثر آن، با ھلاکت و نابودی مواجه  که
شود قلب آدمی با خداوند متعال انس و الفت  ھا باعث می حفاظت چشم -٣

او روی آورد، زیرا آزاد گذاشتن چشم موجب   طور کامل به  گیرد و به
دور   شود و انسان را از خداوند یقلب م  و از ھم گسیختگی  پراکندگی

انسان آسیب   ی آزاد گذاشتن چشم، به اندازه  کند. ھیچ چیزی به می
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رساند، چون موجب حاکم شدن غربت و وحشت میان انسان و  ینم
 شود. میلأ  خداوند

  شود، چنانکه ھا باعث تقویت قلب و شادی و سرور آن می حفاظت چشم -٤
 شود. آزادگذاشتن آن موجب ضعف قلب و غم و اندوه می

کند،  در قلب آدمی نور و روشنی را کسب میھا  حفاظت چشم -٥
 پوشاند. س تاریکی و ظلمت را بر آن میآزادگذاشتن آن، لبا  چنانکه

، ھا حفاظت چشم  خداوند متعال بعد از امر به  ھمین دلیل است که  به
 فرماید:  می  است، آنجا که  نور را ذکر نموده  ی مربوط به آیه

ْ فرُُوجَهُمۡ ﴿ بَۡ�رٰهِمِۡ وَ�َحۡفَظُوا
َ
ْ مِنۡ � وا  ]٣٠-١[النور:  ﴾قلُ لّلِۡمُؤۡمِنَِ� َ�غُضُّ

 رندیخود را (از نگاه به نامحرم) فرو گ یھا !) به مردان مؤمن بگو چشمامبریپ یا«(
 .»شان را حفظ کنند و شرمگاه

ُ ۞﴿فرماید:  سپس در پی آن می َ�َٰ�تِٰ نوُرُ  ٱ�َّ �ضِ� وَ  ٱلسَّ
َ
ِ  ٱۡ�  ۦمَثَلُ نوُرهِ

 ۖ ت، مَثل نور او اس ینمھا و ز الله نور آسمان« ]٣٥[النور:  ﴾كَمِشۡكَوٰ�ٖ �يِهَا مِصۡبَاحٌ
 .»(افروخته) باشد یاست که در آن چراغ یھمانند چراغدان

اجرا   اوامر خداوند را به  ی مؤمنی که یعنی مثل نور خداوند در قلب بنده
 است، ھمانند چراغدانی است که....  و از منھیات دوری گزیده  درآورده

سرازیر  سوی آن  شد، از ھر سو خیر و برکات به وقتی قلب آدمی منور 
را فراگیرد، ابرھای بلا و مصیب از  اگر ظلمت و تاریکی آن  شود؛ چنانکه می

تمامی بدعت و ھر آنچه که بخواھی، از نماید.  را دنبال می ھر مکانی آن
ھا، مسیرھای دنبال کردن ھواھای نفس، دورشدن از ھدایت،  ضلالت

. به آن روی و..شقاوت   گردانی از اسباب سعادت و اشتغال به اسباب روی
و تمامی این موارد را نوری که در قلب وجود دارد نمایان کرده و از  ،آورد می
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گردد، صاحب آن ھمچون  پس وقتی این نور و روشنی زایل می بین می برد،
 دارد. قدم بر می  ھای سخت در تاریکی  کوری است که

  به  دھد که انسان می  را به  چنان فراست و زیرکی راست و درستی -٦
را از ھم  گوو دروغ گوباطل و راستافراد برحق و اھل ی آن  وسیله

 کند. جدا می
گوید: ھرکس ظاھرش را به پیروی از سنت  شجاع کرمانی میشاه ابن 

ھای ھمیشگی آباد سازد؛ چشمانش  بیاراید، باطن و درونش را نیز با مراقبت
شبھات  محارم حفاظت کند و نفسش را از مشغول شدن به  را از نگاه به

اشتباه   و ھوشیاری به  کند، ھرگز در فراست  حفظ نماید و از حلال تغذیه
وقت در  خودش (شجاع کرمانی) ھیچ  رود. گفتنی است که نمی

 است.  اشتباه نرفته  ھایش به فراست
خاطر   دھد و ھرکس به بندگانش پاداش می  خداوند متعال طبق اعمال به

را نصیب وی  بھتر از آنلأ  خداوندخداوند چیزی را ترک و رھا کند، 
گرداند؛ پس وقتی چشمانش را در برابر محارم الھی فروبیندازد،  می

نماید و باب علم و ایمان و معرفت و  نور بصیرت وی را آزاد میلأ  خداوند
ی بینش و  وسیله  تنھا به  گشاید که را به رویش می  ھای صادقانه فراست

 آیند. بصیرت قلب فراھم می
  ی مقابل بصیرت عبارت است از گمراھی و حیرت و سـرگردانی کـه نقطه
 فرماید: می  است، آنجا که  قوم لوط را بدان توصیف نمودهلأ  خداوند

هُمۡ لَِ� سَكۡرَتهِِمۡ َ�عۡمَهُونَ ﴿   ]٧٢[الحجر:  ﴾٧٢لعََمۡرُكَ إِ�َّ
 .»خود سرگردانند ی) که آنھا در مستامبریپ یسوگند به جان تو (ا«

اولی عقل   که  متعال صفت مستی و سرگردانی را بدیشان نسبت دادهخداوند 
 شود. سازد و دومی ھم منجر به از دست دادن فھم و بینش می را تباه می
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دلبستگی به عکس و تصویر موجب فساد و تباھی عقل و تبدیل بیـنش و 
  گـردد، چنانکـه ھوش می شود و قلب انسان مست و بی کوری می  بصیرت به

 است:  تهشاعر گف

انِ  رَ كْ ـةٍ  سَ امَ دَ رُ مُ ـكْ سُ  وَ ـوً رُ هَ كْ  سُ
 

انِ   رَ ـــكْ ــهِ سُ ـــنْ بِـ ـــةُ مَ اقَ تَّـــى إِفَ مَ   وَ
 

کسی که به با شراب؛ چه وقت  مستی وعشق  مستی :است گونه دو مستی«
 ؟»آید میھوش   به ھردو مستی دچار است

 است:   و دیگری گفته

 ُ لْتُ لهَ قُ  فَ ْوَ نْ تهَ نِنْتَ بِمَ وا جُ الُ  مْ قَ
 

ـــــانِينِ   َّـــــا بِالمَْجَ ـــــمُ ممِ ظَ ـــــقُ أَعْ عِشْ  الْ
 

بُهُ  ـاحِ رَ صَ هْ يقُ الـدَّ تَفِ سْ قُ لاَ يَ عِشْ  الْ
 

ــ  ــماَ يُصْ إِنَّ ـــوَ عُ الْ ــينِ ـرَ نُونُ فيِ الحِْ جْ  مَ
 

ای. گفتم: عشق بسیار  شده  گفتند: با عشق و علاقه به محبوبت دیوانه«
 والاتر از دیوانگی است.

ھوش آید، اما   دھد تا عاشق به نمی  ز اجازهھرگ  عشق چنان است که
 ».شود می  گیر دیوانه گاھی گریبان دیوانگی گاه

شود قلب آدمی مقاوم، شجاع و نیرومند  ھا باعث می حفاظت چشم -٧
نیروی بصیرت و برھان و قدرت و قوت را لأ  گردد، یعنی خداوند

ي«است:   در روایتی آمده  کند، چنانکه برای او جمع می َالِفُ  الَّذِ يخُ

نْ ظِلِّهِ  يْطَانُ مِ رُّ الشَّ فِ ، يَ اهُ وَ با ھوای نفس مخالفت   کسی که« »:هَ
 .١»کند ی او فرار می ورزد، شیطان از سایه می

                                           

ھرکس «است:   گفته  وھب بن منبه  که  ) گزارش داده٤/٦٠ابونعیم در الحلیة ( -١
». گذارد فرار می  ماند و پا به ی او باقی نمی شھواتش را لگدمال نماید، شیطان در سایه

 بر شھوت  کسی که«است:   مالک بن دینار گفته  که  ) نیز گزارش نموده٢/٣٦٥در (
 ».گیرد می  ی او فاصله آید، شیطان از سایه زندگانی دنیا غالب می
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کنند با نقطه مقابل موارد فوق  از ھوای نفسانی پیروی می  کسانی که
 شوند؛ یعنی خداوند متعال، ذلت و پستی و فرومایگی و حقارت می  مواجه

و از آن فرمان   فرامین او را پایمال نموده  نماید که را نصیب کسانی می فسن
شان و  ھای اگر قاطرھا با سم«گوید:  حسن بصری می  برند، چنانکه نمی
شود،  جدا نمی بروند، ذلت معصیت از گردنھایشان  ر آنھا راهب  ھا با یورغه اسب

 ».دپذیر جز ذلت را برای گناھکاران نمیلأ  زیرا خداوند
و ذلت را قرین و   خداوند متعال عزت را مقرون به فرمانبرداری قرار داده

ِ ﴿فرماید:  ھمدم سرپیچی و معصیتش؛ می  ﴾وَللِۡمُؤۡمِنِ�َ  ۦوَلرِسَُوِ�ِ  ٱلۡعزَِّةُ وَِ�َّ
 .»او و مؤمنان است ۀعزت از آنِ الله و فرستاد که یدرحال« ]٨[المنافقون: 

نتُمُ وََ� تَ ﴿فرماید:  و یا می
َ
ْ وَأ ْ وََ� َ�ۡزَنوُا عۡلوَۡنَ هِنُوا

َ
إنِ كُنتُم  ٱۡ�

ؤۡمِنِ�َ  و شما برتر  یدنگرد ینو اندوھگ یدو سست نشو« ]١٣٩[آل عمران:  ﴾١٣٩مُّ
 .»یداگر مؤمن باش ید؛ھست

بایـد   ایمان عبارت است از قول و عمل و ظاھر و باطن که  باید دانست که
 ھمگی مراعات شوند.

ةُ فلَلَِّهِ  ٱلۡعزَِّةَ مَن َ�نَ يرُِ�دُ ﴿فرماید:  یگر میای د در آیه ۚ إَِ�ۡهِ  ٱلۡعِزَّ َ�يِعًا
يّبُِ  ٱلَۡ�مُِ يصَۡعَدُ  لٰحُِ  ٱلۡعَمَلُ وَ  ٱلطَّ خواھان  که ی کس« ]١٠[فاطر:  ﴾ۥيرََۡ�عُهُ  ٱل�َّ

او  یبه سو زهیاز آن الله است، سخن پاک یعزت است، پس (بداند که) عزت ھمگ
 .»برد یو (الله) عمل صالح را بالا م ود،ر یبالا م

ی اطاعت از  را به وسیله یعنی اگر کسی خواھان عزت است، باید آن
صالح و اعمال   سخنان زیبندهکه  لأ ذکر و یاد خداوند خداوند متعال و

 دنبال نماید.است، 
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 است:  در دعای قنوت نیز چنین آمده

 را او تو که کسی ھمانا: «١»عِزُّ مَنْ عَادَيتَْ إنَِّهُ لا يذَِلُّ مَنْ وَالَيتَْ، وَلا يَ «
عداوت ھر کسی بپردازی، ھرگز   و به شود نمی خوار و ذلیل کنی، حمایت

 ».عزیز نخواھد شد
ھرکس از خداوند فرمانبرداری نماید، خداوند برای اجرای آن فرامین از 

و ھرکس بخشد.  ی فرمانبرداری او را عزت می اندازه  کند و به او حمایت می
از فرامین او سرباز زند و نافرمانی کند، خداوند متعال طبق معصیتی   ھم که

ھم او را ذلیل خواھد   ھمان اندازه  ورزد و به  با او دشمنی می  انجام داده  که
 نمود.
بندد، زیرا شیطان از  قلب و روح آدمی را می  ورودی شیطان به  راه -٨

فوذ ھوا به فضای خالی، به چشم و نگاه با سرعتی بیش از ن  دریچه
شود. پس شکل و تصویر کسی که او را دیده در نظر  قلب وارد می

قلب   نماید که دھد و او را بسان بُتی می می  وی آراسته و زیبا جلوه
و آرزوھایی را در   شود. سپس وعده نزد او به اعتکاف مشغول می

                                           

 )٢٠٠، ١/١٩٩)، احمد (٤٦٤)، ترمذی (١١٧٨(  )، ابن ماجه١٤٢٦، ١٤٢٥ابوداود ( -١
) و ٢/٢٠٩)، بیھقی (٢٧٢)، ابن الجارود (١٠٩٥(  )، ابن خزیمه١٧٢١، ١٧١٨(

حاق و علاء بن صالح از برید را از طریق ابواسحاق سبیعی و یونس بن ابواس دیگران آن
 اند. بن ابومریم از ابوالحوراء از حسن بن علی گزارش داده

فی «ی  و جمله  و آن را از برید بن ابومریم روایت نموده  ھا مخالفت ورزیده با آن  شعبه
)، ابن حبان ١٠٩٦(  )، ابن خزیمه١٧٢٣( ١/٢٠٠است. احمد   را ذکر ننموده» الوتر

 اند. را گزارش داده ن) و دیگران ای٧٢٢(
و یا » فی الوتر«ی  جمله  باشد، اما ابن خزیمه این حدیث صحیح می  گفتنی است که

  است. برای این انتقاد ایشان به  را مورد نقد قرار داده» فی قنوت الوتر«ی  جمله
 فرمایید.  ) مراجعه١٠٩٦(  صحیح ابن خزیمه



 / ابن قیم های گانه ده    ٣٤

زد و سا ور می پروراند، آتش شھوت را بر قلب او شعله سرش می
جز از طریق این عکس و تصویر   افکند که ھای گناه را بر آن می ھیزم

این  شود. و ی آتش می رسید، پس قلب بسان زبانه قلب آدمی نمی  به
ھای گرم و  نفسھایی که حرارت آتش را در آن یافته و این دمھا و آه

ھای  زیرا آتش ی آتش است؛ شراره و زبانه آتشین نیز از ھمین
  و قلب در این میان به  نموده  ھر طرف قلب را احاطهسوزان از 

 است.  در وسط تنوری قرار گرفته  ماند که گوسفندی می
رانان طرفدار تصاویر حرام این  مجازات شھوت  ھمین جھت است که  به

است که در برزخ تنوری از آتش برایشان قرار داده شده و اوراحشان تا 
شود، ھمچنانکه خداوند در  ته میمحشور شدن جسدھایشان در آن گذاش

نمایاند و در حدیثی که بر صحت آن اتفاق است  ج خواب آن را به پیامبرش
 وارد گشته است. 

  به  سازد که چشم فروھشتن این فرصت را برای قلب فراھم می -٩
 مصالح و منافع خود بیندیشد و به آنھا مشغول شود؛ اما آزاد

شده و از   ھا پراکنده و اندیشهافکار   شود که گذاشتن چشم باعث می
اش نیز ضایع  امور روز مره  در نتیجه  بگیرند که  مصالح فاصله

گردند و قلب به دنبال پیروی از ھوی و خواھشات نفسانی افتاده  می

وََ� ﴿فرماید:  گردد. خداوند متعال می و از ذکر خداوند غافل می
ۡ�فَلۡنَا قلَۡبَهُ 

َ
مۡرُهُ  ٱ�َّبَعَ ا وَ عَن ذكِۡرِنَ  ۥتطُِعۡ مَنۡ أ

َ
 ﴾٢٨فُرُطٗا ۥهَوَٮهُٰ وََ�نَ أ

خود غافل  یادرا از  دلش که  ینکن از کس یرویو پ« ]٢٨[الکهف: 
از حد گذشته  یشو کارھا هکرد یرویرا پ یشنفس خو یو ھوا یما ساخته

 .»باد) است (و بر
امر (غفلت، دنبال کردن   آزاد گذاشتن چشم موجب ھریک از این سه

 شود. س و ضایع کردن امور) میھوای نف
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ھریک از آنھا تحت   ای وجود دارد که میان چشم و قلب دریچه -١٠
گیرد، یعنی اصلاح و فاسد شدن یکی از آنھا  تأثیر دیگری قرار می

صالح و فاسد بودن دیگری است. وقتی قلب فاسد   وابسته به
نگاه فاسد   گردد و ھنگامی که شود، نگاه چشم نیز فاسد می می
ی اصلاح و  گردد. در زمینه شود، قلب نیز فاسد و آلوده می می

شود،  آلوده می است. وقتی چشم ویران و سان نیکویی نیز بدین
دانی  گردد و بسان زباله میھم به دنبال آن ویران و آلوده  قلب
، پس دیگر ھا است ھا و ناپاکی پلیدی محل نجاسات و  گردد که می

شناخت خداوند و محبت و بازگشت محل   را ندارد که شایستگی آن
به سوی او و انس گرفتن با او و سرور و شادی به دلیل نزدیک شدن 

 گیرند. تنھا نقطه مقابل اینھا در آن جای می  باشد، بلکهدر آن به او 
بیـانگر سـایر   ای از فواید حفاظت از چشم بود کـه ذکر شد تنھا پاره  آنچه

 باشد. فواید آن می
اموری است که او را از کارھای بد   ول نمودن قلب بهراھکار دوم: مشغ

چیزھا ھم عبارتند   ایجاد کند؛ آن  بدور دارد و میان او و وقوع در آنھا فاصله
آور. پس  زا، یا عشق و محبتی اضطراب کننده و پریشان از: بیم و ترس نگران

(از دست ھرگاه قلب تھی از ترس و نگرانی از دست دادن چیزی باشد که 
آورتر از حاصل شدن این محبوب است، یا عاری از  برایش زیانادن آن) د

آورتر از واگذاشتن  زیان(حصول آن) ترس و بیم حاصل شدن چیزی باشد که 
و تلف شدن محبوب است و یا دوست داشتن و محبت آن برایش سودمندتر 
و بھتر از این محبوب باشد و از دست دادن آن برای او زیان آورتر از 

ھا ھرگز عشق تصاویر در او راه  ذاشتن این محبوب است، در این صورتواگ
 گردد.  یابد و گرفتار آن نمی نمی
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: ھرگاه نفس آدمی به این صورت است که اما شرح و بسط این مطلب
خاطر   کند، این وضعیت از دو حالت خارج نیست: یا به محبوبی را رھا می

بیم فراھم آمدن چیزی ناپسند است  محبوبی والاتر است و یا از  یابی به دست
نفس و روح آدمی وارد   نسبت به از دست دادن محبوب، زیان بیشتری به  که
اگر آنھا را از   دو چیز نیاز دارد که  به  کند. انسان برای فھم این مسأله می

تواند از نفس خود  باشد، نمی  ھمراه نداشته  دست دھد و یا یکی از آنھا را به
 ی نماید:بردار بھره

ی آن میان درجات امور  وسیله  به  ) بینش و بصیرتی درست کهالف
، لذا میان دو چیز شود تفاوت قایل میداشتنی و ناپسند  دوست
تر را برگزیده و برای پرھیز از ناپسندھای مضرتر، سعی  داشتنی عالی دوست

ھای  یاعمال از ویژگ  گونه ناپسندھای ضعیف را تحمل نماید. این  کند که می
عنوان شخصی عاقل   نماید، به خلاف این رفتار می  عقل است و کسی که

بسا ممکن است حیوانات، وضعیت بھتری نسبت   چه  شود، بلکه شمرده نمی
 باشند.  وی داشته  به

دھد و از  ی آن کارھایی را انجام می وسیله  به  ) قوت عزم و بردباری کهب
بسا انسانی تفاوت میان دو امر را درک   گزیند. چه انجام کارھایی دوری می

، چیزھای بھتر و مفید را بر اش  ھمت و روحیهنفس و نماید، اما بر اثر ضعف 
کار،  ای شکمو، آزمند، طمع اندازه  آور ترجیح ندھد، زیرا به امور مضر و زیان

موارد فروتر سوق   او را از موارد بھتر به  است که  سبک نفس و فرومایه
دیگران   شوند و نه برای خود سودمند واقع می  نین اشخاصی نهدھند. چ می

 برند. می  از آنھا بھره
ی  عھده  امامت دین را تنھا بهلأ  خداوند  ھمین جھت است که  به

 فرماید:  اھل صبر و یقین ھستند، می  گذارد که کسانی می
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ا صََ�ُ ﴿ مۡرِناَ لمََّ
َ
ةٗ َ�هۡدُونَ بأِ �مَِّ

َ
ْ �وجََعَلۡنَا مِنۡهُمۡ أ ْۖ وََ�نوُا  ﴾٢٤َ�تٰنَِا يوُقنُِونَ وا

 تیکه به فرمان ما (مردم را) ھدا میقرار داد یانیشوایو از آنان پ« ]٢٤[السجدة: 
 .»داشتند نیقیما  اتیو به آ دندیورز ییبایچون شک کردند، یم

برد و دیگران نیز از او  می  از دانش خود بھره است که چنین شخصی
برای   علم و دانش آنھا نه  مقابل اینھا کسانی ھستند که  نقطهبرند؛  بھره می

برند. افراد دیگری  دیگران از آن بھره می  خودشان سودی در بر دارد و نه
برند و سودی را عاید  می  تنھا خودشان از دانش خود بھره  وجود دارند که

 کنند: دیگران نمی
نماید و  رکت میی نور معرفت خویش ح گروه نخست ھم خود در سایه 

 کنند. ھم دیگران در پرتو نورشان حرکت می
، در تاریکی حرکت  شان خاموش گشته ولی گروه دوم چون نور معرفت 
 برند.  کنند، در تاریکی بسر می آنان را دنبال می  نمایند و کسانی ھم که می

 نمایند. ی معرفت خویش حرکت می تنھایی در سایه  گروه سوم نیز به
 



 

 

 علم به عمل عدم گانه هد اسباب

 : دفرمای یم »السعادة دار مفتاح« کتاب در / میق ابن امام
گاھی با اینکه بنده نسبت به اسبابی که مصلحت وی را به دنبال داشته و 

گاھی دارد اما به مقتضای آنھا عمل  موجب سرور و شادی وی می شوند، آ
 کند که این خود نیز اسباب متعددی دارد: نمی

 ضعف معرفتی در این زمینه؛ سبب اول:
سبب دوم: عدم اھلیت و صلاحیت کافی؛ گاھی شناخت انسان در مورد 
اسباب سعادت کامل است (اما اینکه عمل انسان مطابق با این علم باشد) 

باشد. بنابراین اگر محل پاک نبوده  مشروط به پاکی محل و پذیرش پاکی می
ھد بود که آب در آن نفوذ و پاک شدن را نپذیرد ھمچون زمین سختی خوا

کند و به دلیل عدم صلاحیت و نپذیرفتن آب، رشد گیاھی از دل آن  نمی
متصور نخواھد بود. بنابراین چون قلب انسان سخت و سنگی باشد چنانکه 
تزکیه و پاکی را نپذیرد و نصیحت و خیرخواھی در آن تاثیری نداشته باشد، 

واھد داشت. چنانکه ھیچ ھر علمی ھم که فراگیرد سودی برای آن نخ
گیاھی از زمین سخت و محکم رشد نخواھد کرد و لو اینکه باران از آن قطع 
نشود و ھر بذری در آن کاشته شود؛ الله متعال در مورد این دسته از مردم 

ِينَ إنَِّ ﴿فرماید:  می تۡ عَليَۡهِمۡ َ�مَِتُ رَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنوُنَ  ٱ�َّ مۡ وَلوَۡ جَاءَٓۡ�هُ  ٩٦حَقَّ
 ْ ٰ يرََوُا ِ�مَ  ٱلۡعَذَابَ ُ�ُّ ءَايةٍَ حَ�َّ

َ
 که ی کسان گمان بی« ]٩٧-٩٦[یونس:  ﴾٩٧ٱۡ�

(و معجزه)  یهچند ھرگونه آآورند. ھر ینم یمانا یافته،فرمان پروردگار بر آنھا تحقق 
 . »ینندکه عذاب دردناک را بب یتا زمان یاید،آنھا ب یبرا
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نَا ﴿ فرماید: و می َّ�
َ
ٓ إَِ�ۡهِمُ ۞وَلوَۡ � ۡ�اَ ناَ  ٱلمَۡوَۡ�ٰ وََ�َّمَهُمُ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةَ نزََّ وحَََ�ۡ

ن �شََاءَٓ 
َ
ٓ أ ا َ�نوُاْ ِ�ُؤۡمِنُوٓاْ إِ�َّ ءٖ ُ�بُٗ� مَّ ُ عَليَۡهِمۡ ُ�َّ َ�ۡ اگر  و« ]١١١[الأنعام:  ﴾ٱ�َّ

را  یزمه چو ھ گفتند یو مردگان با آنھا سخن م کردیم یفرشتگان را بر آنھا نازل م
 .»مگر آنکه الله بخواھد آورند، ینم یمانھرگز ا آوردیم، یدر برابرشان گرد م

ْ قلُِ ﴿ فرماید: و می َ�َٰ�تِٰ مَاذَا ِ�  ٱنظُرُوا �ضِ� وَ  ٱلسَّ
َ
 ٱ�َ�تُٰ وَمَا ُ�غِۡ�  ٱۡ�

 یھا انه(از نش یزچه چ ید: بنگربگو« ]١٠١[یونس:  ﴾١٠١عَن قَوۡ�ٖ �َّ يؤُۡمِنُونَ  ٱ�ُّذُرُ وَ 
که  یو ھشدارھا به حال گروھ یاتآ یناست؟ و ا ینھا و زم اش) در آسمان یگانگی

 .»بخشد ینم یسود آورند، ینم یمانا
 و در این زمینه در قرآن آیات زیادی وارد شده است.

بنابراین چون قلب دچار قساوت گردد و به زمینی سخت و خشک تبدیل 
د داشت؛ و ھمچنین چون بیمار و گردد، علم و دانش در آن تاثیری نخواھ

ذلیل و خوار گردد و از ھرگونه صلابت و نیرو و عزم و اراده خالی باشد، علم 
 و دانش در آن تاثیری نخواھد داشت.

سبب سوم: وجود مانعی چون حسادت یا کبر؛ و این ھمان مانعی بود که 
لین و ابلیس را از اطاعت و فرمانبرداری امر الھی بازداشت؛ و آن درد او

باشد جز کسانی که خداوند متعال آنھا را در پناه خویش  ھا می آخرین انسان
 محفوظ دارد. 

و این ھمان علتی است که یھود را از ایمان آوردن بازداشت؛ یھودی  -
دانستند؛ و بلکه این  دیدند و صحت نبوتش را می که رسول الله را 

را در پیش  کیشان آنھا و کسانی است که راه آنھا درد تمام ھم
 اند. گرفته

 این ھمان علتی است که عبدالله بن ابی را از ایمان آوردن بازداشت. -
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ھمان علتی است که ابوجھل و سایر مشرکان به خاطر آن از ایمان  -
کمترین  ج آوردن سرپیچی کردند. آنھا در صداقت و راستی پیامبر

را به  تردیدی نداشتند و اینکه حق با اوست، اما کبر و حسادت آنان
 کفر واداشت.  

و بر مبنای حسادت و کبر بود که امیه و امثال وی از ایمان آوردن  -
گاه بودند. ج روی گرداندند؛ کسانی که به نبوت پیامبر  دانا و آ

؛ ھرچند حسادت و سبب چھارم: وجود مانعی چون ریاست و پادشاھی
برای وی  تکبر چنین کسی را از اطاعت و گردن نھادن به حق بازندارد؛ اما

اطاعت از حق و ریاست و پادشاھی به طور ھمزمان امکان ندارد؛ بنابراین به 
آن را بر پذیرفتن حق، ترجیح  (و آورد اش روی می ریاست و پادشاھی

. مثال تاریخی آن ھرقل و تمام پادشاھان کافری است که نبوت و )دھد می
قرار داشتند و وارد دانستند و باطنا به آن ا را می ج صداقت و راستی پیامبر

 ترسیدند!! خود میش را دوست داشتند اما بر پادشاھی شدن به دین
دار امر پادشاھی و  و این درد و بیماری تمام کسانی است که عھده -

بودند کسانی که از این امر نجات   ولایت و ریاست ھستند؛ و اندک
 یافتند مگر آنان که خداوند متعال آنھا را در پناه خویش محفوظ

 داشته است.  
و این درد و بیماری فرعون و قومش بود؛ و بر این اساس بود که  -

ۡ�نِ مِثۡلنَِا وَقَوۡمُهُمَا َ�اَ َ�بٰدُِونَ ﴿گفتند:  نؤُۡمِنُ لبََِ�َ
َ
� ْ  ﴾٤٧َ�قَالوُٓا

 یاوریم،ب یمان(ما) به دو انسان مانند خود ا یاگفتند: آ پس« ]٤٧[المؤمنون: 
بنابراین از  .»دستان) ما ھستند؟!یرن (و زقوم آنھا بردگا که یدرحال

باز زدند  سراز موسی و ھارون و اطاعت از آنھا و پیروی ایمان آوردن 
 اسرائیل بردگان آنھا بودند. که بنی  حالی در
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و بر این اساس گفته شده: زمانی که فرعون اراده پیروی از موسی و 
که ھامان گفت:  تصدیق او را نمود، با ھامان وزیرش به مشورت پرداخت

خواھی  شوی می که خود اله و معبودی ھستی که عبادت می درحالی
ای شوی که غیر از خود را عبادت کنی؛ پس فرعون از  تبدیل به بنده

 عبودیت و بندگی سر باز زد و ریاست و الوھیت ناممکن را برگزید. 
سبب پنجم: وجود مانعی چون شھوت و مال؛ شھوت و مال سببی است 

ترسیدند با  یاری از اھل کتاب را از ایمان آوردن بازداشت؛ چراکه میکه بس
شان به  ایمان آوردن راه درآمد و خورد و خوراک و اموالی که از طرف قوم

رود؛ کفار قریش با توجه به شھوت بسوی آنھا جاری و ساری بود، از بین 
آوردن افراد و پیشنھاد دادن به آنھا در این زمینه، آنھا را از ایمان 

گفتند: محمد زنا  داشتند؛ چنانکه به کسی که زنا را دوست داشت می بازمی
را حرام کرده است و شراب را حرام کرده است؛ و اینگونه [و با این تبلیغات 

را نیز از پذیرفتن اسلام  اعشی شاعر با توجه به شناختی که از افراد داشتند]
 داشتند. باز

اھل کتاب در مورد اسلام و صحت آن در گفتگوھایی که با بسیاری از 
داشتم، آخرین سخنی که یکی از آنھا به من گفت این بوده که: من شراب را 

م بین من و شراب مانع نوشم؛ اما اگر مسلمان شو را می آن کنم و ترک نمی
 زنید. خواری شلاق می و مرا در برابر شرابشوید  می

مید گفت: نزدیکانی دارم که یکی دیگر از آنھا بعد از اینکه سخنان مرا فھ
شود؛ و من  ثروتمندند، اگر اسلام بیاورم چیزی از ثروت آنھا عاید من نمی

امید دارم که مالی را از آنھا به ارث ببرم؛ یا سخنی شبیه این را گفت؛ 
ی مال و شھوت  تردیدی نیست که در وجود بسیاری از کفار محبت و انگیزه

مان در وجود آنھا بسیار ضعیف است؛ ی ای نھفته است حال آنکه انگیزه
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گوید: از راه و روش  ی مال و شھوت را اجابت نموده و می بنابراین انگیزه
 گردم.  پدران و اجدادم بازنمی

سبب ششم: دوست داشتن خانواده و نزدیکان و خویشاوندان؛ گاھی این 
شود. چنانکه بر این باور  امر موجب نپذیرفتن حق و پشت کردن به آن می

است که چون از حق پیروی کند و با آنھا به مخالفت برخیزد، وی را طرد 
ھا بر  کنند. و این سبب باقی ماندن بسیاری از انسان نموده و از خود دور می

 باشد. شان می کفر در میان قوم و خانواده و خویشاوندان
سبب ھفتم: دوست داشتن خانه و وطن ھرچند در آن خویشاوند و 

پیروی  ج باشد. اما بر این باور است که اگر از رسول خدا نزدیکی نداشته
گردد پس وطنش را  به سوی دیار غربت می از خانه و وطنکند، باعث خروج 

 دھد.    ترجیح می ج بر ایمان و پیروی از پیامبر
سبب ھشتم: تصور این مساله که پذیرفتن اسلام و پیروی از رسول خدا 

باشد؛  از پدران و اجداد و نکوھش آنان می احترامی و عیبجویی به معنای بی
و این امری بود که ابوطالب و امثال وی را از پذیرفتن اسلام بازداشت؛ 

دانستند که به کفر و  تر از این می چنانکه پدران و اجدادشان را بزرگ
گمراھی آنھا شھادت دھند و چیزی را برگزینند که مخالف با راه و روشی 

انتخاب کرده بودند. و بر این باور بودند که اگر  است که آنان برای خود
اند و  اسلام بیاورند، درواقع با این کار آنان را نادان و احمق و گمراه دانسته

 اند.  بلکه آنان را به بدترین چیز ممکن یعنی کفر و شرک متھم کرده
بر این اساس است که دشمنان الله به ھنگام مرگ ابوطالب به او گفتند: 

 ». گردی؟! ز دین عبدالمطلب بازمیآیا ا«
و آخرین چیزی که ابوطالب به آنھا گفت این بود که: بر دین و آیین 

 عبدالمطلب است. 
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دانستند پدرش  دشمنان الله او را از این طریق دعوت نمودند چراکه می
دارد و  عبدالمطلب نزد وی از جایگاه والایی برخوردار است و او را گرامی می

داند. در چنین شرایطی  ر نموده و او را باعث فخر و شرف میبه او افتخا
ی آن مذمت و نکوھش و  توانست امری را برگزیند که لازمه چگونه می

 عیبجویی از عبدالمطلب است؟! 
و بر این اساس است که گفت: اگر ایمان آوردن من سبب سرافکندگی 

کردم؛ و  شن میبود با ایمان آوردن چشمانت را رو فرزندان عبدالمطلب نمی
و صداقت او  ج به نبوت پیامبرکه کند  این شعری است که در آن تصریح می

گاه بوده است:    آ

ــــد ــــت ولق ــــأن علم ــــن ب ــــدٍ  دي  محم
 

ـــــان خـــــير مـــــن  ـــــة أدي ـــــا البري  دين
 

ـــــولا ـــــة ل ـــــذار أو الملام ـــــبة ح  مس
 

 مبينـــــا بـــــذاك ســـــمحا لوجـــــدتني 
 

 )زمین یرودم (مرمن علم یقین دارم که دین محمد از جمله بھترین ادیان 
 ییافت یبود ھمین حالا مرا م یدشنام نم ترس از سب و اگر ملامت و است.

زبان به ستایشش  کردم و یآشکارا به آن اعتراف م که سخاوتمندانه و
 .گشودم یم

 :است آمده چنین ، امام ابن قیمهیلام دهیقص در و

ـــــو ـــــولا االله ف ـــــون أن ل ـــــبة تك  مس
 

 المحافـــــل في أشـــــياخنا عـــــلى تجـــــر 
 

 حالـــــة كـــــل عـــــلى اتبعنـــــاه كنـــــال
 

ــن  ــدهر م ــدا ال ــير ج ــول غ ــازل ق  الته
 

ــــد ــــوا لق ــــا أن علم ب لا ابنن ــــذَّ  مك
 

ــــدينا  ــــى ل ــــول ولايعن ــــل بق  الأباط
 

بود در ھر  بزرگان ما در مجالس نمیاز بدگویی موجب به خدا سوگند اگر 
 مردم کردیم. بتحقیق تا پایان عمر از او پیروی می به صورت واقعی وضعیتی

 نیست. اباطیل سخنانش و نیست گودروغ مادر نزد  ما فرزند که ددانستن
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کرد در مورد بزرگان آنھا رخ دھد، گواھی دادن به  و بدگویی که گمان می
عقلی آنان بود؛ و این ھمان چیزی بود که بعد  کفر و گمراھی و نادانی و بی

 از یقین به اسلام، او را از پذیرفتنش بازداشت. 
از او وارد  و اینکه پیش ج منِ انسان از پیامبرپیروی دش سبب نھم:

در آن کسب نموده و از نزدیکان و مقربین شده اسلام شده و جایگاھی 
است؛ این مساله بسیاری از مردم را از پذیرفتن حق و پیروی از ھدایت 
بازداشته است؛ به عنوان مثال شخصی با دیگری دشمنی دارد و از جایگاه 

دارد، دوست ندارد؛ و  زمینی را که بر آن گام برمی وی ناخرسند است و حتی
کند  بیند که وی از حق پیروی می قصد مخالفت با وی دارد؛ لذا چون می

دارد.  قصد مخالفت و دشمنی با وی، او را به دشمنی با حق و اھل آن وامی
ھرچند بین او و آنھا دشمنی نباشد؛ و مصداق و مثال این مورد رفتار یھود 

انصار است؛ چنانکه این دو دشمن دیرینه ھم بودند و ھریک دیگری در برابر 
را به خروج پیامبر (برای انتقام) و اینکه از او پیروی نموده و دوشادوش او با 

کرد؛ لذا زمانی که انصار مبادرت ورزیده و پیش  جنگند، تھدید می دیگری می
به دلیل دشمنی با از یھودیان اسلام آوردند، این مساله باعث شد تا یھودیان 

 شان باقی بمانند.          انصار و مخالفت با آنھا، بر کفر و یھودیت
سبب دھم: وجود مانعی چون انس و الفت، عادت و سرشت و طبیعت؛ 

یابند که بر طبیعت و سرشت  ھای انسان چنان در او تقویت می گاھی عادت
دت طبیعت دوم گردند؛ و بر این اساس است که گفته شده: عا وی چیره می

انسان است. اگر کسی با فلان دیدگاه پرورش یافته و بزرگ شده باشد، قلب 
یابد. چنانکه گوشت و استخوان وی با  و نفسش بر مبنای آن پرورش می

یابد. و عقلش جز آنچه بر مبنای آن بزرگ شده را  غذای معمول رشد می
شود  ی مواجه میپذیرد؛ در چنین شرایطی به یک مرتبه با علم و دانش نمی

خواھد این عادتش را از بین برده و از قلبش خارج کند و بر جای آن  که می
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 بسا بردنش بین از وبنشیند؛ اینجاست که چنین انتقال فکری دشوار بوده 
 .  است مشکلی کار

ترین اسباب در این زمینه است، اما در میان  ھرچند این سبب از ضعیف
جز افرادی -ی آنھا  ھمه ب است؛ و اکثراً بلکهھای مختلف غال و فرقه ھا امت
ھا و باورھایی برخوردارند که از کودکی با آنھا بزرگ شده و  از عادت -نادر

ھا، دین غالب  شناسند. بنابراین دین عادت اند و جز آنھا را نمی پرورش یافته
در میان اکثر و بیشتر مردم است. لذا انتقال از آن ھمچون انتقال از سرشت 

 باشد. طبیعتی به طبیعت دومی میو 
درود و سلام خداوند متعال بر پیامبرانش به ویژه بر خاتم پیامبران و    

ھا را  ھای باطل و نادرست امت ؛ براستی چگونه عادتج برترین آنھا محمد
تغییر دادند و آنان را به وادی ایمان انتقال دادند چنانکه طبیعت و سرشت 

ھا و  مودند؛ طبیعتی که با انتقال به آن، عادتدومی را در آنھا ایجاد ن
 شان را رھا نموده و کنار گذاشتند؟! طبیعت فاسد و ناپاک

کند  داند و درک نمی براستی کسی سختی و دشواری این انتقال را نمی 
مگر کسی که در انتقال کسی از دین و باورش به سوی حق تاثیر داشته 

ین پاداش را به پیامبران عنایت کند است. پس خداوند متعال بھترین و برتر
 اند.  ھا داشته که در این زمینه نقش بسیار زیادی در مورد امت

شود و  اما ھدایت به دو نوع است: ھدایتی که موجب ھدایت حقیقی نمی
 گردد.  ھدایت کامل که موجب ھدایت تام و کامل می

این راھنمایی و آموزش است؛ و بر و بیان ھدایت  ،ھدایت نوع اول -
اساس است که گفته شده: ھدایت و راھنمایی شد اما ھدایت نشد و 

 .راه را نیافت
ھدایت نوع دوم عبارت است از ھدایت بیان و راھنمایی ھمراه  -

اعطای توفیق و خلق اراده؛ و این ھدایتی است که مستلزم ھدایت 
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باشد. چنانکه ھرگاه سبب آن موجود باشد و موانع منتفی،  واقعی می
 باشد.  کم آن لازم و ضروری میوجود ح

یابد و  ی آن نزاع و اختلاف پایان می ای است که به وسیله در اینجا نکته
گردد،  آن اینکه: آیا وجود مانع و عدم تحقق شرطی که منجر به نتیجه می

شود یا اقتضای امر به حال خود باقی  باعث ضعف و سلب اقتضای آن می
 ثیر متوجه آن خواھد بود؟ه و تأا اینکه مانع موجود غالب شداست ی

مثال این موضوع در مساله ما این است که: با وجود موانع مذکور یا 
 ثیری نخواھد داشت؟گردد که ھیچ تأ علم چنان ضعیف می برخی از آنھا، آیا

یا اینکه علم به جای خود باقی است اما مانع موجود به دلیل قوتی که 
 ز آن او خواھد بود؟  یابد و حکم و نتیجه ا دارد غلبه می

باشد. در مورد اول ھیچ  این مھم اساس مساله و سبب فھم آن می
گردد که  چنان علم ضعیف می تردیدی نیست؛ اینکه با وجود موانع،  گاھی

باشد. اینکه آیا با وجود  ثیری ندارد. اما اختلاف در مورد دوم میھیچ تأ
این است که موانع  موانع، علم به حالت خود باقی است؛ تحقیق بیانگر

کور سبب گیرند و مانع دیدن حق و  می موجود ھمچون حجابی علم را فرا
نماید. قرآن  شوند. و چه بسا حقیقتش را در قلب واژگون می شدن انسان می

�ذۡ قاَلَ مُوَ�ٰ ﴿فرماید:  کند؛ الله متعال می کریم بر این امر دلالت می
ّ�ِ رسَُولُ َ�قَٰوۡمِ لمَِ تؤُۡذُو ۦلقَِوۡمِهِ 

َ
عۡلَمُونَ � ِ نَِ� وَقدَ �َّ ا زَاغُوآْ  ٱ�َّ إَِ�ُۡ�مۡۖ فلََمَّ

زَاغَ 
َ
ُ أ ُ قلُوَُ�هُمۡۚ وَ  ٱ�َّ  ی(ا و« ]٥[الصف:  ﴾٥ٱلَۡ�سِٰقِ�َ  ٱلۡقَوۡمَ َ� َ�هۡدِي  ٱ�َّ
قوم من! چرا مرا آزار  یبه قومش گفت: ا یرا که موس یآور) ھنگام یاد! به یامبرپ

شما  یالله به سو ۀمن فرستاد گمان یب دانید یم که یدرحال رسانید، یم )یت(و اذ
شان را منحرف ساخت  یھا ھستم؟ پس چون آنھا (از حق) منحرف شدند، الله دل

. پس وقتی از حق منحرف شدند، »کند مین یتو الله قوم نافرمان را ھدا
د. و نظیر آن شان از آن مجازات نمو ھای خداوند متعال آنان را با انحراف دل
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ۡ� ﴿ ی الھی است که: این فرموده
َ
بَۡ�رٰهَُمۡ كَمَا لمَۡ يؤُۡمِنوُاْ  ِٔوَُ�قَلّبُِ أ

َ
دََ�هُمۡ وَ�

�ٖ وَنذََرهُُمۡ ِ� طُغَۡ�نٰهِِمۡ َ�عۡمَهُونَ  ۦٓ بهِِ  لَ مَرَّ وَّ
َ
شان  یھا ما دل و« ]١١٠[الأنعام:  ﴾١١٠أ

و  یاوردندن یماناول به آن اگونه که از  ھمان کنیم یرا دگرگون م شان یدگانو د
 .»سازیم یشان سرگردان رھا م یآنان را در سرکش

و بر این اساس است که گفته شده: ھرکس حق بر او عرضه گردد اما     
 گردد. را رد نموده و نپذیرد، با فساد قلب و عقل و نظر مجازات می آن

ت ات و ھوی و ھوس اسو از اینجاست که گفتند: کسی که پیرو خواھش
ی و نظری ندارد، چراکه خواھشات و ھواھای وی او را به رد از خود ھیچ رأ

ی و نظر و عقلش را فاسد ارند که در نتیجه خداوند متعال رأد حق وامی

ِ َ�تِٰ فبَمَِا َ�قۡضِهِم مِّيَ�قَٰهُمۡ وَُ�فۡرهِمِ �﴿فرماید:  گرداند. الله متعال می می  ٱ�َّ
ٓ وََ�تۡلهِِمُ  �بيَِا

َ
بخاطر  پس« ]١٥٥[النساء:  ﴾بغَِۡ�ِ حَقّٖ وَقوَۡلهِِمۡ قلُوُُ�نَا غُلۡفُۢ  ءَ ٱۡ�

شان که  ) گفتهینو (ا یامبرانخدا و به ناحق کشتن پ یاتشان و انکار آ یشکن یمانپ
خداوند متعال  .)»کنیم یرا درک نم یامبراست (و سخنان پ ما در پرده یھا دل

از دانستن آن، سبب مھر زدن الله خبر داده کفر ورزیدن آنھا به حق پس 

ُ بلَۡ طَبَعَ ﴿ شان بوده است. متعال بر قلوب  ]١٥٥[النساء:  ﴾عَليَۡهَا بُِ�فۡرهِمِۡ  ٱ�َّ
چنانکه قلب خود  .»است ) آنھا مھر زده یھا بلکه الله به سبب کفرشان بر (دل«

منظور قلبی است و غلف جمع أغلف است و  دیدند. را در پرده و حجاب می
غلافی آن را پوشانده است به مانند شمشیر که در غلافش است. و ھر  که

 (پوشش و پرده) است. چیزی که در غلافش باشد، أغلف و جمع آن نیز غُلف
و گفته شده: شمشیر أغلف، فته است. قلبی که چون شمشیر در غلافی فرو ر

ی که (در غلاف) وقت (پوشیده و در غلاف) و مرد أغلف یا أقلف و کمان غلفاء
 ختنه نشده باشد.
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ھای ما در حجاب و پرده است بنابراین ای  و منظورشان این بوده که قلب
 کنند. فھمند و چیزی را درک نمی گویی نمی محمد، آنچه را می

 
  



 

 

 پروردگارش و بنده میان حجاب و مانع ده

   :گوید می »نیالسالک مدارج« کتاب در / میق ابن امام
 )الھامایجاد (و  بنده قلب در متعال الله که است یعلوم ح،یصح مکاشفه

گاه می و به وسیله دکن می نماید که بر دیگران پوشیده  ی آن او را از اموری آ
 ی غفلت دھد و گاھی به وسیله ار او قرار میاست. گاه این علم را در اختی

گرداند. (و این محرومیت به اندازه غفلت  ، او را از آن محروم میاز آنھا بنده
که نازکترین  ین)غَ ی ( این علوم را به وسیلهباشد) چنانکه گاھی  وی می

ی حجاب و و گاھ دارد. موانع است و قلبش را پوشانده، از وی مخفی می
ترین حجاب در میان  یم) وجود دارد و گاھی ضخیمغَ تر از آن ( مانعی ضخیم

ی ھمان حجابی است که برا» الغین«و زنگار است. » ران«است که ھمان 

 قلَبْي، على لَيغَُانُ  إِنَّهُ «فرمودند:  ج چنانکه رسول خدا ،افتد پیامبران اتفاق می
سْتغْفِرُ  وَ�ِ�

َ
وْمِ  في االلهَ  لأ

ْ
ةٍ  ئةََ امِ  الي ی غم و  سایه -ای لحظه-گاه بر دلم : «١»مرَّ

و نوع دوم ». خواھم گیرد؛ و روزانه صدبار از الله آمرزش می غفلت قرار می
دھد. و نوع سوم برای کسی  منان رخ میاست که برای مؤ یحالت» الغیم«

ۖ بلَۡۜ ﴿فرماید:  دھد که شھوت بر او غلبه یافته است. الله متعال می رخ می َّ�َ
ْ يَۡ�سِبُونَ  ا َ�نوُا ٰ قلُوُ�هِِم مَّ  یستن ینچن ھرگز« ]١٤[المطففین:  ﴾١٤رَانَ َ�َ

زنگار  شان یھا اند بر دل ) آنچه کردهب) بلکه (بسبکنند ی(که آنھا گمان م
 . »بسته است

                                           
 )٢٧٠٢مسلم ( صحیح -١
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 ي القلبَ طِ غَ يُ  نبِ الذَّ  عدَ بَ  نبُ الذَّ  وَ هُ «اند:  و دیگران گفته ب ابن عباس

منظور از آن گناه در پی گناه است که قلب را : «»ليهِ عَ  انِ كالرَّ  صيرَ يَ  ىتّ حَ 
 ».بندد پوشاند تا اینکه ھمچون زنگاری بر قلب نقش می می

 انه:گ ھای ده اما حجاب
ترین حجاب  و صفات که ضخیم ءتعطیل و نفی حقایق اسماحجاب اول: 

است. بنابراین برای کسی که گرفتار این حجاب است شناخت الله متعال 
یابد چنانکه ھرگز برای ھیچ سنگی  گردد و البته بدان دست نمی میسر نمی
 به سوی آسمان صعود کند.  گردد میسر نمی

 ت است از اینکه قلبش غیرالله را عبادت نماید.ن عبارشرک؛ و آ دوم: حجابِ 
ھا و  مانند حجاب اھل بدعت و کسانی که گفته سوم: حجابِ بدعت قولی؛

 فاسدی در اشکال گوناگون دارند. نظریات
چھارم: حجابِ بدعت عملی؛ مانند حجاب سالکان مبتدع در راه و روشی 

 اند.  که جھت تزکیه و تھذیب نفس انتخاب کرده
ی باطنی دچار آن ھستند.  جابی که مرتکبین گناھان کبیرهپنجم: ح

 تکبر و غرورمانند حجاب اھل کبر و عجب و ریا و حسادت و فخرفروشی و 
 و...

ی ظاھری دچار آن ھستند.  ششم: حجابی که مرتکبین گناھان کبیره
باشد.  ی باطنی می تر از حجاب مرتکبین گناھان کبیره حجاب اینھا نازک

ی  ھای آنان در مسیر عبادت از دسته و پرھیزگاری و تلاش ھرچند عبادات
تر ھستند تا   ی ظاھری به توبه نزدیک بیشتر باشد. گناھان کبیره ١دوم

ی باطنی  چون کسانی که مرتکب گناھان کبیره ی باطنی؛ گناھان کبیره
شوند این اعمال نزد آنھا به مقاماتی تبدیل شده که از اظھار آنھا در قالب  می

                                           
 ی ظاھری است. مرتکبین گناھان کبیرهی دوم  منظور از دسته -١
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بنابراین اھل گناھان کبیره ظاھری،  کنند. نمیو معرفت پرھیز  اع عبادتانو
   تر و از قلوبی بھتر برخوردارند.  به سلامت نزدیک

 ھفتم: حجابی که مرتکبین گناھان صغیره دچار آن ھستند.
خواه و کسانی است که در مباحات  ھشتم: حجابی که دامنگیر افراد زیاده

 کنند. اسراف می
و از آنھا   غافلان از استحضار ھدفی که برای آن آفریده شدهنھم: حجاب 

ی آنان  خواسته شده است؛ و غفلت از وظایفی که نسبت به خداوند بر عھده
 است از جمله ذکر و یاد و شکر و بندگی مداوم او تعالی.

سیر رسیدن به رضایت الھی درحرکت دھم: حجاب تلاشگرانی که در م
 اند.  دهرسیدن به مقصودِ مطلوب جا ماناما از  اند هبوده و آستین ھمت بالا زد

میان قلب و خداوند ھستند که میان آنھا   گانه ھای ده موارد فوق حجاب
 باشند: ھا ناشی از چھار عنصر اصلی می کنند. اما این حجاب فاصله ایجاد می

 عنصر نفس -
 عنصر شیطان -
 عنصر دنیا -
 و عنصر ھوی -

ھا در قلب، از میان برداشتن  صر این حجابھا و عنا اما با وجود بقای ریشه
آنھا امری غیرممکن و نشدنی است؛ این عناصر چھارگانه به اندازه قوت و 

 .کشانند را به فساد مینیت و راه و روش  ل، عمل، قصد،ضعفی که دارند، قو
 رسیدن مانع داده و قرار شعاع تحت ھای قول و عمل و قصد و نیت را و راه
ن ھا به قلب سرایت کند، مانع وصول آو اگر چیزی از آن دنوش می قلب بهآنھا 

قلب مسافتی یان قول و عمل  و میان در مد. پس نگرد به درگاه الھی می
ی را که کند تا عجایب وجود دارد که بنده از طریق آن به سوی قلبش سفر می

؛ پس اگر با آنھا وجود دارند راھزنان مذکور اه،این رببیند؛ و در   جاستآن
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نفوذ یافته و نفوذ به سوی الله را از  د، در آنبارزه کند و عمل به قلبش برسم

نَّ ﴿کند:  کند و تا عمل به الله متعال نرسد استقرار پیدا نمی میآنجا طلب 
َ
وَأ

پروردگار  یامور) به سو ۀبازگشت (ھم یقیناً  و« ]٤٢[النجم:  ﴾٤٢ٱلمُۡنتََ�ٰ إَِ�ٰ رَّ�كَِ 
داوند متعال برسد، او را در برابر آن پاداش . و چون عمل به خ»توست

ن آ ی و به وسیله افزاید معرفت و عقلش می چنانکه بر ایمان، یقین،دھد  می
او را به بھترین اخلاق و اعمال ھدایت و گرداند.  ظاھر و باطنش را نیکو می

. و خداوند سازد اخلاق و اعمال بد را از او دور میی  به وسیلهکند و  می
کند که با کمک  ه سبب چنین عملی، سربازانی برای قلب موظف میمتعال ب

 رود که در مسیر منتھی به او تعالی وجود دارند: آنھا به جنگ راھزنانی می
؛ و کند می مبارزه قلب از آن محبت اخراج و زھد سیلۀه وب دنیا با -

دارد ضرری متوجه او  ھای دنیوی که در دست و در خانه نعمت
 کاھند. یقین وی به آخرت چیزی نمیدت شکنند و از  نمی

کند؛  با شیطان مبارزه می ،با عدم استجابت خواھشات نفسانی -
چراکه شیطان ھمراه ھوی و ھوس انسان و خواھشات نفسانی 

 شود. اوست و از آن جدا نمی
با تحکیم اوامر الھی به صورت مطلق و پایبندی و استقامت در این و   -

د چنانکه در کن شات نفسانی مبارزه میراستا، با ھوی و ھوس و خواھ
کند ھوی و ھوس ھیچ دخلی نداشته  دھد و ترک می نچه انجام میآ

 باشد. 
 رود.  ی نفس می اخلاص به مبارزهنیروی  و با -

این نزاع و کشمکش در صورتی است که عمل در قلب نفوذ کرده و 
در عمل از آنجا به سوی خداوند متعال صعود کرده باشد. اما اگر 

ای نیابد که از آن به سوی خداوند متعال  و دریچه چرخیدهقلب 
 ھجوم او بر شیطانی نفس و ،صعود نماید و در آن محبوس گردد
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 و کند گرفته و به یکی از سربازانش تبدیل د و او را گرد  و غالب برده
او  در این صورت د.بپردازو طغیان و سرکشی ھجوم  ی او به به وسیله

که دورترین  یابی درحالی ھد و عابد و تلاشگر میرا فردی بسیار زا
 افراد از الله متعال است!!

تر  ھای مرتکبین گناھان کبیره از او به خداوند نزدیک و حتی قلب
 ترند!!     ھستند و از او به اخلاص و رھایی نزدیک

به کسی بنگر که بسیار به سجده و عبادت و زھد مشغول است  -
غیان و طی وی نمایان است؛ چگونه در پیشان هچنانکه اثر سجد

  ج بر پیامبررساند که  او را به جایی می ،سرکشی چنین شخصی
 ؟! گیرد کرده و از وی ایراد می انکار

به ارث اصحاب و یارانش تحقیر و کم انگاری مسلمانان را برای و 
شان را ه بر روی آنھا شمشیر کشیده و خونک گذاشت تا جایی

 ند؟!درشم اح مب
و او را  خواری و مستی بود سی بنگر که پیوسته در حال شرابو به ک -

خواری را بر  و حد شراب حاضر نموده ج ین بار به محضر پیامبردچن
ش نسبت به و محبت . چگونه نیروی ایمان و یقینندردک او جاری 

برای الله متعال در وی پدیدار  اش یتواضع و فروتنو  ج الله و رسول
 د؟!!از لعنت کردن وی نھی فرمو ج للهرسول اگشت تا آنجا که 

بنابراین ثابت گردید که طغیان گناھان و معاصی فرجامی بھتر از 
 طغیان در طاعت و فرمانبرداری دارد.  

که الله متعال به  کردهروایت » الزھد«امام احمد بن حنبل در کتاب 

 عُ ضَ  لا أَ نيّ إِ فَ  يقينَ دِّ الصِّ  رِ نذِ وسی أَ يا مُ «وحی نمود که:  ÷ موسی

بتُهُ  عَ إلاّ  دٍ حَ ی أَ لَ  عَ دليِ عَ  هُ ظلِ ن أَ أَ  يرِ ن غَ مِ  ذَّ ِ بَ ، وَ مَ لا  هُ إنَّ فَ  ائينَ طّ الخَ  شرِّ



 / ابن قیم های گانه ده    ٥٤

ني ذَ تَ يَ  که  ی موسی، راستگویان را بیم بده، چراا« »:هُ رَ غفِ ن أَ أَ  نبٌ عاظَمُ
کنم مگر اینکه (به سبب  برخورد نمیبا کسی عدالت  بر مبنای

روا وی کنم بدون اینکه ظلمی در حق  رعایت عدالت) او را عذاب می
کاران را بشارت بده، چراکه ھیچ گناھی نزد من  داشته باشم؛ و گنه

 ».      را نبخشم چنان بزرگ نیست که آن
 
  
  



 

 

 زشت اعمال اثر محو و گناهان مغفرت یبرا سبب ده

 :گوید می »نیالصابر عدة« خود کتاب در / میق ابن امام
را با امور متعددی از جمله عمل  تصیل گناه و مععاباب منھیات؛ الله مت

را با  برد. چنانکه آن را از بین می بنده و جز آن، محو و نابود نموده و اثر آن
کننده،  ھای پاک ھای محو کننده، مصیبت ی نصوح، طلب مغفرت، نیکی توبه

گانه  کند. این امور شش استغفار فرشتگان و دعای مومنان باطل و نابود می
 وط به زمان حیات وی ھستند. مرب

و با سختی مرگ و مشکلات آن؛ و این در وقت جدا شدن از دنیا  -
 باشد. می

و با ھول و ھراس برانگیخته شدن دوباره و ترس از نکیر و منکر در   -
ھای توقف در  ھا و مشکلات آن، سختی قبر، فشار قبر و سایر سختی

ان در مورد وی کنندگ آن؛ و با شفاعت شفاعتھای  مشقت عرصات و
 ترین مھربانان. و با رحمت مھربان

اما در صورتی که ھیچیک از این موارد شامل حال او نگردد، باید 
ی بقای خبث  وارد آتش گردد و مدت ماندگاری وی در آتش به اندازه

باشد. چراکه الله متعال بھشت را جز بر پاکان حرام  اش می و پلیدی
پلیدی و خباثت در او وجود  چرک وکرده است. لذا مادامی که 

  ی تطھیر خواھد بود تا صیقل یافته و پاک گردد. داشته باشد، در کوره
را در  الله که آن ای بود از سخنان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه و این خلاصه

ی  ھایش تکرار نموده است. از جمله در رساله مواضع متعددی از کتاب
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من مرتکب گناھی گردد، چون مؤ« گوید: یم» ھاؤأمراض القلوب وشفا«
 شود: مجازات آن با ده سبب از وی برداشته می

اش را بپذیرد. کسی که از   اینکه توبه کند و خداوند متعال توبه -
 گناھی توبه کند ھمچون کسی است که گناھی ندارد.

 یا اینکه طلب مغفرت و آمرزش نماید و مورد بخشش واقع گردد. -
سبب محو گناھش گردد. چراکه  د کهھایی را انجام دھ ییا نیک -

 برند.  ھا را از بین می ھا بدی نیکی
منش برای او دعا کنند و در حیات و مرگش برای او یا برادران مؤ -

 شفاعت کنند.
شان به او ببخشند تا خداوند متعال او را از  یا اینکه از ثواب اعمال -

 مند گرداند. آنھا بھره
 و شفاعت کند.برای ا )در قیامت( ج یا رسول الله -
یا خداوند متعال او را در دنیا با دچار شدن به مصیبت مورد ابتلا و  -

 ی گناه وی گردد.  آزمایش قرار دھد تا کفاره
مورد و (ھنگام دمیدن در صور و) بیھوشی مخلوقات یا او را در برزخ  -

 ابتلا و آزمایش قرار دھد و به این ترتیب از گناھش درگذرد.
یامت با وحشت و ترس آن مورد ابتلا و آزمایش یا او را در عرصات ق -

 ی گناھش قرار دھد.  را کفاره قرار دھد و اینگونه آن
ترین مھربانان رحمت خود را شامل حال  یا اینکه الله متعال، مھربان -

 وی گرداند.
گانه شامل حال وی نشود جز خود را نباید  پس ھرکس این اسباب ده

کنند، الله  روایت می ج ه رسول خداملامت کند چنانکه در حدیث قدسی ک

وَفِّيُ�مْ ي«فرماید:  متعال می
ُ
حْصِيهَا لَُ�مْ، ُ�مَّ أ

ُ
ْ�مَالُُ�مْ أ

َ
ا عِباَدِي إِ�َّمَا ِ�َ أ

 
َّ

ا، فلَيْحَْمَدِ االلهَ وَمَنْ وجََدَ َ�ْ�َ ذَلكَِ، فَلاَ يلَوُمَنَّ إلاِ إيَِّاهَا، َ�مَنْ وجََدَ خَْ�ً
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شمارم سپس در  نم، این اعمال شماست که برای شما میای بندگا: «١»َ�فْسَهُ 
دھم؛ پس ھرکس خیری یافت،  برابر آنھا به تمام و کمال به شما پاداش می

را یافت، جز خودش را  باید خداوند را شکر و سپاس گوید. و ھرکس جز آن
 ».ملامت نکند

به شرح و بسط تفصیلی این » الإیمان الأوسط«و شیخ الاسلام در کتاب 
 سباب پرداخته است. ا

   
  

                                           
 .٢٥٧٧صحیح مسلم:  -١



 

 

 )نهیس یفراخشرح صدر ( یبرا بسب ده

  :گوید می »المعاد زاد« کتاب در / میق ابن امام
ج  فصلی در اسباب شرح صدر و اینکه به طور کامل برای رسول الله

 حاصل گردید.
باشد. چنانکه شرح صدر با  ترین اسباب شرح صدر توحید می بزرگ -

ارتباط مستقیم دارد. الله متعال  ی آن کمال و قوت و اندازه

حَ ﴿فرماید:  می َ�مَن َ�َ
َ
ُ أ ٰ نوُرٖ مّنِ  ۥصَدۡرَهُ  ٱ�َّ سَۡ�مِٰ َ�هُوَ َ�َ لِۡ�ِ

ّ�هِِ  ) اسلام یرش(پذ یرا برا اش ینهالله س که یکس آیا« ]٢٢[الزمر:  ﴾ۦرَّ
 .») استیپروردگارش بر نور (و روشن یگشوده است، پس او از سو

ُ َ�مَن يرُدِِ ﴿ فرماید: و می ن َ�هۡدِيهَُ  ٱ�َّ
َ
حۡ صَدۡرَهُ  ۥأ سَۡ�مِٰ� وَمَن  ۥ�َۡ�َ لِۡ�ِ

ن يضُِلَّهُ 
َ
دُ ِ�  ۥَ�ۡعَلۡ صَدۡرَهُ  ۥيرُدِۡ أ عَّ مَا يصََّ َّ�

َ
مَاءِٓ ضَيّقًِا حَرجَٗا كَ�  ﴾ٱلسَّ

اش را  ینهھرکس را که الله بخواھد ھدایت کند، س پس« ]١٢٥[الأنعام: 
اش  و ھرکس را که بخواھد گمراه کند، سینه گشاید یم (قبول) اسلام یبرا

 .»رود یکه گویا به آسمان بالا م کند یراچنان تنگ م
ترین اسباب شرح صدر و شرک و  بنابراین ھدایت و توحید از بزرگ -

 د. نباش می ترین اسباب ضیق صدر و تنگی سینه اھی از بزرگگمر
اندازد که  بنده می و از این جمله است نوری که الله متعال در قلب -

ھمان نور ایمان است و باعث شرح صدر و وسعت بخشیدن و شادی 
گردد؛ اما چون قلب بنده از این نور خالی باشد، به سختی و  قلب می

 تر خواھد بود. تر و تنگ تنگنا افتاده و از ھر زندانی سخت
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کند که  روایت می ج از رسول خدا در جامع خود امام ترمذی

حَ إِ « فرمودند: قَلبَْ اْ�فَسَحَ وَا�شَْرَ
ْ
چون نور وارد : «١»ذَا دَخَلَ النُّورُ ال

گفتند: ای رسول ». گردد قلب شود، سبب گشادگی و فراخی آن می

لُُودِ، وَالتَّجَافِي « خدا علامت این امر چیست؟ فرمود:
ْ
 دَارِ الخ

َ
ناَبةَُ إلِى ِ

ْ
الإ

غُرُورِ، وَالاِسْتِعْدَادُ للِمَْوْ 
ْ
روی آوردن به « »:تِ َ�بلَْ نزُُولِهِ َ�نْ دَارِ ال

جھان باقی و پشت کردن به دنیای فریب و فانی و کسب آمادگی 
 ».برای مرگ قبل از فرار رسیدن موعد آن

باشد؛ و  ی وی از این نور می ی بھره بنابراین شرح صدر بنده به اندازه
نور حسی و تاریکی حسی نیز چنین است چنانکه یکی موجب شرح 

 را به دنبال دارد.  یگری تنگی آنصدر و د
یکی دیگر از اسباب شرح صدر علم است؛ علم باعث شرح صدر،  -

گردد. اما  تر می گردد چنانکه از دنیا وسیع گشایش و وسعت آن می
باشد. بنابراین ھرچه  پیامد جھل، تنگی سینه و حصر و حبس آن می

نه آن علم بنده وسعت یابد، شرح صدر وی افزایش یافته و به دام
گردد بلکه  گردد؛ اما این مھم از کسب ھر عمل میسر نمی افزوده می

به ارث رسیده  ج آید که از رسول خدا تنھا با کسب علمی بدست می
است. و ھمین است علم سودمند؛ چنانکه اھل این علم در میان 

ترین قلوب و بھترین اخلاق و  مردم از بیشترین شرح صدر و وسیع
 برخوردارند.    ترین زندگی پاکیزه

                                           
)، ٧٨٦٣در سنن ترمذی نیافتم. اما با الفاظی مشابه در مستدرک حاکم: ( ظبا این الفا -١

) وارد شده است. علامه ٣٤٣١٥)، مصنف ابن ابی شیبه (٩٧٤الزھد الکبیر بیھقی (
 )صححرا ضعیف دانسته است. (م) این روایت ٩٦٥حادیث الضعیفة (البانی در سلسلة الأ



 / ابن قیم های گانه ده    ٦٠

او تعالی با  نبازگشت به سوی خداوند متعال و محبت و دوست داشت -
لذت بردن از عبادتش؛ براستی چیزی چون این موارد تمام وجود و 

گوید: اگر در بھشت  ی میشود. حتی گاھ باعث شرح صدر بنده نمی
اھم بود؛ ای خو  حالت و وضعیتی باشم در زندگی پاکیزه در چنین

پاکی نفس و نعمت قلب ثیر عجیبی در شرح صدر و تأ محبت نیز
ثیر برای کسی آشنا نیست جز آنکه احساسش کرده دارد؛ این تأ

تر  تر باشد، سینه انسان فراخ باشد. و ھرچه این محبت بیشتر و قوی
کند که غافلان  تر خواھد بود. و تنھا زمانی احساس تنگی می و وسیع

محبت الھی خالی است؛ دیدن آنھا شان از  و کسانی را ببیند که قلب
تب بسان خس و خاشاکی در چشم وی بوده و آمیخته شدن با آنھا 

 روحش را به دنبال دارد. )بیماری(و 
گردانی ضیق صدر و تنگی آن، اعراض و روی ترین اسباب یکی از بزرگ

غفلت از ذکر  و وابستگی قلب به کسی جز او تعالی،و از الله متعال، 
جز  چیزی کس که ھر باشد. چرا ست داشتن دیگری میو یاد او و دو

شود و  ھمان عذاب می ی الله متعال را دوست داشته باشد، به وسیله
شود؛ لذا در زمین کسی از او  قلبش زندانی محبت آن غیر می

تر نخواھد بود. و کسی زندگی دشوارتر و قلبی  پرت  تر، حواس شقی
 تر از او نخواھد داشت.  خسته

دنیا، شادی نفس،   وجود دارد: محبتی که درواقع بھشتدو محبت 
و  ؛و دوای آن  تغذیه و روح، مندی و خوراک لذت قلب، نعمت و بھره

بلکه حیات و خنکی چشمان اوست. و آن محبت الله متعال با تمام 
 میل و اراده و محبت به سوی اوست.تمامی وجود و سوق دادن 



 ٦١  / ابن قیم های گانه ده

س، زندان قلب و تنگی سینه و محبتی که عذاب روح، غم و اندوه نف
است. و آن محبت غیرالله  و سختی است؛ و بلکه سبب درد و مشقت

 باشد.       می
یکی دیگر از اسباب شرح صدر مداومت بر ذکر و یاد خداوند متعال  -

ثیر شگفتی در شرح باشد. ذکر تأ و وضعیت و مکانی می در ھر حالت
ثیر انکه غفلت نیز تأ) دارد چنآرامش روحمندی قلب (و  بھرهصدر و 

 عجیبی در ضیق و تنگی و حبس و عذاب آن دارد. 
و از این قبیل است نیکی کردن به خلق و کمک نمودن به آنھا با  -

 آنچه در توان دارد از مال و جاه گرفته تا کمک جسمی و انواع نیکی؛
انسان بزرگوار، بخشنده و نیکوکار از شرح صدر بیشتر، نفسی چرا که 

ھای بیشتر برخوردار است. اما بخیلی که  لبی با نعمتتر و ق پاک
ھای او نیست، بیش از ھرکس  احسان و نیکوکاری از صفات و ویژگی

 باشد. و غم و اندوه می  دچار ضیق صدر، زندگی آشفته
ذکر شده مثالی را  در حدیثی که در صحیح بخاری ج رسول خدا

مَثلَُ «فرماید:  کند. آنجا که می دھنده ذکر می برای بخیل و صدقه
، عَليَهِْمَا جُبَّتاَنِ مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ  قِ كَمَثلَِ رجَُلَْ�ِ َخِيلِ وَالمُْتصََدِّ البْ
وْ وَفرََتْ عَلىَ 

َ
ا المُْنفِْقُ: فَلا ُ�نفِْقُ إلاَِّ سَبَغَتْ، أ مَّ

َ
 ترََاِ�يهِمَا، فأَ

َ
هِمَا إلِى ثدُِ�ِّ

فِْيَ َ�نَانهَُ، وََ�عْ 
ُ

هِ، حَتىَّ تخ ِ
ْ

نْ ُ�نفِْقَ جِ�
َ
َخِيلُ: فلاَ يرُِ�دُ أ ا البْ مَّ

َ
ثرََهُ. وَأ

َ
فُوَ أ

عُهَا وَلا تتََّسِعُ  مثال « :»شَيئًْا، إلاَِّ لزَِقتَْ كُلُّ حَلقَْةٍ مَكَاَ�هَا، َ�هُوَ يوُسَِّ
بر تن کرده  یاست که زره آھن یدھنده و بخیل، مانند دو مرد صدقه

را در برگرفته باشد. شخص  آنان یباشند. و آن زره، از سینه تا گلو
 شود و یدھد، آن زره گشاده م یکه صدقه م یدھنده ھنگام صدقه

که نه تنھا انگشتانش را  یگیرد تا جائ یتمام بدنش را در برم
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برد (گناھانش را محو  یپوشاند بلکه رد پایش را نیز از بین م یم
 ،انفاق کند یخواھد چیز یکه بخیل م یھنگام یکند) ول یم

تواند  یکند، نم یم یشود و ھرچه سع یتر م آن زره تنگ یاھ حلقه
   ».تر نماید را گشاده آن

منی که صدقه است مثال شرح صدر و گشادگی قلب مؤو ھمین 
 و محصور شدن قلب بخیل؛    دھد و تنگی سینه می

قلبی  و درونی گشاده و ای فراخ، شجاعت؛ انسان شجاع از سینه -
ترین سینه و  و و بزدل از تنگاما ترس ؛وسیع، برخوردار است

ھا برخوردار است چنانکه شادی و سروری ندارد و  محصورترین قلب
جنس آنچه برای حیوانات است. لذت و نعمتی برای او نیست مگر از 

ادی و سرور روح و لذت و نعمت و خرسندی آن بر ھر فرد اما ش
از  ھرکسی کهو بر بزدل و ترسویی حرام است چنانکه بر ھر بخیلی، 

خداوند متعال روی گردانده، از ذکر و یاد او غافل است، نسبت به او 
تعالی و اسماء و صفات و دینش جاھل است و قلبش به دیگری 

 وابسته است، حرام است. 
گردد و  ی تبدیل میو بھشت این نعمت و شادی در قبر انسان به باغ

نابراین شود؛ ب آن تنگی و حصر به عذاب و زندانی در قبر تبدیل می
حالت و وضعیت بنده در قبر از نظر نعمت و عذاب و آزادی و حبس، 

باشد؛ اما شرح صدر به سبب  ھمچون حالت قلب در سینه می
ای اعتبار ندارد چراکه  ای و ضیق صدر به سبب عارضه عارضه

د. بلکه آنچه معتبر رون شان از بین می عوارض با از بین رفتن اسباب
ت که در قلب مستقر شده و موجب شرح اس ای گیاست صفت و ویژ

 ین است. والله المستعانو میزان ھمگردد.  و فراخی یا حبس آن می
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ھای  کننده ترین اسباب شرح صدر خارج نمودن فاسد و یکی از بزرگ -
بیرون کردن صفات مذمومی که باعث ھمچون باشد.  قلب از آن می

 ی آن حایلحصول بھبودی براتنگی و عذاب آن شده و میان قلب و 
شود. چون انسان اسباب شرح صدر را فراھم نماید اما این اوصاف  می

مذموم را از قلبش خارج نکند، در شرح صدرش موفق نخواھد بود و 
به جایی نخواھد رسید؛ نھایت این است که کار در دو جبھه جریان 

 گردد. دارد که ھریک غلبه یابد، تسلط وی بر قلب تثبیت می
ھا، ھمراه  ھا، سخنان، شنیدن ن اسباب، ترک نگاهیکی دیگر از ای -

ھای اضافی است. پیامد اسراف در این  ھا و خوابیدن ھا، خوردن شدن
امور چیزی جز درد و غم و نگرانی قلبی نیست و بلکه منجر به حصر 

شود. بلکه غالب عذاب دنیا و  آن می و آزار و حبس و تنگی و عذاب
ی کسانی تنگ است  در سینهآخرت به خاطر آن است. براستی چق

ھا دارد و چقدر زندگی دشواری دارد  که سھمی از ھریک از این آفت
برد و چقدر قلب وی محصور و  و در چه وضعیت بدی به سر می

محدود است. و براستی چقدر زندگی پر ناز و نعمتی دارد کسی که 
ھای نیک و محمود دارد؛ و تمام ھمت  سھمی از ھریک از آن خصلت

ی زیادی  باشد؛ لذا بھره ش وی در این دایره و پیرامون آن میو تلا

برَۡارَ إنَِّ ﴿فرماید:  در این کلام الھی دارد که می
َ
 ﴾١٣لَِ� نعَيِ�ٖ  ٱۡ�

و نیز آن  .»بھشت) ھستند یدر نعمت(ھا یکانن مسلماً « ]١٣[الانفطار: 

 �نَّ ﴿فرماید:  ی فراوانی در این کلام الھی دارد که می یکی بھره
ارَ  بدکاران در (آتش)  یقیناً  و« ]١٤[الانفطار:  ﴾١٤لَِ� جَحِي�ٖ  ٱلۡفُجَّ

. و میان اینھا مراتب متفاوتی وجود دارد که جز خداوند متعال »اند جھنم
 داند.  آنھا را نمی
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ترین آنھا در  کامل ج مقصود این است که از میان مخلوقات، رسول الله
و گشایش قلب، خنکی چشمان و که به شرح صدر، وسعت ھر صفتی است 
ترین مخلوقات در این شرح و حیات  انجامد. براستی او کامل حیات روح می

 است علاوه بر شرح حسی که به او اختصاص دارد.
ترین آنھا در شرح صدر و لذت و  ترین خلایق در پیروی از او، کامل و کامل

به شرح صدر و بنده  ،ج باشند. و بر حسب پیروی از رسول خدا سرور آن می

 ج یابد؛ چراکه رسول خدا و لذت روح دست می آن و روشنایی چشم فراخی
باشد.  ی کمال شرح صدر، نام جاویدان و دوری از گناه و معصیت می در قله

شان از پیروی از  ی نصیب لذا نصیب پیروان ایشان از این امور، به اندازه
 والله المستعان. اوست.

ز حفاظت و مصونیت الھی، دفاع از آنان، و ھمچنین نصیب پیروانش ا
ی نصیب ایشان از  عزت بخشیدن به آنھا و نصرت و یاری ایشان به اندازه

است. در این میان کسانی سھم بیشتر و کسانی از سھم  ج پیروی از پیامبر
کمتری برخوردارند؛ بنابراین ھرکس خیری را یافت پس باید الله متعال را 

را یافت، جز خویشتن را ملامت  س چیزی جز آنشکر و سپاس گوید و ھرک
      ».  نکند

         
 



 

 

 میکر قرآن در ذکر بیان ردمو ده

 در ذکر مواردزمینه  در »نیالسالک مدارج « کتاب در / میق ابن
  :است نوشته میکر قرآن

 فصل: ذکر در قرآن به ده شکل آمده است:
 به صورت مطلق و مقید بدان امر شده است.اول: 

 متضاد آن یعنی غفلت و فراموشی نھی شده است. دوم: از
 شده است. سوم: فلاح و رستگاری به دوام ذکر و کثرت آن وابسته

اند و از آنچه الله متعال برای  چھارم: اھل ذکر مورد ستایش قرار گرفته
 آنھا مھیا نموده خبر داده است؛ از جمله بھشت و مغفرت. 

خبر داده که از ذکر الھی سرباز زده و  پنجم: قرآن از فرجام بد کسانی
 و به چیزی جز آن روی آوردند.  بدان پشت کرده

ششم: خداوند متعال پاداش ذکر و یاد بندگانش از او را ذکر و یاد آنھا 
 قرار داده است.

 تر است. او از ھر چیزی بزرگذکر ھفتم: خبر داده که 
صالح قرار داده  ی اعمال ھشتم: خداوند متعال ذکر و یادش را خاتمه

 را مفتاح و آغاز ھر عمل نیکی قرار داده است. است چنانکه آن
از جمله کسانی ھستند که به که ایشان نھم: در مورد اھل ذکر خبر داده 

گردند و تنھا آنان ھستند که صاحبان عقل و  مند می ی آیاتش بھره وسیله
 باشند. خرد می
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م اعمال صالح و روح آنھا دھم: خداوند متعال ذکرش را مقرون به تما
ھمچون جسدی بدون روح  بدون ذکر باشندقرار داده است؛ پس ھرگاه 

 د بود.نخواھ
 فصلی در تفصیل این موارد: 

هَا ﴿فرماید:  الله متعال می مثال آن این است کهاما مورد اول:  -١ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِينَ  ْ  ٱ�َّ ْ ءَامَنُوا َ  ٱذۡكُرُوا صِيً� وسََبِّ  ٤١ذكِۡرٗ� كَثِٗ�� ٱ�َّ
َ
 ٤٢حُوهُ بُۡ�رَةٗ وَأ

ِيهُوَ  لَُ�تِٰ ِ�خُۡرجَُِ�م مِّنَ  ۥيصَُّ�ِ عَليَُۡ�مۡ وَمََ�ٰٓ�كَِتُهُ  ٱ�َّ إَِ�  ٱلظُّ
 � ِ  ٱ�ُّورِ  که ی کسان یا« ]٤٣-٤١[الأحزاب:  ﴾٤٣رحَِيمٗا ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ وََ�نَ ب

او یید. گو یحسبو صبح و شام او را تید. کن یاد یار! الله را بسیدا آورده یمانا
بر شما درود  یزو فرشتگانش (ن فرستد یاست که بر شما درود م یکس

برد و (الله) نسبت  یروننور ب یبه سو ھا یکی) تا شما را از تارفرستند یم
  .»به مؤمنان مھربان است

�َّكَ ِ� َ�فۡسِكَ تََ�ُّٗ� وخَِيفَةٗ  ٱذۡكُروَ ﴿ فرماید: و می  ]٢٠٥[الأعراف:  ﴾رَّ
  .»یاد کن یمردگارت را در دل خود با تضرع و بپرو و«

 دو قول وجود دارد:  »ِ� َ�فۡسِكَ « در معنای این بخش
 اول اینکه: یعنی در نھانی و قلبت

 را بشنوی. دوم اینکه: با زبانت چنانکه خودت آن

وََ� تَُ�ن مّنَِ ﴿این آیه است:  مثال نھی از امر متضاد آناما  -٢
 . »و از غافلان مباش« ]٢٠٥راف: [الأع ﴾٢٠٥ٱلَۡ�فٰلِِ�َ 

ْ كَ ﴿فرماید:  و اینکه می ِينَ وََ� تَُ�ونوُا ْ  ٱ�َّ َ �سَُوا �سَٮهُٰمۡ  ٱ�َّ
َ
فَأ

نفُسَهُمۡ 
َ
که الله را فراموش  یدنباش یو ھمچون کسان« ]١٩[الحشر:  ﴾أ

 .»شان ساخت ) خودشان را فراموشیزکردند، پس الله (ن
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زیاد مانند این آیه است که  ه ذکرِ اما وابسته بودن فلاح و رستگاری ب -٣

ْ وَ ﴿فرماید:  می َ  ٱذۡكُرُوا  ]١٠[الجمعة:  ﴾١٠كَثِٗ�� لَّعَلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  ٱ�َّ

 .»یدتا رستگار شو یدکن یاد یارو الله را بس«
اند و پاداش نیکی در  اینکه اھل ذکر مورد ستایش قرار گرفتهمثال  و -٤

 ٱلمُۡسۡلمِِ�َ إنَِّ ﴿فرماید:  این آیه است که می ان استانتظار آن
دِٰ�ِ�َ وَ  ٱلَۡ�نَِٰ�تِٰ وَ  ٱلَۡ�نٰتِِ�َ وَ  ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ وَ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ وَ  ٱلمُۡسۡلَِ�تِٰ وَ   ٱل�َّ
دَِٰ�تِٰ وَ  ِٰ�ِ�نَ وَ  ٱل�َّ بَِٰ�تِٰ وَ  ٱل�َّ  ٱلَۡ�شَِٰ�تِٰ وَ  ٱلَۡ�شِٰعِ�َ وَ  ٱل�َّ
�ِ�َ وَ  َ�تِٰ وَ  ٱلمُۡتَصَدِّ ٰٓ وَ  ٱلمُۡتَصَدِّ �َِ�تِٰ وَ  �مِِ�َ ٱل�َّ ٰٓ  ٱلَۡ�فٰظِِ�َ وَ  ٱل�َّ

كٰرِِ�نَ وَ  ٱلَۡ�فَِٰ�تِٰ فُرُوجَهُمۡ وَ  َ  ٱل�َّ كَِٰ�تِٰ كَثِٗ�� وَ  ٱ�َّ عَدَّ  ٱل�َّ
َ
ُ أ لهَُم  ٱ�َّ

جۡرًا عَظِيمٗا
َ
غۡفِرَةٗ وَأ مردان مسلمان و زنان  ھمانا« ]٣٥[الأحزاب:  ﴾٣٥مَّ

رمانبردار و زنان فرمانبردار، مسلمان، مردان مؤمن و زنان مؤمن، مردان ف
مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و زنان صابر، مردان با خشوع و 

دار  زنان با خشوع، مردان صدقه دھنده و زنان صدقه دھنده، مردان روزه
 که  یو زنان کنند یخود را حفظ م رمگاهش که  یدار، مردان و زنان روزه

و  کنند یم یاد یارالله را بس که ی مردانو  کنند یشرمگاه خود را حفظ م
) آنان آمرزش و پاداش ۀ(ھم یالله برا کنند، یم یاد یارالله را بس که  یزنان
 .»آماده کرده است یمیعظ

چیزی جز  )گرداند  رویغافل گردد (واینکه ھرکس از ذکر و یاد الھی  -٥
شده بدان اشاره یه آاین  درزیان و فرجام بد در انتظارش نخواھد بود 

هَا ﴿فرماید:  است که می ُّ�
َ
ِينَ َ�ٰٓ� مَۡ�لُُٰ�مۡ وََ�ٓ  ٱ�َّ

َ
ْ َ� تلُۡهُِ�مۡ أ ءَامَنُوا

وَۡ�دُُٰ�مۡ عَن ذكِۡرِ 
َ
ِۚ أ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٱ�َّ

ُ
وَمَن َ�فۡعَلۡ َ�لٰكَِ فَأ

ونَ  تان و  اموال ید،ا  آورده یمانا که  یکسان ای« ]٩[المنافقون:  ﴾٩ٱلَۡ�ِٰ�ُ
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نان آکند، پس  ینالله غافل نکند و ھرکس که چن یادشما را از  تان فرزندان
 .»یانکارانندز

اما اینکه خداوند متعال پاداش ذاکرانش را ذکر آنھا قرار داده، مثـال   -٦

ذۡكُـرُۡ�مۡ وَ  ٱذۡكُرُوِ�ٓ فَ ﴿فرماید:  آن این آیه است که می
َ
ْ أ ِ�  ٱشۡـكُرُوا

کـنم و  یـادتا شـما را  یدکن یاد مرا پس« ]١٥٢[البقرة:  ﴾١٥٢وََ� تَۡ�فُرُونِ 
 .»یدنکن ام یو ناسپاس ییدسپاس مرا گو

و اینکه خداوند متعال در قرآن خبر داده که ذکر او از ھر چیزی  -٧

وِ�َ  ٱتلُۡ ﴿فرماید:  این آیه است که می اشاره بهتر است  بزرگ
ُ
ٓ أ مَا

قمِِ  ٱلۡكَِ�بِٰ إَِ�ۡكَ مِنَ 
َ
ۖ وَأ لَوٰةَ لَوٰةَ إنَِّ  ٱلصَّ  ٱلۡفَحۡشَاءِٓ َ�نَۡ�ٰ عَنِ  ٱلصَّ

ِ وََ�ِۡ�رُ  ٱلمُۡنكَرِ� وَ  ۡ�َ�ُ  ٱ�َّ
َ
!) آنچه را از یامبرپ ی(ا« ]٤٥[العنکبوت:  ﴾...أ

نماز  یقیناً شده است تلاوت کن، و نماز را بر پا دار،  ی) کتاب بر تو وحین(ا
تر  الله بزرگ یادو البته  دارد، یو منکر باز م ھا ی(انسان را) از زشت

 .»...تاس
 و در این مورد چھار قول وجود دارد: 

ھا  تر از ھر چیزی است؛ بلکه برترین عبادت ذکر الله متعال بزرگ -
ی ذکر الھی است.  ی عبادات اقامه باشد چراکه مقصود از ھمه می

 باشد. ذکر خداوند متعال راز تمام عبادات و روح آنھا می
ذکر شما را داوند کنید، به این معناست که: ھرگاه شما ذکر و یاد خ -

تر از ذکر  بسیار بزرگ ،کند؛ حال آنکه ذکر الله متعال از شما و یاد می
مضاف به  صورت ذکر مصدرِ  شما از الله متعال است. در این

 است. (الله)است و در صورت اول مضاف به مذکور (الله)فاعل
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مراه تر از آن است که ھ به این معناست که: ذکر الله متعال بزرگ   -
آن عمل زشت و منکری باقی بماند. بلکه اگر ذکر الھی به تمام و 

 کند. کمال رعایت گردد، ھر گناه و معصیتی را نابود می
 اند. این مواردی بود که مفسران در معنای این بخش از آیه ذکر نموده

شنیدم که فرمودند: معنای  / اما من از شیخ الاسلام ابن تیمیه -
ر نماز دو فایده بزرگ نھفته است: اینکه از فحشا و آیه این است که: د

دارد. و فایده دوم اینکه: ذکر الھی را دربردارد و متضمن  منکر بازمی
بخشی تر از  بزرگ بخشی که ذکر الھی را دربرداردباشد و  آن می

 .است که از فحشا و منکر بازداشته است
ال آن ختم شدن اما اینکه ختم اعمال صالحه با ذکر خداوند است مث -٨

ْ ﴿فرماید:  باشد چنانکه می روزه با آن می ةَ وَِ�كُۡمِلوُا واْ  ٱلۡعدَِّ ُ وَِ�كَُّ�ِ
 َ ٰ مَا هَدَٮُٰ�مۡ وَلعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ  ٱ�َّ و تا شمار « ]١٨٥[البقرة:  ﴾١٨٥َ�َ

کرده،  یتشما را ھدا ینکهو الله را بر ا یدرمضان) را کامل کن ی(روزھا
 . »یدکن یکه شکر گزار شدو با یدبزرگ بدار

َ�سِٰكَُ�مۡ فَ ﴿رسد:  و حج با آن به پایان می ْ فإَذَِا قَضَيۡتُم مَّ  ٱذۡكُرُوا
 َ شَدَّ ذكِۡرٗ� ٱ�َّ

َ
وۡ أ

َ
چون  پس« ]٢٠٠[البقرة:  ﴾كَذِۡ�رُِ�مۡ ءَاباَءَُٓ�مۡ أ
کردن  یادھمانند  یدکن یادالله را  ید،دآور یمناسک (حج) خود را به جا

 .»از آن یشترتان بلکه ب پدران

لَوٰةَ فإَذَِا قضََيۡتُمُ ﴿رسد:  و نماز با آن به پایان می ْ فَ  ٱلصَّ َ  ٱذۡكُرُوا  ٱ�َّ
ٰ جُنوُ�ُِ�مۡ   یانچون نماز را به پا پس« ]١٠٣[النساء:  ﴾قَِ�مٰٗا وَُ�عُودٗا وََ�َ

 یاد) یده(خواب یشخو یو نشسته و بر پھلو یستادهالله را ا ید،رساند
 .»یدکن
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لَوٰةُ فإَذَِا قُضِيَتِ ﴿رسد:  و نماز جمعه با آن به پایان می ْ فَ  ٱلصَّ وا  ٱنتَِ�ُ
�ضِ ِ� 

َ
ْ وَ  ٱۡ� ِ مِن فضَۡلِ  ٱۡ�تَغُوا ْ وَ  ٱ�َّ َ  ٱذۡكُرُوا كَثِٗ�� لَّعَلَُّ�مۡ  ٱ�َّ

 ی(برا یافت، یاننماز پا که ی ھنگام پس« ]١٠[الجمعة:  ﴾١٠ُ�فۡلحُِونَ 
و  یدو از فضل الله طلب کن یدپراکنده شو ینم) در زیکسب رزق و روز

 .»یدتا رستگار شو یدکن یاد یارالله را بس
بر این اساس پایان زندگی دنیا بوده و چون آخرین کلام بنده باشد 

 کند.  خداوند متعال او را وارد بھشت می
برند و آنھا صاحبان عقل  اما اینکه فقط ذاکران از آیات الھی بھره می -٩

داق اولو الالباب ھستند، مثال آن در کتاب الھی این آیه و خرد و مص

َ�َٰ�تِٰ إنَِّ ِ� خَلۡقِ ﴿است:  �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
ۡلِ  ٱخۡتَِ�فِٰ وَ  ٱۡ� �َ�تٰٖ  ٱ�َّهَارِ وَ  ٱ�َّ

وِْ� 
ُ
لَۡ�بِٰ ّ�ِ

َ
ِينَ  ١٩٠ٱۡ� َ يذَۡكُرُونَ  ٱ�َّ ٰ جُنُو�هِِمۡ  ٱ�َّ  ﴾قَِ�مٰٗا وَُ�عُودٗا وََ�َ
و آمد و رفت  ینھا و زم آسمان ینشدر آفر یراست به« ]١٩١-١٩٠ [آل عمران:

الله را  که . کسانی خردمندان است ی) برای(آشکار یھا شب و روز، نشانه
 . »کنند یم یاد) یده(آرم یشخو یو نشسته و بر پھلو یستادهدر حال ا

و اینکه ذکر الھی ھمراه تمام اعمال و مقرون آنھا و روح اعمال  -١٠
را مقرون به  ق متعددی در قرآن دارد. خداوند متعال آناست، مصادی

قمِِ ﴿کند:  نماز ذکر می
َ
لَوٰةَ وَأ  یو نماز را برا« ]١٤[طه:  ﴾١٤ِ�ِۡ�رِيٓ  ٱلصَّ

را مقرون به روزه و حج و مناسک آن آورده  . و آن»من بر پا دار یاد
است. بلکه ذکر الھی روح حج و اصل و اساس آن و مقصود آن 

مَا«فرمودند:  ج انکه رسول اللهباشد. چن می وَافُ  جُعِلَ  إِ�َّ َيتِْ  الطَّ
ْ

 باِلب
عْيُ  فَا َ�ْ�َ  وَالسَّ مَارِ  وَرَْ�ُ  وَالمَْرْوَةَ  الصَّ ِ

ْ
ِ  ذِكْرِ  لإِِقاَمَةِ  الج طواف «: ١»ا�َّ

                                           
)؛ شیخ البانی این روایت را ضعیف ٢٤٣٥١)، مسند احمد (١٨٨٨سنن ابوداود ( -١

 دانسته است.
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ی  خانه و سعی بین صفا و مروه و رمی جمرات ھمگی برای اقامه
 ».اند ذکر الھی وضع شده

با آورده است؛ و به ھنگام رویارویی و جنگ  به جھاد را مقرون و آن

هَا ﴿فرماید:  به ذکرش دستور داده است؛ الله متعال می اندشمن ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِينَ  ْ إذَِا لَقيِتُمۡ فئِةَٗ فَ  ٱ�َّ ْ ءَامَنُوآ ْ وَ  ٱثبۡتُُوا َ  ٱذۡكُرُوا كَثِٗ�� لَّعَلَُّ�مۡ  ٱ�َّ
با  که  یھنگام ید،ا آورده یمانا که  یکسان ای« ]٤٥[الأنفال:  ﴾٤٥ُ�فۡلحُِونَ 

 یارو الله را بس ید(و ثابت قدم) باش یدارپا ید،(از دشمن) روبرو شد یگروھ
 .»یدتا رستگار شو یدکن یاد

 إِنَّ «فرماید:  و در حدیثی قدسی وارد شده که خداوند متعال می

يَ الَّ  بْدِ لَّ عَ ي كُ بْدِ قٍ عَ لاَ وَ مُ هُ نيِ وَ رُ كُ ي يَذْ نَهُ  ذِ ی واقعی من  بنده: «١»قِرْ
 ». کسی است که ھنگام روبرو شدن با دشمنش مرا یاد کند

شنیدم که بدان استشھاد روحه  الله قدساز شیخ الاسلام ابن تیمیه 
گفت: محبان به ذکر محبوب خود در  کرد و از او شنیدم که می می

 گوید:  کنند. چنانکه عنتره می چنین وضعیتی افتخار می

 كأنهـــــا لرمـــــاحُ وا ذكرتـــــكِ  ولقـــــد
 

ـــــطانُ   بَـــــانِ  في بئـــــرٍ  أش ـــــمِ  لَ  الأدهَ
 

 در بلند چاه ریسمان مانند ھا نیزه که درحالی کردم یاد را تو براستی
 .سینه اسبم فرو رفته بود

 : است گفته دیگری و

ـــــكِ  ـــــيُّ  ذكرتُ ـــــرُ  والخط ـــــا يخطُ  بينن
 

ــــد  ــــتْ  وق ــــا نهل ــــةُ  من فَ رُ  المثقَّ ــــمْ  السُّ
 

                                           
 ،)؛ شیخ البانی این روایت را در سلسلة الأحادیث الضعیفة٣٥٨٠سنن ترمذی ( -١

 ) ضعیف دانسته است.٣١٣٥(
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میان ما در حرکت بود و خون را از ما  ھا که نیزه درحالی کردم یاد را تو
 جاری کرده بودند.

 :است گفته دیگری و

ــــكِ  ولقــــد ــــاحُ  ذكرتُ مَ  شــــواجرٌ  والرِّ
 

ي  ــوِ ــي مــن تقطــرُ  الهنــدِ  وبِــيضُ  نَحْ مِ  دَ
 

 از و بارد می من بسوی طرف ھر از ھا نیزه که درحالی کردم یاد را تو و
 .چکید می خونم ھندی سفید شمشیر

ر بسیاری از اشعار آنھا وارد شده است که بر قوت محبت له دو این مسأ
کند. چراکه ذکر و یاد محب از محبوبش در چنین وضعیتی که  دلالت می

انسان جز به فکر جان خود نیست، بر این دلالت دارد که محبوب نزد محب 
باشد. و این بر صداقت در محبت دلالت  ھمچون جانش یا برتر از آن می

 علم کند. والله ا می
 

 
 



 

 

 گانه قرآن کریم موضوعات ده

 :گوید می »المرسله الصواعق« کتاب در / میق ابن
 گردد: موضوعاتی که قرآن کریم در بردارد به ده بخش تقسیم می

بخش اول: در این بخش الله متعال با بیان اسماء و صفات و افعالش، 
بر حق اوست،  نماید تنھا معبود کند. و بیان می خود را به بندگان معرفی می

 یکتاست و شریکی ندارد. و به مواردی در این زمینه پرداخته شده است.
بخش دوم: در این بخش به اموری دال بر موضوع بخش اول استشھاد 

ھای قدرت و آثار حکمت الھی در  شده است؛ این بخش در مورد نشانه
باشد. و به  یھا در عالم بالا و پایین م آفرینش انواع مخلوقات و اقسام آفریده

این امور در برابر کسانی استدلال شده که دچار الحاد در اسماء و توحید 
باشند. ھمچنین در  الھی بوده و قائل به تعطیل صفات کمال و افعالش می

ھای عقلی مبنی بر این  ھای مختلف و قیاس این بخش براھین عقلی، مثال
 اره داشتیم.تر به برخی از آنھا اش موضوع بیان شده است که پیش

باشد: آغاز آفرینش، ایجاد آن،  بخشی که شامل این موارد میبخش سوم: 
اصل و اساس آن، اینکه کدام بخش آفرینش پیش از دیگری بوده، تعداد 

ی ملائکه  آدم و سجدهروزھایی که در آنھا آفرینش صورت گرفته، آفرینش 
 ن قبیل. له ابلیس و تمرد و سرکشی وی و مواردی از ایبرای او، مسأ

بخش چھارم: این بخش شامل ذکر معاد و زندگی دوباره، کیفیت و 
چگونگی آن، تغییر یافتن مخلوقات در آن از حالتی به حالت دیگر و آفرینشی 

 باشد.  دوباره می
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ھا در آخرت و تقسیم شدن آنھا به دو  ذکر احوال انسانبخش پنجم: 
اره؛ و ا از بازگشت دوبگروه بدخت و خوشبخت؛ و خوشحالی و نارضایتی آنھ

 له.موضوعاتی مرتبط با این مسأ
ھای پیشین و آنچه در گذشته رخ داده است؛ و  بخش ششم: ذکر امت

ھایی که بر معاندان و تکذیب  شان و عذاب ذکر احوال آنھا با پیامبران
ی که به آنھا گرفتار آمدند. تا آنچه بر یھا کنندگان نازل شده و مجازات

است، عبرتی باشد برای معاندان؛ و به این ترتیب از راه و پیشینیان گذشته 
 روش آنھا در تکذیب و نافرمانی پرھیز کنند.

ھایی  پیشین ذکر نموده و موعظه ھایھایی که برای امت ش ھفتم: مثالبخ
که متوجه ایشان شده است. چنانکه ایشان را متوجه جایگاه و ارزش دنیا و 

آفات آن پرداخته تا در آن زھد و تقوا پیشه کوتاھی عمر آن نموده و به بیان 
ھای جاودان و خیر  را رھا کرده و به نعمت کنند و تصور جاودانگی در آن

 ھمیشگی مشتاق گردند که در آخرت برای آنھا آماده شده است. 
ی امر و نھی، تحلیل و تحریم، بیان  آیاتی که دربردارندهبخش ھشتم: 

شود، اعمال و اقوال و  ی خداوند میمواردی که شامل اطاعت و نافرمان
و اخلاقی که دوست  متعال دوست دارد و اعمال و اقوالاخلاقی که خداوند 

شوند، بیان مواردی که باعث تقرب به خداوند  ندارد و سبب خشم الھی می
گرداند و مواردی که سبب  متعال بوده و ثواب و پاداش الھی را میسر می

انجامد؛ و این بخش خود  به مجازات الھی می دوری از خداوند متعال بوده و
ھای که آنھا را فرض نموده، حدودی که  شود: فرض ھایی تقسیم می به بخش

آنھا را مشخص نموده، اموری که از آنھا نھی کرده است و اخلاقی که به آنھا 
 تشویق نموده است. 

شود که خداوند متعال به  این بخش شامل مواردی میبخش نھم: 
ھای آنان پرداخته است؛ اینکه  ھا و نیرنگ مومنان و تبیین دسیسهدشمنان 
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مصون ماندن از کید و مکر   چه قصدی در مورد مومنان دارند؛ ھمچنین راه
ی ھای ھای جبران مصیبت آنھا و پرھیز از آنھا را بیان نموده است. و به راه

به  منان و کافران متوجه آنھا شده است. وپرداخته که در جنگ میان مؤ
 طور کلی به مواردی از این دست پرداخته است.

در این بخش به مواردی پرداخته شده که به پیامبر، بخش دھم: 
 ی میان الله متعال و بندگانش اختصاص دارد که شامل اوامر و نواھی واسطه

و بیان  نمودن اشیاء که به وی اختصاص داده مباح و حرام و حق، وی
 باشد.  از این قبیل میحقوق او بر امتش و مواردی 

 دھند.  ده بخش مذکور محوریت موضوعات قرآن را تشکیل می
مل شود، چون در الفاظ در برگیرنده این موضوعات و بخشھا به دقت تأ

 شوند: بینیم که به سه نوع کلی تقسیم می می
ھستند. در این موارد ادعای  بودن عامدر نھایت الفاظی که  -١

 کند. خطاب را باطل می تخصیص، مقصود آنھا و فایده
ند. در این موارد ادعای عام باش بودن می خاصدر نھایت الفاظی که  -٢

 بودن آنھا جایگاھی ندارد.
 ی میان نصوص عام و خاص قرار دارند.  الفاظی که در فاصله -٣

 مثال نوع اول: 

ُ وَ ﴿فرماید:  الله متعال می - ءٍ عَليِمٞ  ٱ�َّ  ]١٦[الحجرات:  ﴾١٦بُِ�لِّ َ�ۡ
گاه است یزه به ھمه چو الل«  . »آ

ُ وَ ﴿ - ءٖ قدَِيرٌ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  یزیو الله بر ھر چ« ]١٨٩[آل عمران:  ﴾١٨٩َ�َ

 . »تواناست

- ﴿ ُ ءٖ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
 . »است یزھمه چ یدگارآفر الله« ]٦٢[الزمر:  ﴾َ�لٰقُِ ُ�ّ
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هَا ﴿ - ُّ�
َ
� نتُمُ  ٱ�َّاسُ َ�ٰٓ

َ
ِ إَِ�  ٱلۡفُقَرَاءُٓ أ مردم! شما  ای« ]١٥[فاطر:  ﴾ٱ�َّ

 . »یازمندید) به الله نی(ھمگ

هَا ﴿ - ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاسُ َ�ٰٓ مردم، پروردگار خود  ای« ]٢١[البقرة:  ﴾رَ�َُّ�مُ  ٱۡ�بُدُوا

 . »یدکن عبادترا 

هَا ﴿ - ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاسُ َ�ٰٓ قُوا ِيرَ�َُّ�مُ  ٱ�َّ  ﴾خَلقََُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ  ٱ�َّ

تن  یککه شما را از  یآن ذات ید،گارتان بترسمردم از پرورد ای« ]١[النساء: 
 و امثال این آیات؛ .»یدآفر

 مثال نوع دوم:

هَا ﴿ - ُّ�
َ
� ّ�كَِ  ٱلرَّسُولُ َ�ٰٓ نزلَِ إَِ�ۡكَ مِن رَّ

ُ
ٓ أ  ای« ]٦٧[المائدة:  ﴾بلَّغِۡ مَا

 .»تو نازل شده است، (به مردم) برسان ! آنچه از طرف پروردگارت بریامبرپ

ا قََ�ٰ زَ ﴿ -  یدپس چون ز« ]٣٧[الأحزاب:  ﴾زَوَّجَۡ�كَٰهَاۡ�دٞ مِّنۡهَا وَطَرٗ� فلََمَّ
بگزارد (و طلاقش داد) او  یش) از او حاجت خو-عنه الله یرض-(بن حارثه 

 .»یمرا به ازدواج تو در آورد

ةٗ وَ ﴿ -
َ
رَادَ  ٱمۡرَأ

َ
ِ إنِۡ أ ؤۡمِنَةً إنِ وَهَبتَۡ َ�فۡسَهَا للِنَِّ�ّ ن �سَۡتنَكِ  ٱ�َِّ�ُّ مُّ

َ
حَهَا أ

را  ی) زن مؤمنیزو (ن« ]٥٠[الأحزاب:  ﴾ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ خَالصَِةٗ لَّكَ مِن دُونِ 
 یرد،گ یبخواھد او را به زن یامبرببخشد، اگر پ یامبرکه اگر خود را به پ

  ».مؤمنان یگرتوست؛ نه د یژۀحکم) و ین(ا
 مثال نوع سوم: 

�َّهُمۡ ظُلمُِو﴿ -
َ
ِينَ يَُ�تَٰلوُنَ بِ� ذنَِ لِ�َّ

ُ
ْ أ با آنان  که  یکسان به« ]٣٩[الحج:  ﴾ا

که مورد ستم  ی(جھاد) داده شده است، از آن رو ۀاجاز شود، یجنگ م
 .»اند قرار گرفته

هَا ﴿ - ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ  .»اید آورده ایمان کسانی که ای«: ﴾ءَامَنُوا

هۡلَ ﴿ -
َ
أ  .»کتاب اھل ای« :﴾ٱلۡكَِ�بِٰ َ�ٰٓ
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ِينَ ۞قلُۡ َ�عٰبَِادِيَ ﴿ - ۡ�َ  ٱ�َّ
َ
نفُسِهِمۡ أ

َ
ٰٓ أ از  یامبر،پ ی(ا« ]٥٣[الزمر:  ﴾فوُاْ َ�َ

 .!»یدا بندگان من که بر خود اسراف (و ستم) کرده یجانب من) بگو: ا
 دھد. از مردم را مخاطب قرار میاتی از این قبیل که گروه خاصی و آی

ھرچند جایگاه این نوع میان دو نوع اول و دوم قرار دارد، اما در مقصود 
احکام باشند یا تمام آنھا،  لتش عام است؛ و غالب آیاتی که از این نوع میو دلا

   باشند. مورد نظر آنھا وابسته به صفاتی است که مقتضای آن احکام می
بنابراین عام بودن این نصوص در موضوعات مورد طرح آنھا از دو جھت 

 باشد: می
از مصادیق بنابراین تخصیص این نصوص به برخی از جھت لفظ و معنی؛ 

آن برابر است با ابطال مقصود و دلالت نص؛ چراکه توقف در آن بنا بر 
احتمال اراده تخصیص در آن، ابطال لفظ بوده و سبب ابطال ھدف متکلم 

  باشد. می
ویل در بسیاری از نصوص عام از این نوع، ادعای رو برخی از اھل تأ از این

 و قضاء و قدر. اند به ویژه در باب وعد و وعید  تخصیص کرده
چون در برابر آنھا وعیدیه در باب وعید به این آیات و امثال آنھا  -

 استدلال نمودند:  

تَعَمِّدٗا فجََزَاؤُٓهُ ﴿ ا �يِهَا وغََضِبَ  ۥوَمَن َ�قۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّ ُ جَهَنَّمُ َ�ِٰ�ٗ  ٱ�َّ
عَدَّ َ�ُ  ۥعَليَۡهِ وَلعََنَهُ 

َ
ھرکس  و« ]٩٣ء: [النسا ﴾٩٣عَذَاباً عَظِيمٗا ۥوَأ

دوزخ است که در آن  یفرشعمد به قتل برساند، ک یرا از رو یمؤمن
 سازد یو او را از رحمتش دور م کند یو الله بر او غضب م ماند یجاودانه م

 .»او آماده ساخته است یبرا یو عذاب بزرگ

يِنَ إنَِّ ﴿فرماید:  و اینکه می مَۡ�لَٰ  ٱ�َّ
َ
ُ�لوُنَ أ

ۡ
مَا ظُلۡ  ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ يأَ مًا إِ�َّ

ُ�لوُنَ ِ� ُ�طُونهِِمۡ ناَرٗۖ� وسََيَصۡلَوۡنَ سَعِٗ��
ۡ
 گمان بی« ]١٠[النساء:  ﴾١٠يأَ
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که آتش را  یستن ینجز ا خورند، یرا به ستم م یتیماناموال  که ی کسان
برافروخته  یبه آتش یو به زود خورند یو) م برند یدر شکم خود (فرو م

 .»ینددرآ
برده و گفتند: این نصوص در مورد گروه  به ادعای تخصیص پناه

اند و گفتند:  اند و به این قانون پناه جسته خاصی و معینی وارد شده
دلیل لفظی عام مبنی بر مقدماتی است از جمله عدم تخصیص؛ و 

 انتفای آن معلوم نیست. 
چون کسانی که قایل به آن بودند در برابر  بحث قضا و قدراما در  -

 به این آیات و امثال آنھا استدلال نمودند:   )(منکران قدر قدریه

﴿ ُ ءٖ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
 .»است یزھمه چ یدگارآفر الله« ]٦٢[الزمر:  ﴾َ�لٰقُِ ُ�ّ

﴿ ۢ ءٖ قدَِيرُ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .»تواناست یزو او بر ھر چ« ]١٢٠[المائدة:  ﴾١٢٠وَهُوَ َ�َ

 قدریه در پاسخ ادعای تخصیص نمودند. 
مراه و باطل، رافضه بیش از دیگران ادعای ھای گ اما از میان فرقه

تخصیص نصوص عام را مطرح کرده است؛ بنا بر دیدگاه آنان کمتر نص 
عامی در قرآن و سنت در باب ستایش صحابه وجود دارد و ھر نصی را که در 

 دانند!! و اھل بیت می س باب صحابه وارد شده، در مورد علی
ب مختلف که چون نص عامی و ھمین است رفتار ھریک از پیروان مذاھ

را  شان باشد، ادعای تخصیص آن برای آنھا مطرح شود که مخالف مذھب
اند. اما این ادعا  گویند: اکثر عمومات قرآن تخصیص یافته مطرح نموده و می

 ند.   ص بر عام بودن خود باقی و محفوظصحیح نیست بلکه اکثر نصو
چراکه این امر انسان را از بنابراین باید حفظ عمومات مدنظر قرار گیرد؛ 

بخشد که مدعیان تخصیص بدون ھیچ دلیلی از  اقوال باطل زیادی نجات می
له از جھت لفظ و معنا به اند. و ایشان در این مسأ طرح کردهجانب خداوند، م

 اند: خطا رفته
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قرآن  اما از جھت لفظ: به عنوان مثال تمام نصوصی که در -
اند که  تند، با الفاظی عام وارد شدهر ھسی وعید اھل کبائ دربردارنده

 بر عام بودن آنھا تاکید شده است. مانند نصوص ذیل:

و ھرکس از « ]١٩[الفرقان:  ﴾١٩وَمَن َ�ظۡلمِ مِّنُ�مۡ نذُِقۡهُ عَذَابٗا كَبِٗ��﴿
 .»چشانیم یبه او م یشما که ستم (= شرک) کند، عذاب بزرگ

ا إَِ�ٰ فئَِةٖ َ�قَدۡ   ٓۥوَمَن يوَُلهِِّمۡ يوَۡمَ�ذِٖ دُبرَُهُ ﴿ ً وۡ مُتَحَّ�ِ
َ
إِ�َّ مُتَحَرّفِٗا لّقِتَِالٍ أ

ِ باَءَٓ بغَِضَبٖ مِّنَ  وَٮهُٰ جَهَنَّمُۖ وَ�ئِۡسَ  ٱ�َّ
ۡ
 و« ]١٦[الأنفال:  ﴾١٦ٱلمَۡصِ�ُ وَمَأ

) یریگ ھرکس در آن روز به آنھا پشت کند ـ مگر آنکه (ھدفش از کناره
باشد) ـ به خشم  یگر(د یبه گروھ یوستنپ(به قصد)  یادوباره  ۀحمل یبرا

 یگاھیاو جھنم است و چه بد جا یگاهالله بازگشته (و سزاوار) است و جا
 .»است

تَعَمِّدٗا فجََزَاؤُٓهُ ﴿ ا �يِهَا ۥوَمَن َ�قۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّ  ]٩٣[النساء:  ﴾جَهَنَّمُ َ�ِٰ�ٗ
دوزخ است که  یفرشعمد به قتل برساند، ک یرا از رو یھرکس مؤمن و«

 ».ماند یدر آن جاودانه م

� يرََهُ ﴿ �ٍ خَۡ�ٗ �  ٧ۥَ�مَن َ�عۡمَلۡ مثِۡقَالَ ذَرَّ ّٗ�َ ٖ� وَمَن َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ
انجام داده  یککار ن ای هذر ۀانداز  ھرکس به پس« ]٨-٧[الزلزلة:  ﴾٨ۥيرََهُ 

بد کرده باشد، کار  ای هذر ۀانداز  ھرکس به بیند. و یرا م باشد (پاداش) آن
 .»بیند یرا م ) آنیفر(ک

نامید یعنی عام و در باب » ةجامعة فاذ«این آیه را  ج رسول خدا
 خود یکتا؛

تِ رَ�َّهُ  ۥإنَِّهُ ﴿فرماید:  و اینکه می
ۡ
جَهَنَّمَ َ�  ۥُ�ۡرمِٗا فإَنَِّ َ�ُ  ۥمَن يأَ

تهِِ  ٧٤َ�مُوتُ �يِهَا وََ� َ�ۡيَٰ 
ۡ
لَِٰ�تِٰ عَمِلَ مُؤۡمِنٗا قدَۡ  ۦوَمَن يأَ  ٱل�َّ

وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمُ 
ُ
رََ�تُٰ فَأ  که  یکس گمان بی« ]٧٥-٧٤[طه:  ﴾٧٥ٱلعَُۡ�ٰ  ٱ�َّ



 / ابن قیم های گانه ده    ٨٠

اوست، در  یکار به نزد پروردگارش حاضر شود، پس آتش جھنم برا گناه
 که یحال در ید،مؤمن نزد او آ که  یکس ماند. و یو نه زنده م میرد یآنجا نه م

 .»درجات بلند است شان یبرا ینانه باشد، پس اانجام داد یستهشا یکارھا

ِينَ إنَِّ ﴿ مَۡ�لَٰ  ٱ�َّ
َ
ُ�لوُنَ أ

ۡ
 که  یکسان گمان بی« ]١٠[النساء:  ﴾ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ يأَ

 . »خورند یرا به ستم م یتیماناموال 

ِينَ وَ ﴿ ِ َ� يدَۡعُونَ مَعَ  ٱ�َّ با  که  یکسان و« ]٦٨[الفرقان:  ﴾إَِ�هًٰا ءَاخَرَ  ٱ�َّ
 .»خوانند یرا نم یگرمعبود دالله 

باشند که  و آیات متعدد دیگری که عام بوده و از عمومات قرآن می
مقصود عمومیت آنھاست؛ آیاتی که اگر عام بودن آنھا منتفی تلقی گردد، 

 دد. و بر این اساس است که شمس الأئمةگر قرآن باطل می اغلبمقصود 
ت که در اسلام بعد از انکار عام بودن نص بدعتی اس«گوید:  سرخسی می

 ». گانه به وجود آمد قرون سه
 



 

 

 حسود شر دفع برای گانه ده اسباب

 :نویسد می فلق ی سوره تفسیر پایان در »الفوائد بدائع« کتاب در / قیم ابن
 گردد: فصل: با ده سبب شر حسود از محسود دفع می

ی  هپناه بردن به خداوند متعال از شر حسود؛ و مقصود سورسبب اول:  
داند  شنود و می فلق ھمین است. الله متعال استعاذه (پناه جستن) وی را می

 جوید.  که از چه چیزی به او پناه می
منظور از شنیدن خداوند متعال در اینجا، شنیدنی است که با اجابت 

هُ لِمَنْ حَمِدَهُ «گوید:  ھمراه است نه شنیدن عام؛ مانند اینکه می » سَمِعَ اللَّ
و از ». له شنید و قبول کرد ستایش کسی را که او را ستایش نمودال«یعنی: 

إنَِّ رَّ�ِ لسََمِيعُ ﴿که فرمود:  ÷ این قبیل است قول خلیل الله ابراھیم
َ�ءِٓ  یعنی اجابت  .»دعاست ۀمسلماً پروردگار من شنوند« ]٣٩[إبراهیم:  ﴾٣٩ٱ�ُّ
 ی دعاست. کننده

به علم و گاھی مقرون به گاھی خداوند متعال این شنیدن را مقرون 
کند. و این به اقتضای حال و وضع کسی است که پناه  دیدن ذکر می

بیند و  داند الله متعال او را می جوید. گاھی انسان از شر دشمنش که می می
جویی  جوید؛ خداوند متعال به چنین پناه داند، پناه می نیرنگ و شرش را می

یعنی اجابت کننده و دانا به مکر و  شنود خبر داده که پناه جستن وی را می
جو را  بیند تا به این ترتیب امیدواری پناه باشد و او را می نیرنگ دشمنش می

 وسعت بخشد و او نیز قلبا به دعا در پیشگاه الھی روی آورد.
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ی اعراف و حم سجده  در حکمت قران بیندیش؛ اینکه چگونه در سوره
ذکر نموده است. شیطانی » میع العلیمالس«پناه جستن از شیطان را با الفاظ 

گاھیم و او را نمی پناه » حم مومن«ی  بینیم؛ و نیز در سوره که به وجود او آ
وارد شده است. انسانی که با » السمیع البصیر«جستن از شر انسان با الفاظ 

گردد. خداوند متعال  شود و با دیدگان مشاھده می او انس گرفته می

ِ إنَِّ ﴿فرماید:  می ِ يَُ�دِٰلوُنَ ِ�ٓ ءَاَ�تِٰ  ينَ ٱ�َّ تٮَهُٰمۡ إنِ ِ�  ٱ�َّ
َ
بغَِۡ�ِ سُلَۡ�نٍٰ �

ا هُم بَِ�لٰغِيِهِ� فَ  ِ  ٱسۡتَعِذۡ صُدُورهِمِۡ إِ�َّ كِۡ�ٞ مَّ ِۖ ب مِيعُ هُوَ  ۥإنَِّهُ  ٱ�َّ  ﴾٥٦ٱۡ�صَِ�ُ  ٱلسَّ
آنھا  یه برا) کیلیحجت (و دل یچالله بدون ھ یاتدر آ که ی کسان ھمانا« ]٥٦[غافر: 

که خود به آن  یستجز تکبر ن شان ھای ینهدر س کنند، یآمده باشد، مجادله م
 .»یناستب یاوست که شنوا گمان یپس به الله پناه ببر، ب ید،نخواھند رس

شود اما کید و مکر  زیرا افعال انسان محسوس بوده و با چشم دیده می
ی  باشد که به وسیله می شیطان از راه ایجاد وسوسه و القای خیالات به قلب

شوند. بنابراین خداوند متعال در این مورد به پناه  علم و نه دیدن احساس می
آنچه با چشم دیده  جستن به خداوند شنوایِ دانا امر نموده است. اما در باب

شود به پناه جستن به خداوند شنوایِ بینا امر  یت درک میشود و با رؤ می
 نموده است.   

ایت تقوای الھی و مراقبت از آن در امر و نھیش؛ چنانکه رعسبب دوم: 
گیرد و  ھرکس تقوای الھی پیشه کند، الله متعال حفاظت وی را به عھده می

ْ َ� ﴿فرماید:  گذارد. چنانکه می او را به دیگری وانمی ْ وََ�تَّقُوا وا �ن تصَِۡ�ُ
 یزگاریو پرھ یدشما صبر کن و اگر« ]١٢٠[آل عمران:  ﴾ا ًٔ يَُ�ُُّ�مۡ كَيۡدُهُمۡ شَۡ� 

  .»رسد یبه شما نم یانیز یچشان ھ یرنگمکر و ن یید،نما
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 َ�فَْظْكَ  االلهَ  احْفَظِ «به عبدالله بن عباس فرمودند:  ج و رسول خدا
دْهُ  االلهَ  احْفَظِ  ِ

َ
اَهَكَ  تج

ُ
امر و نھی) الله متعال را حفظ کن، تو را (در «( :١»تج

) الله متعال را رعایت کند، او را در برابر کند؛ (حق دنیا و آخرت) حفاظت می
 ».یابی خود می

بنابراین ھرکس امر و نھی الھی را حفظ کند، الله متعال او را حفاظت 
یابد؛ و ھرکس  کند و بلکه به ھر سو رو کند، الله متعال را در برابر خود می می

حذر ترسد و  چه کسی میظ او بوده و در برابرش باشد، از الله متعال حاف
 کند؟! می

با او درگیر نشود و از او شکایت  سوم: صبر در برابر دشمن؛ اینکهسبب 
نکند و ھرگز به اذیت و آزار او توجه نکند. براستی با ھیچ امری چون صبر و 

خیر در فرجام حسود و نباید تأ گردد؛ توکل بر الله، بر حسود چیره نمی
ر حق او به تعدی و تجاوز بغاوت وی را امری طولانی پندارد، چون ھرگاه د

فرد مورد تجاوز و روی آورد، این تجاوز ھمچون سرباز و نیرویی برای 
واقع فرد متجاوز به این ترتیب با خود  خواھد بود؛ درحسادت واقع شده، 

، ھمچون تیری متوجه نیست؛ لذا تعدی و تجاوز ویکه  حالی جنگد در می
رد مورد تجاوز واقع شده اگر ف کند است که خود به سوی خود پرتاب می

نه بیند و  میرا  تجاوزتنھا صورت ظاھری  ش،؛ اما به سبب ضعف بصیرتببیند

وَمَنۡ َ�قبََ بمِِثۡلِ مَا عُوقبَِ ﴿فرماید:  . الله متعال میپایان و سرانجام آن را
نَّهُ  ۦبهِِ  ُ ُ�مَّ بُِ�َ عَليَۡهِ َ�نَُ�َ ر که به او و ھرکس به ھمان مقدا« ]٦٠[الحج:  ﴾ٱ�َّ

او را متعال قطعا ، بدون شک الله شودبر او ستم ستم شده مجازات کند، سپس 
  ».خواھد کرد یاری

                                           
 سن صحیح است.گوید: این حدیث ح ) امام ترمذی می٢٥١٦سنن ترمذی ( -١
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چون الله متعال برای فردی که در بار دوم به او ستم شده ضمانت   
اش ھمراه او خواھد بود حال آنکه در بار اولی که به  کرده که نصرت و یاری

ل دریافت کرده است، حمایت خداوند او ستم شده حقش را به طور کام
متعال از کسی چگونه خواھد بود که جزئی از حقش را ھم نگرفته است بلکه 

 نسبت به او تعدی و تجاوز شده و صبر کرده است. 
در میان گناھان ھیچ گناھی چون تعدی و تجاوز و قطع پیوند 

بلکه  دو باشد؛ تر از این خویشاوندی نیست که فرجام و مجازات آن سریع
 سنت الھی بر این رفته که اگر کوھی بر کوھی تجاوز کند، آنکه تجاوز کرده

 د. را ویران خواھد کر

ۡ َ�َ ﴿ سبب چھارم: توکل بر الله متعال؛ ِ ٱوَمَن َ�تَوَ�َّ  ﴾ ٓۥَ�هُوَ حَسۡبُهُ  �َّ
  ».است یو ھرکس بر الله توکل کند، پس ھمان او را کاف« ]٣[الطلاق: 

ی آن اموری را از خود  ین اسبابی است که بنده به وسیلهتر توکل از قوی
کند که از توانایی او خارج است؛ اموری چون اذیت و آزار خلق و  دور می

ترین اسباب در این زمینه است. چراکه الله  ظلم و تجاوز آنھا؛ توکل از قوی
او باشد و از  و نگھدار او متعال برای او کافی است و ھرکس الله متعال کافی

حمایت کند، فرصتی برای دشمنش علیه او نخواھد بود و جز ضرر و زیانی 
ای جز آن نیست متوجه وی نخواھد شد؛ اموری مانند گرمی و  که چاره

سردی و گرسنگی و تشنگی؛ اما اینکه زیان و ضرری متوجه وی گردد که 
 ینتفاوت است ب ودھد.  ی متجاوز باشد، ھرگز رخ نمی مطابق میل و اراده

احسان به او و  یقتکردن آن شخص بوده اما درحق یتکه در ظاھر اذ یآزار
از  با آن دلش (متجاوز) که شخص یضرر ینبه خود است و ب یرسان یبآس

 .شود یخنک م (فرد مظلوم) وی
اند: الله متعال برای ھر عملی جزا و پاداشی از  برخی از سلف صالح گفته

کفایت نمودن ھمان بر او تعالی را جنس آن قرار داده است؛ و پاداش توکل 
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ۡ َ�َ ﴿فرماید:  اش قرار داده است. چنانکه می بنده ِ ٱوَمَن َ�تَوَ�َّ َ�هُوَ  �َّ
خداوند ». است یو ھرکس بر الله توکل کند، پس ھمان او را کاف«؛ ﴾ ٓۥحَسۡبُهُ 

متعال در پاداش توکل نفرموده که چنین و چنان پاداشی را به متوکل 
کند؛ بلکه در پاداش  نکه در بحث اعمال نوع پاداش را بیان میدھد چنا می

شمارد. بنابراین چون  ی متوکل و حامی او می کننده بنده آن خود را کفایت
ھا و زمین  بنده چنانکه باید بر خداوند متعال توکل کند، ھرچند تمام آسمان

، الله و کسانی که در آنھا ھستند به کید و مکر و نیرنگ علیه وی برخیزند
گرداند و  متعال برای متوکل راه برون رفت از این ھمه دسیسه را میسر می

 الفتْحِ «ما در کتاب و ھمانا رساند.  او را در برابر آنھا کفایت نموده و یاری می
را بیان نمودیم؛ و در  حقیقت توکل و فواید و شدت نیاز بنده به آن» القُدْسِیِّ 

پرداختیم که توکل را از جمله مقامات آنجا به ذکر فساد دیدگاه کسانی 
دانستند؛ و از چند وجه بطلان دیدگاه آنان را در  معلول و مقامات عوام می

ترین و والاترین  این زمینه ذکر نمودیم. و بیان کردیم که توکل از بزرگ
مقامات عارفان است و ھرچه مقام بنده ارتقا یابد، نیاز وی به توکل بیشتر و 

باشد. اما در اینجا  ؛ و توکل بنده به اندازه ایمان او میگردد شدیدتر می
زننده  زخم ی آنھا شر حاسد و چشم مقصود ما ذکر اسبابی است که به وسیله

 و ساحر و متجاوز دفع شود.   
سبب پنجم: عدم توجه قلب به آن؛ و اینکه ھرگاه در ذھن وی خطور کرد 

توجھی داشته باشد و نه از آن  به محو آن از ذھنش بپردازد. بنابراین نه بدان
بترسد و نه قلبش را مشغول آن کند؛ و این از سودمندترین داروھا و 

باشد. چنین وضعیتی مشابه موقعیت  ترین اسباب در دفع شر حسود می قوی
با او درگیر شده و از این طریق تا خواند  کسی است که دشمنش او را فرامی
ن وی متعرض او نگردد و با او درگیر به اذیت و آزار وی بپردازد؛ اما چو

رساند. اما اگر  نشود، بلکه از وی دوری جوید، دشمنش به او آسیبی نمی
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ھریک از آنھا با دیگری درگیر شود، حاصل آن چیزی جز شر و بدی نخواھد 
له شده انکه اگر روح انسان متوجه این مسأبود. ارواح نیز چنین ھستند؛ چن

که روح حسودِ متجاوز پیوسته در خواب و  حالیو دچار این دغدغه گردد در
بیداری متوجه او بوده و از ھدف خود که آسیب رساندن به محسود است 

بلکه آرزوی آن دارد که دو روح با یکدیگر درگیر  ،شود تفاوت نمی سست و بی
شوند؛ چون دو روح ھریک با دیگری درگیر شوند، آرامش و اطمینان از بین 

دھد تا اینکه یکی از آنھا نابود شود.  به شر و شرارت می رفته و جای خود را
له مصون داشته و بدان توجھی چون انسان روح خود را از این مسأ بنابراین

را از خود  نکند و ذھنش را درگیر آن نکند و چون به ذھنش خطور کرد آن
سودمندتر است، تر و  اولیدفع نماید و به امری مشغول گردد که برای او 

خورد؛ چراکه حسادت ھمچون آتش است  تنھا مانده و خودش را می حسود
سوزاند؛ و این امر مھمی  که اگر چیزی را برای سوزاندن نیابد خود را می

ی آن بسیار است و جز کسی که از نفسی شریف و ھمتی والا  است که فایده
 ای که در پی کند. اما نادان و ناآزموده را دریافت نمی برخوردار است آن

از این مقام والا بسیار فاصله  ،باشد انتقام و خنک شدن دل از دشمنش می
باشد؛ و کسی را  دارد؛ و تفاوت زیادی میان انسان زیرک و باھوش و او می

یارای شناخت این مقام نیست مگر آنکه حلاوت و پاکی این نعمت را چشیده 
ھای قلب  ترین عذاب باشد؛ گویا چنین شخصی معتقد است که یکی از بزرگ

به این مساله است و چیزی  قلب و روحو روح، مشغول شدن و وابستگی 
بیند؛ و جز نفوس  تر از پرداختن به این مساله نمی برای روح دردناک

راضی شده و  که به وکالت الله متعال از ایشان و آرام و نرممطمئنه 
ی خودشان اند که یاری و نصرت خداوند متعال برای آنھا بھتر از یار دانسته

؛ بنابراین به الله متعال اطمینان کرده و کنند،  ، این مھم را تصدیق نمیاست
داند که ضمانت الھی حق است و وعده او  یابد. و می با تکیه بر او آرامش می
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مانش وفادار نیست؛ و یباشد؛ و کسی چون الله متعال به عھد و پ راست می
ت و یاری خداوند متعال برای او داند که نصر از او راستگوتر نیست؛ لذا می

دش یا نصرت و یاری یاری خو از تر پرفایدهتر و  تر، استوارتر، مداوم قوی
گردد مگر با  ؛ و در این زمینه تقویت نمیباشد مخلوقی چون خود برای او می

 تمسک به سبب ششم؛
م: و آن عبارت است از روی آوردن به الله و رعایت اخلاص سبب شش
ر دادن محبت و کسب رضایت و بازگشت به سوی خداوند به برای او و قرا

کند. به این ترتیب آرمان و آرزوھایش رفته  جای آنچه در نفسش خطور می
روند. و بلکه خواطر و ھواجس و  رفته مقھور و مغلوب گشته و از بین می

آرزوھایش ھمگی در مسیری که خداوند متعال دوست دارد و در جھت 
چنانکه  ؛گیرد ایت و رحمت الھی و ذکر او قرار میتقرب الھی و کسب رض

کند. محبوبی  محب واقعی محبت محبوش را که به او نیکی نموده ذکر می
که محبتش تمام وجودش را فراگرفته است. بنابراین قلبش را یارای آن 
نیست که از ذکرش روی برگرداند و روحش را توان آن نیست که از محبتش 

شود محل  به این مرحله برسد، چگونه راضی میدست بکشد؛ چون انسان 
ورزد و در  افکار و قلبش را مشغول و درگیر کسی نماید که به او حسادت می

تواند خود را مشغول  باشد؛ چگونه چنین کسی می پی تجاوز در حق او می
ای تنھا از  جویانه انتقام از حسود و تدبیر علیه وی گرداند. چنین رفتار انتقام

زند که از قلبی ویران برخوردار است؛ قلبی که از ھرگونه  یکسی سر م
محبت الھی و بزرگی و طلب رضایت او خالی است؛ بلکه چون دچار حسادت 

دھند:  دیگران گردد، ھنوز که وارد قلب وی نشده نگھبانان قلبش ندا می
ھایی برو که ھرکس به آنھا  ی پادشاه؛ به مسافرخانه برحذر باش از محدوده

بر آن یابد؛ تو را چه به خانه پادشاھی که  ه کند جای سکونت میمراجع
 است؟! کردهاحاطه  آن را و با دیوارھای بلند گماشتهنگھبان کشیک و  
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قاَلَ ﴿فرماید که وی گفت:  الله متعال در حکایت از دشمنش ابلیس می
ۡ�َعِ�َ 

َ
غۡوَِ�نَّهُمۡ أ

ُ
تكَِ َ�  ]٨٣-٨٢[ص:  ﴾٨٣ٱلمُۡخۡلصَِ�َ  إِ�َّ عِبَادَكَ مِنۡهُمُ  ٨٢فبَعِِزَّ

 . مگرآنھا را گمراه خواھم کرد ۀ) گفت: پس به عزتت سوگند که ھمیس(ابل«
 .»آنھا یانتو را، از م ی برگزیدهبندگان 

 یقیناً « ]٤٢[الحجر:  ﴾إنَِّ عِبَادِي ليَۡسَ لكََ عَليَۡهِمۡ سُلَۡ�نٌٰ ﴿فرماید:  و می
 .»یستن یتو را بر بندگانم تسلط

ِينَ سُلَۡ�نٌٰ َ�َ  ۥليَۡسَ َ�ُ  ۥإنَِّهُ ﴿رماید: ف و می ٰ رَّ�هِِمۡ  ٱ�َّ ْ وََ�َ ءَامَنوُا
وُنَ  ِينَ َ�َ  ۥإِ�َّمَا سُلَۡ�نُٰهُ  ٩٩َ�تَوَ�َّ ِينَ وَ  ۥَ�تَوَلَّوۡنهَُ  ٱ�َّ  ﴾١٠٠مُۡ�ُِ�ونَ  ۦهُم بهِِ  ٱ�َّ

شان توکل  ر پروردگاراند و ب آورده یمانا که  یاو بر کسان گمان بی« ]١٠٠-٩٩[النحل: 
(و  یاست که او را به دوست یاو تنھا بر کسان . تسلطندارد ی) تسلطیچ(ھ کنند، یم

) به او (= الله) شرک یاز و یروی(به پ که ی و کسان اند یده) خود برگزیسرپرست
 .»ورزند یم

وءَٓ كََ�لٰكَِ ِ�َۡ�فَِ َ�نۡهُ ﴿فرماید:  می ÷ و در حق یوسف صدیق  ٱلسُّ
ۚ ٱلۡفَحۡ وَ  ) تا یم(کرد ینچن ینا« ]٢٤[یوسف:  ﴾٢٤ٱلمُۡخۡلصَِ�َ مِنۡ عِبَادِناَ  ۥإنَِّهُ  شَاءَٓ

 ی) (و برگزیده صاو از بندگان مخلَ  گمان یب یم،از او دور ساز را و فحشا یبد
 .»ماست

براستی چه وسیع است سعادت و خوشبختی کسی که وارد این قلعه 
ن پناه جوید ترسی بر او نخواھد بود ای پناه برده که ھرکس بدا شود؛ به قلعه

َ�لٰكَِ فضَۡلُ ﴿گردد و دشمن به وی دسترسی ندارد:  و زیانی متوجه وی نمی
 ِ ُ يؤُۡ�يِهِ مَن �شََاءُٓۚ وَ  ٱ�َّ فضل الله  ینا« ]٢١[الحدید:  ﴾٢١ٱلۡعَظِيمِ  ٱلۡفَضۡلِ ذوُ  ٱ�َّ

 .»است یمفضل عظ یو الله دارا دھد یاست که به ھرکس بخواھد م
گناھانی که سبب  ھان به سوی خداوند متعال؛توبه از گناسبب ھفتم: 

َ�بَُٰ�م ﴿فرماید:  که الله متعال می اند. چرا تسلط دشمنانش بر او شده
َ
وَمَآ أ



 ٨٩  / ابن قیم های گانه ده

يدِۡيُ�مۡ 
َ
صِيبَةٖ فبَمَِا كَسَبَتۡ � که به شما  یبتیھر مص و« ]٣٠[الشوری:  ﴾مِّن مُّ

که  ج اصحاب پیامبرشو به . »یدا دهاست که انجام دا ییرسد، به خاطر کارھا

صِيبَةٞ قدَۡ ﴿فرماید:  میباشند  بھترین انسانھا بعد از وی می َ�بَٰتُۡ�م مُّ
َ
آ أ وَلمََّ

َ
أ

نفُسُِ�مۡ 
َ
ٰ َ�ذَٰ�ۖ قلُۡ هُوَ مِنۡ عِندِ أ َّ�

َ
صَبۡتُم مِّثۡليَۡهَا قلُۡتُمۡ �

َ
و « ]١٦٥[آل عمران:  ﴾أ

را  دو برابر آن که یدرحال ید،به شما رس(در جنگ احد)  یبتیمص که ی ھنگام آیا
) از کجا است؟ بگو: یبت(مص ین: ایدگفت ید،(در جنگ بدر به کافران) رسانده بود

 . »است) ج یامبردستور پ ینافرمان یجهآن از جانب خودتان است (و نت
شود که او را مورد اذیت و آزار قرار  بنابراین کسی بر بنده مسلط نمی

اھی که بنده دانسته یا ندانسته مرتکب شده است؛ و دھد مگر به سبب گن
گاه  آنچه بنده از گناھانش نمی داند چندین برابر گناھانی است که از آنھا آ

آنچه فراموش مرتکب شده، گاه است و ست. و از اموری که نسبت به آنھا آا
 کند بسیار بیشتر از مواردی است که به یاد دارد.     می

عُوذُ  إِِ�ّ  ا�«است:  و در دعای مشھور آمده
َ
نْ  بكَِ  أ

َ
شْرِكَ  أ

ُ
ناَ بكَِ  أ

َ
 وَأ

عْلمَُ 
َ
سْتغَْفِرُكَ  أ

َ
  لمَِا وَأ

َ
عْلمَُ  لا

َ
برم از اینکه به تو شرک  بارالھا به تو پناه می«: »أ

کنم در مورد آنچه  دانم و از تو طلب مغفرت می که می ورزم درحالی
داند بسیار  در مورد آنچه نمی بنابراین نیاز بنده به طلب مغفرت ».دانم نمی

گاه است؛ و ھیچ سبب اذیت و آزاری بر  بیشتر از مواردی است که از آنھا آ
 شود. ی گناھی که مرتکب می گردد مگر به واسطه وی مسلط نمی

یکی از سلف صالح با مردی مواجه شد که به او بد و بیراه گفت، پس به 
پس نزدت بازگردم؛ پس وارد آن مرد گفت: منتظر بمان تا وارد خانه شوم س

خانه شد و به سجده افتاد و به تضرع به درگاه الھی مشغول شد، توبه کرد و 
به سوی خداوند متعال بازگشت؛ سپس به سوی آن مرد خارج شد؛ آن مرد 
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گفت: چه کردی؟ گفت: از گناھی به سوی خداوند متعال توبه کردم که به 
 ی آن تو را بر من مسلط نمود.  واسطه

پردازیم که در ھستی شری جز گناه و  الله به این مساله می ءشا نا
 موجبات آن وجود ندارد. چنانکه اگر انسان از گناه در امان باشد، از موجبات

ای که بر او تجاوز  آن در امان خواھد بود. بنابراین برای بنده و پیامدھای
فته، چیزی شده و مورد اذیت و آزار قرار گرفته و دشمنش بر او تسلط یا

 ی نصوح نیست.  سودمندتر از توبه
اش را  فکر و اندیشهبختی انسان این است که  ت و نیکی سعاد نشانه

ھایش داشته و به توبه و اصلاح آنھا بپردازد؛  متوجه نفس و گناھان و عیب
د؛ بلکه مان اندیشیدن در آنچه بدان گرفتار شده نمیچنانکه فرصتی برای 
گردد؛ و در این میان الله متعال  ھایش می یب و نقصمشغول توبه و اصلاح ع

 ی که چه بنده باشد. براستی دار یاری و نصرت، حفظ و دفاع از وی می عھده
آن بلایی که بر وی نازل شده! و چه است! و چه با برکت است  سعادتمندی

ثیر خوبی بر او داشته است! اما نباید از این نکته غافل شد که توفیق و تأ
بخشد کسی را  ی به دست خداوند متعال است؛ آنچه الله متعال میبالندگ

ا یارای بخشیدن آن کند کسی ر یارای منع آن نیست و آنچه را او منع 
را  یافتن به آن کسی توفیق دستھر  )تا توفیق الھی نباشد( نیست. چراکه

ارد؛ کند و نه بر آن توان و قدرتی د می  شناسد، نه قصد آن را می ندارد، نه آن
وابسته به الله  (برای دفع ضرر و یا جلب منفعت) چراکه ھر نیرو و قوتی

 متعال است.  
سبب ھشتم: صدقه و نیکی در حد توان؛ در این دو مورد تاثیری عجیبی 

باشد. و اگر در توصیه به  زخم و شر حسود می در دفع بلا و مصیبت و چشم
بود، برای عمل بدان کافی  ھای قدیم و جدید نمی ھای امت این امر جز تجربه

زخم، حسادت و اذیت و آزار دامنگیر نیکوکارِ   بود. بسیار بعید است چشم
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در آنھا لطف واقع  دھنده شود. و اگر دچار بخشی از این امور گردد، در صدقه
 یید الھی را بدست آورده و فرجام نیک برای او خواھد بود.  و یاری و تأ

ای که  و صدقه باشد نیکی و احسانش می دھنده در پناه نیکوکارِ صدقه
از سوی خداوند متعال است که از  پردازد چون سپری نیک و دژ محکمی می

کند؛ به طور کلی شکر نعمت نگھبان و مراقب آن در برابر ھر  او حفاظت می
 گردد.   سببی است که منجر به زوال و نابودی آن می

، حسادت مت از بنده)(برای نابودی نعأسباب ترین این  یکی از قوی
شود و دلش خنک  زننده است چراکه وی خسته نمی زخم حسود و چشم

صورت است که آرام  گردد تا اینکه نعمت از محسود گرفته شود. در این نمی
را  خداوند متعال ھرگز آن-گردد؛  گرفته و آتش حسادتش خاموش می

ند از نعمت توا . بنابراین بنده با ھیچ عملی چون شکر نمی-خاموش نکند
را در  تواند آن الھی مراقبت کند و ھیچ عملی چون گناه و معصیت نمی

معرض زوال و نابودی قرار دھد. چراکه گناه کفران نعمت است که درواقع 
  .نعمت دھنده ای است به سوی کفران و ناسپاسی دروازه

دھنده با این عمل خود سربازان و لشکری را به  بنابراین نیکوکار صدقه
که او در  جنگند درحالی آورد که برای دفاع از او می تخدامش درمیاس

بسترش خواب است؛ اما ھرکس سرباز و لشکری نداشته باشد و دشمن 
گردد ھرچند مدت این  داشته باشد، نزدیک است که دشمنش بر او پیروز

 خیر افتد. والله المستعان پیروزی به تأ
شوارترین آنھا برای نفس ترین اسباب و د که یکی از سختسبب نھم: 

ی وی نزد  باشد. و کسی را یارای توفیق بر آن نخواھد بود مگر آنکه بھره می
خداوند متعال بزرگ باشد. و آن خاموش کردن آتش حسود و متجاوز و آزار 

باشد. چنانکه ھرچه اذیت و آزار و شرارت و  دھنده با نیکی کردن به او می
بر نیکی به او و نصیحتش و دلسوزی برای تجاوز و حسادت وی افزایش یابد، 
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چه برسد  نماییتصدیق را چنین امری وقوع کنم  او افزوده گردد؛ گمان نمی
 !!درآوری به مرحله عملآن را به اینکه 

وََ�  ٱۡ�َسَنةَُ وََ� �سَۡتَويِ ﴿فرماید:  اکنون به کلام الھی توجه کنید که می  
 ۚ يئِّةَُ ِ  ٱدَۡ�عۡ  ٱلسَّ حۡسَنُ فإَذِاَ  ِ�َ  ٱلَِّ� ب

َ
يِأ نَّهُ  ۥبيَنۡكََ وَ�يَنۡهَُ  ٱ�َّ

َ
 ٣٤وَِ�ٌّ َ�يِمٞ  ۥعََ�وَٰةٞ كَ�

ٮهَٰآ إِ�َّ  يِنَ وَمَا يلُقََّ ٮهَٰآ إِ�َّ ذوُ حَظٍّ عَظِي�ٖ  ٱ�َّ واْ وَمَا يلُقََّ ا يَ�ََ�نَّكَ مِنَ  ٣٥صََ�ُ �مَّ
يَۡ�نِٰ  ِ  ٱسۡتعَذِۡ نزَۡغٞ فَ  ٱلشَّ ِۖ ب مِيعُ هُوَ  ۥهُ إنَِّ  ٱ�َّ   ]٣٦-٣٤[فصلت:  ﴾٣٦ٱلعَۡليِمُ  ٱلسَّ

پاسخ ده، پس  یوهش ترین یکوبه ن یشهھم یست،ن یکسان یو بد یکی(ھرگز) ن و«
 یمیدوست صم ییاست، گو یتو و او دشمن یانکه م  ) ھمان کسبینی یناگاه (م

 ۀھرب ۀو جز دارند دنشو به آن نایل نمیباشند  یباشک که  ی(اما) جز کسان . واست
 ای هھرگاه وسوس . ویابد کسی به آن دست نمیو اخلاق)  یمانبزرگ (از ا

اوست که  یقیناً تو را بازگرداند، پس به الله پناه ببر،  یطانش ی(بازدارنده) از سو
 .»داناست یشنوا

ْ وَ�َدۡرءَُو﴿فرماید:  و اینکه می وا َ�ۡ�ِ بمَِا صََ�ُ رَّ جۡرهَُم مَّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ يؤُۡتوَۡنَ أ

ُ
نَ أ

 ِ يّئِةََ  ٱۡ�َسَنَةِ ب ا رَزقََۡ�هُٰمۡ ينُفقُِونَ  ٱلسَّ اند  ی(کسان اینان« ]٥٤[القصص:  ﴾٥٤وَمِمَّ
و  شود یشان دوبار (به آنان) داده م اند، پاداش که کرده یکه) به (سبب) صبر

انفاق  یما داده یو از آنچه به آنھا روز کنند یھا را دفع م یبد ھا یکی) با نھا ین(ا
 .»کنند یم

که مل کنید؛ رخ داد تأ ج در حالت و وضعیتی که برای رسول خدا
خون را  و خونش جاری گردید اما او )چنانکه زخمی شد( او را زدندقومش 

  هُمْ فإَِ�َّ  لِقَوِْ�  اغْفِرْ  ا�«: فرمود می کرد و  از خود پاک می
َ

: »َ�عْلمَُونَ  لا
در این کلمات  ج رسول خدا. »دانند  آنھا نمی که ببخش مرا قوم ،پروردگارا«

چھار مقام از مقامات احسان را با ھم جمع نموده است و اینگونه با رفتار 
  کند: ا مقابله میزشت و زننده آنھ
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 بخشیدن آنھا  -
 طلب مغفرت برای آنھا -
 دانند.  معذور شمردن آنھا به اینکه نمی -
و  دھد انکه آنھا را به خود نسبت میمھربانی و دلسوزی برای آنھا چن -

چنانکه کسی برای  .»ببخشای قوم مرا«»: لِقَوِْ�  اغْفِرْ «د: فرمای می
گوید: این فرزند من است،  ای با او دارد می شفاعت دیگری که رابطه

 این غلام من است، این دوست من است، پس به خاطر من از او درگذر.
و پاک  احسان را در نزد آناکنون امری را بشنو که بر نفس آسان است و  

د: انگرد از نعمت برخوردار مینفس را ی آن  و به وسیله خوشایند جلوه داده
باشند، از فرجام و عاقبت  بدان که گناھانی داری که بین تو و الله متعال می

ترسی و امید به بخشش آنھا داری، اینکه خداوند متعال آنھا را ببخشد  آن می
به تو نعمت داده شود و مورد و با این ھمه تنھا به بخشیدن اکتفا نشود بلکه 

اکرام قرار بگیری و بیش از آنچه در تصور داری به تو نیکی و احسان گردد و 
چنین امیدواری که خداوند   از امور سودمند برخوردار شوی؛ پس اگر این

متعال در برابر بدی تو چنین رفتاری با تو داشته باشد، خود در پیشه کردن 
ھای آنھا سزاوارتر و در اولویت قرار  ر برابر بدیچنین رفتاری با مخلوقاتش د

داری؛ تا اینکه خداوند متعال چنین رفتاری با تو داشته باشد. چراکه جزا از 
ھایی  جنس عمل است. بنابراین رفتار خداوند متعال در برابر گناھان و بدی

ھای مردم در  که مرتکب شدی، ھمان رفتاری خواھد بود که در برابر بدی
). موافق (با اعمال آنان است مناسب و ی(این) کیفربا آنھا داشتی. حق تو 

یا  اختیار با توست که انتقام بگیری یا ببخشی و  نیکی کنی ،پس از این
یابی؛ و چنانکه با بندگان الھی  ؛ بنابراین چنانکه عمل کنی پاداش مینکنی

 شود.  رفتار کنی با تو رفتار می
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و در ذھن داشته باشد، نیکی به  نمودهر ھرکس این معنا و مفھوم را تصو
بیند. و این علاوه بر نصرت و یاری الله  کسی را که با او بدی کرده، آسان می

باشد. چنانکه  متعال و معیت خاص خداوند است که با او ھمراه می

نَّ «کند:  روایت می س ابوھریره
َ
صِ  قَرَابةًَ  لِي  إنَِّ  االلهِ  رسَُولَ  ياَ: قاَلَ  رجَُلاً  أ

َ
 لهُُمْ أ

حْسِنُ  وََ�قْطَعُوِ�،
ُ
، وَ�سُِيئوُنَ  إلَِيهِْمْ  وَأ َّ حْلمُُ  إِليَ

َ
، وََ�هَْلوُنَ  َ�نهُْمْ  وَأ َّ : َ�قَالَ  عَليَ

�َّمَا قلُتَْ، كَمَا كُنتَْ  لئَِنْ «
َ
هُمُ  فكََ�   المَْلَّ  �سُِفُّ

َ
 ظَهِ�ٌ  االلهِ  مِنَ  مَعَكَ  يزََالُ  وَلا

 خدا، من رسول کرد: ای عرض مردی«: ١»ذَلكَِ  عَلىَ  دُمْتَ  مَا عَليَهِْمْ 
 ارتباط من با آنھا ولی کنم، می برقرار ارتباط آنان با که دارم خویشاوندانی

 برابر در من کنند؛ می بد من به آنھا ولی کنم، می نیکی آنان به و من ندارند؛
کنند؛  می بدی من به ھم باز آنھا ولی ورزم، می شان شکیبایی ھای بدی

 آنان به داغ خاکستر گویا گفتی، که باشی گونه مود: اگر ھمینرسول خدا فر
 الله سوی از پشتیبانی کنی، عمل روش به ھمین که زمانی تا و خورانی می
 ».بود خواھد تو با آنان برابرِ  در

کند  اشد که پیشاپیش به وی رو میب و این علاوه بر ستایش مردم از او می
شوند. چنانکه ھرکس بشنود که او  میو ھمگی با او بر علیه دشمنش ھمراه 

کند حال آنکه آن غیر در حق او  فردی نیکوکار است و به دیگری نیکی می
ایستد. و  کند، با قلب و دعا و ھمتش در کنار نیکوکار علیه بدکار می  بدی می

این امری فطری است که الله متعال بندگانش را بر آن خلق کرده است. او 
شناسد و  برای خود استخدام نموده که نه آنھا را می با این نیکی لشکری را

 خواھند و نه نانی؛ شناسند و نه از او حقوقی می نه آنان او را می
این درحالی است که وی در برابر دشمنش و کسی که به او حسادت 

 کند دو حالت دارد: می

                                           
 ).٢٥٥٨صحیح مسلم ( -١
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اینکه با نیکی به وی بر او تسلط یابد؛ و اینگونه او را مطیع و ذلیل  -
ترین مردم نزد وی  د گرداند و با نیکی در حق وی خود را محبوبخو

 نماید. 
، مکر وی را متلاشی اصرار ورزدنسبت به وی اش  یا اینکه اگر بر بدی -

 . ی وی را قطع نماید نموده و رگ و ریشه
اما نباید از این نکته غافل بود که با نیکی به وی لذتی چندین برابر انتقام 

 د.انچش میبه او از وی را 
شناسد و درک  را چنانکه باید می ھرکس این مھم را تجربه کند، آن

کند. خیر و  دھد و یاری می کند. و این الله متعال است که توفیق می می
خوبی تماما به دست اوست و ھیچ معبود بر حقی جز او نیست؛ و کسی 

ری خود مان را به منت و بزرگوا شود ما و برادران است که از او خواسته می
  در این مسیر قرار دھد. 

ده در دنیا و آخرت وجود خلاصه: در این مقام بیش از صد فایده برای بن
 پردازیم.  الله در جای دیگری به آنھا می ءن شادارد که إ

باشد؛ و بلکه  این سبب دربردارنده تمام اسباب مذکور میسبب دھم: 
ت از اخلاص در توحید محوریت ھمه این اسباب را داراست. و آن عبارت اس

و انتقال از اسباب به سوی توجه به مسبب الاسباب یعنی خداوند عزیزِ 
حکیم؛ و دانستن این مساله که اسباب وسایلی ھستند ھمچون حرکات باد 

باشند و ھیچ سود و ضرری  ی آنھا می که در اختیار محرک و خالق و سازنده
متعال ی الله متعال؛ و این خداوند  کنند مگر با اذن و اراده را عاید انسان نمی
و تنھا اوست که آنھا را  دگردان را نیک می اش بندهی آنھا  است که به وسیله

 کند نه ھیچکس دیگر. او دور می از

ُ �ن َ�مۡسَسۡكَ ﴿فرماید:  الله متعال می ٖ فََ� َ�شِفَ َ�ُ  ٱ�َّ إِ�َّ هُوَۖ   ٓۥبُِ�ّ
ۡ�ٖ فََ� 

به تو برساند،  یانیاگر الله ز و« ]١٠٧[یونس:  ﴾ۦرَادَّٓ لفَِضۡلهِِ �ن يرُدِۡكَ ِ�َ
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تو کند، پس  یبرا یریخ ۀرا برطرف کند و اگر اراد کس نتواند آن یچپس جز او ھ
 ».کس فضل او را باز نتواند داشت یچھ

ةَ لوَِ «فرمودند:  ب به عبدالله بن عباس ج و رسول خدا مَّ
ُ ْ
نَّ الأ

َ
وَاعْلمَْ أ

ءٍ قدَْ كَتبَهَُ االلهُ لكََ، وَلوَِ اجْتَمَعُوا اجْتَمَعُ  نْ َ�نفَْعُوكَ، لمَْ َ�نفَْعُوكَ إلاِ �شَِيْ
َ
وا عَلىَ أ

ءٍ قَدْ كَتبَهَُ االلهُ عَليَكَْ  وكَ إلاِ �شَِيْ وكَ، لمَْ يضَُرُّ نْ يضَُرُّ
َ
بدان که اگر : «١»عَلىَ أ

ای که الله  ازهھمه امت جمع شوند تا به تو سودی برسانند، جز به ھمان اند
رسانند. و اگر تمام امت جمع  متعال برای تو مقدر نموده سودی به تو نمی

ای که الله متعال برای تو مقدر  شوند که به تو ضرری برسانند، جز به اندازه
 ».کنند نموده ضرری متوجه تو نمی

بنابراین چون بنده اخلاص در توحید را رعایت کند، قطعا ترس و خوف 
گردد و دشمن در نظر او ناچیزتر از آن است که  ز قلبش خارج میغیر الله ا

ترسد و  ھمراه الله متعال از او نیز بترسد؛ بلکه فقط و فقط از الله متعال می
باشد. و از قلبش فکر و  با ترس از الله متعال از ترس دیگران در امان می

کل و را محبت و خشیت و انابت و تو شود و جای آن ترس دشمن خارج می
گیرد. و معتقد است که مشغول کردن خود به امر  توجه به خداوند متعال می

دشمنش و ترس از او، برابر است با نقص و کاستی در توحید؛ لذا اگر در 
توحیدش خالص باشد تنھا مشغول توحید خواھد بود و به این ترتیب الله 

از کسانی که  کند. چراکه الله متعال متعال از او حفاظت نموده و دفاع می
من باشد، الله متعال از وی کند؛ بنابراین چون مؤ اند دفاع می ایمان آورده

 کند. دفاع می
کند؛ پس اگر ایمانش  و الله متعال متناسب با ایمان بنده از او دفاع می

ترین وجه خود خواھد بود؛ و اگر  کامل باشد دفاع الله متعال از وی در کامل

                                           
 ).٢٥١٦)؛ سنن ترمذی (٢٦٦٩مسند احمد ( -١
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مان میزان دفاع الله متعال از وی ضعیف خواھد ایمان وی ضعیف باشد به ھ
با ھرکس «اند:  بود. و به ھمین ترتیب؛ چنانکه برخی از سلف صالح گفته

ورد، الله متعال به طور کامل به او روی تمام وجود به الله متعال روی آ
آورد؛ و ھرکس به طور کلی از الله متعال روی گرداند، الله متعال به کلی  می

اه چنین کند، رفتار الله متعال متناسب گرداند. و ھرکس گاه گ میز او روی ا
 ».با رفتار وی گاه گاه خواھد بود

ی مستحکم و استوار الله متعال است که ھرکس در  بنابراین توحید قلعه
 آن وارد شود در امنیت و آرامش خواھد بود. 

ز از او ھرکس از الله متعال بترسد ھمه چی«اند:  برخی از سلف صالح گفته
ترسد و ھرکس از الله متعال نترسد، خداوند متعال او را از ھمه چیز  می
 ».ترساند می

ی آنھا شر حسود و  ای بود که به وسیله گانه آنچه ذکر شد اسباب ده
شود. و ھیچیک از آنھا سودمندتر از روی  زننده و ساحر دفع می زخم چشم

ه او نیست. و اینکه جز از او آوردن به الله متعال، توکل بر او و اطمینان ب
نترسد بلکه تنھا و تنھا از او بترسد و جز به او امید نداشته باشد بلکه تنھا و 
تنھا امیدش او تعالی باشد؛ بنابراین قلبش وابسته به غیرالله نباشد و فقط از 

 الله متعال کمک بخواھد و به او امید داشته باشد.
باشد و امید و ترس وی متوجه غیر اما چون قلب وی وابسته به غیرالله 

گردد؛  ار و ذلیل میشود و از جانب او خو الله باشد، به ھمان غیر سپرده می
یابد و ھرکس  خداوند متعال بترسد، آن غیر بر وی تسلط می پی ھرکس از جز

ماند.  بیند و از خیر محروم می به غیرالله امید داشته باشد، حمایتی از او نمی

ِ وَلنَ َ�ِدَ لسُِنَّةِ ﴿باشد:  در میان مخلوقاتش می و این سنت الھی  ٱ�َّ
 .»یافت ینخواھ یسنت الله دگرگون یو ھرگز برا« ]٦٢[الأحزاب:  ﴾٦٢َ�بۡدِيٗ� 



 

 

 شده رانده شیطان فریب از مصون ماندن برای وسیله ده

ھای  سوره تفسیر پایان در »الفوائد بدائع« کتاب در / قیم ابن امام
 :  نویسد می -فلق و ناس - نمعوذتی

در . میدھ می خاتمه مفید ای قاعده با سوره دو این تفسیر در را سخن
شر او  ی آن به وسیله و جوید به آن تمسک میبنده از شر شیطان  بیان آنچه

 ماند.  در امان می دفع و از وی را
 و آن ده سبب است:

فرماید:  تعال مینخست: پناه بردن به خداوند متعال از شیطان؛ الله م

ا يَ�ََ�نَّكَ مِنَ ﴿ يَۡ�نِٰ �مَّ ِ  ٱسۡتعَذِۡ نزَۡغٞ فَ  ٱلشَّ ِۖ ب مِيعُ هُوَ  ۥإنَِّهُ  ٱ�َّ  ﴾٣٦ٱلۡعَليِمُ  ٱلسَّ
تو را بازگرداند، پس  یطانش ی(بازدارنده) از سو ای هھرگاه وسوس و« ]٣٦[فصلت: 

 .»داناست یاوست که شنوا یقیناً به الله پناه ببر، 

ا يَ�ََ�نَّكَ مِنَ ﴿فرماید:  دیگر میو درجای  يَۡ�نِٰ �مَّ ِ  ٱسۡتَعِذۡ نزَۡغٞ فَ  ٱلشَّ ِۚ ب  ٱ�َّ
به تو  یا وسوسه یطانش یاگر از سو و« ]٢٠٠[الأعراف:  ﴾٢٠٠سَمِيعٌ عَليِمٌ  ۥإنَِّهُ 

 .»داناست یاو شنوا گمان یرسد، به الله پناه ببر، ب
ر اینجا سمع اجابت د -شنیدن-تر گذشت منظور از سمع  چنانکه پیش

کنید  تأمل کریم قرآن انگیز شگفت راز دراست نه مطلق سمع یا شنیدن عام؛ 

مِيعُ «ی فصلت وصفِ  ی سوره اینکه چگونه در آیه را با ذکر » ٱلعَۡليِمُ  ٱلسَّ

کید نسبت و اختصاص آن دلالت دارد. کند؛ که بر تأ می کیدتأ» هُوَ «ی  صیغه
به دلیل اقتضای مکان  آورد و این و لام می و وصف را به صورت معرفه به الف

ارد نیست چراکه ی اعراف خبری از این مو کید است. اما در سورهبرای این تأ
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نیاز است. امر به استعاذه (پناه جستن) در سوره  کیدات بیاین مقام از آن تأ
فصلت پس از امری واقع شده که بسیار بر نفس سخت و دشوار است و آن 

به نیکی با بدی مقابله کردن؛ و این امری است که جز  عبارت است از:
ای وافر نزد خداوند  صابران را یارای انجام آن نیست؛ و کسی جز آنکه از بھره

 پردازد چنانکه الله متعال فرموده است. برخوردار است بدان نمی
کند که چنین عمل کند، بلکه  نباید از یاد برد که شیطان بنده را رھا نمی

ار نیکو را برای وی ذلالت، خواری، ناتوانی و تسلط دشمن بر وی این رفت
را برای وی زینت  دھد؛ بنابراین او را به انتقام فراخوانده و آن جلوه می

بخشد. اما اگر در دعوت وی به انتقام، شکست خورد، وی را به اعراض و  می
خوبی و کاری خواند. اینکه نه به او بدی کند و نه  گردانی از بدکار فرامی روی

دھد  به کار او نداشته باشد؛ بنابراین فقط کسی نیکی به بدکار را ترجیح می
رجیح ی زودگذر دنیا را ت که با شیطان مخالفت کند و پاداش خداوند بر بھره

ا يَ�ََ�نَّكَ ﴿فرماید:  کید و تشویق است؛ لذا میدھد؛ بنابراین مقام مقامِ تأ �مَّ
يَۡ�نِٰ مِنَ  ِ  ٱسۡتَعِذۡ فَ  نزَۡغٞ  ٱلشَّ ِۖ ب مِيعُ هُوَ  ۥإنَِّهُ  ٱ�َّ  و« ]٣٦[فصلت:  ﴾٣٦ٱلۡعَليِمُ  ٱلسَّ

تو را بازگرداند، پس به الله پناه ببر،  یطانش ی(بازدارنده) از سو ای هھرگاه وسوس
 .»داناست یاوست که شنوا یقیناً 

گردانی از جاھلان است؛ و در آن  ی اعراف امر به اعراض و روی اما در سوره
گردانی در  خنی از امر به نیکی در برابر بدی نیست بلکه به اعراض و رویس

برابر بدی امر شده است. و این برای نفس امری آسان است؛ حرص شیطان در 
ی حرص وی بر دفع نیکی در برابر بدی نیست؛ لذا  دفع چنین رفتاری به اندازه

ا يَ�ََ�نَّكَ مِنَ ﴿فرمود:  يَۡ�نِٰ �مَّ ِ  ٱسۡتَعذِۡ فَ  نزَۡغٞ  ٱلشَّ ِۚ ب  ﴾٢٠٠سَمِيعٌ عَليِمٌ  ۥإنَِّهُ  ٱ�َّ
به تو رسد، به الله پناه ببر،  یا وسوسه یطانش یاگر از سو و« ]٢٠٠[الأعراف: 

 . »داناست یاو شنوا گمان یب
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که  ر شد آنجای غافر ذک تر تفاوت میان این دو آیه و آیه سوره و پیش

ِ  ٱسۡتَعِذۡ فَ ﴿فرماید:  می ِۖ ب مِيعُ هُوَ  ۥهُ إنَِّ  ٱ�َّ پس به الله « ]٥٦[غافر:  ﴾٥٦ٱۡ�صَِ�ُ  ٱلسَّ
 .  »یناستب یاوست که شنوا گمان یپناه ببر، ب

و در صحیح بخاری از عدی بن ثابت از سلیمان بن صُرَد روایت است که 
گوید: ھمراه رسول خدا نشسته بودیم که دو مرد یکدیکر را دشنام  می
گردنش بیرون آمده بود.  یمز شده و رگھااز آنھا قر ییک هچھردادند.  می

هَبَ  قاَلهََا لوَْ  كَلِمةً  لأعلمَُ  إِ�ِّ «فرمود:  ج رسول خدا َ : قال لوْ  ِ�د، ما عنهُْ  لذَ
عْوذُ 

َ
يطَْانِ  مِنَ  باِاللهِ  أ دانم  یم یا من کلمه»: «دُ َ�ِ  امَ  عنهُْ  ذَهَبَ  الرَّجِيمِ  الشَّ

نشیند. اگر اعوذ بالله من  یمرا به زبان آورد، خشمش فرو  که اگر او آن
 . ١»نشیند یبگوید، خشمش فرو مالرجیم الشیطان 

که خواندن این  تلاوت این دو سوره (فلق و ناس)؛ چراسبب دوم: 
ثیر عجیبی در پناه بردن به خداوند متعال از شر شیطان، دفع او و ھا تأ سوره

 مصون ماندن از وی دارند. 

 مَا َ�عَوَّذَ المُْتعََوِّذُونَ «فرمودند:  ج و بر این اساس است که رسول خدا
و ». اند دو پناھنده نشده جویان با ھیچ چیزی چون آن پناه: «٢»بمِِثلِهِمَا

ر شب قبل از خواب با این دو سوره ھ ج تر گذشت رسول خدا چنانکه پیش
بردند. و نیز عقبه را امر نمودند که پس از ھر نماز  به خداوند متعال پناه می

هُمَا مَنْ  إنَِّ «فرمودند:  ج تر گذشت که رسول خدا را بخواند. و پیشآنھا 
َ
 قرََأ

                                           
 .٣٢٨٩صحیح بخاری:  -١
)؛ مسند احمد ١٤٦٣با الفاظی مشابه در منابع ذیل آمده است: سنن ابوداود ( -٢

را صحیح دانسته   ) آن١١٠٤حادیث الصحیحة (الأ ة). شیخ البانی در سلسل١٧٣٨٩(
 است.
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خِْلاَصِ  سُورَةِ  مَعَ 
ْ

ءٍ  كُلِّ  مِنْ  كَفَتهُْ  يصُْبحُِ  حِ�َ  وَثلاََثاً ُ�مْسِي  حِ�َ  ثلاََثاً الإ  :١»شَيْ
ی اخلاص سه بار در شامگاه و سه  ھرکس این دو سوره را به ھمراه سوره«

 ». کنند بخواند، او را در برابر ھر چیزی کفایت میبار در صبحگاه 
سبب سوم: خواندن آیت الکرسی؛ در حدیث صحیح محمد بن سیرین از 

 یحفاظت و نگھبان ج رسول اللهگوید:  روایت نموده که می س ابوھریره
آمد و شروع به دزدیدن گندم کرد.  یزکات رمضان را به من سپرد. شخص

فتم: بخدا سوگند، تو را نزد رسول الله خواھم من او را دستگیر نمودم و گ
عرض کردم: یا رسول الله!  ه=]تا آنجا ک ٢کند [و ادامه حدیث را ذکر می برد.

                                           
 نیافتم. مرا  سند آن -١
بسیار نیازمند و کثیر العیال ھستم. و نفقه آنان، برعھده من  یاو گفت: من، فرد -٢

 ج : بعد از این آه و فریاد، او را رھا کردم. صبح، رسول اللهگوید یم س است. ابوھریره
َارحَِةَ؟«از من پرسید: 

ْ
سُِ�كَ الب

َ
باَ هُرَ�رَْةَ مَا َ�عَلَ أ

َ
با تو چه کار  ،ات یدیشب، زندان: «»ياَ أ

. من کرد ی. گفتم: یا رسول الله! او از نیاز شدید و کثرت فرزندان، شکایت م»د؟کر

ما إِنَّهُ قَدْ كَذَبك «فرمود:  ج بحال او ترحم نموده، او را رھا کردم. پس رسول خدا
َ
أ

: گوید یم س . ابوھریره»گردد یاو به تو دروغ گفته است و دوباره باز م: «»وسيعُودُ 
به کمین او نشستم. او بار دیگر آمد » دوباره خواھد آمد«رسول الله فرموده بود: چون 

و به دزدیدن گندم مشغول شد. او را دستگیر کردم و گفتم: این بار حتما تو را نزد 
 و وارم نیازمند و عیال یخواھم برد. او گفت: مرا بگذار. زیرا فرد ج رسول الله
: من دوباره گوید می س . ابوھریرهآیم نمی بارهدو. است من عھده به آنھا مسئولیت

با هُر�رْة، ما فَعل «بحال او ترحم نمودم و او را رھا کردم. صبح، رسول الله فرمود:  
َ
ياَ أ

ارحِة؟
ْ

سُِ�كَ الب
َ
رسول خدا!  یعرض کردم: ا» با تو چه کار کرد؟ ات یدیشب زندان: «»أ

او را رھا  وھم به حال او ترحم نمودم  . مننالید می بودن وار او از نیاز شدید و عیال

این را بدان که او به تو دروغ : «»إِنَّهُ قدَْ كَذَبكَ وسيعَُودُ «فرمود:  ج کردم. رسول الله
شب سوم نیز به کمین او نشسته بودم که آمد و ». گفته است و دوباره خواھد آمد



 / ابن قیم های گانه ده    ١٠٢

، فرشتگان تو را از یرا بخوان یبه من گفت: اگر ھنگام خوابیدن آیت الکرس

مَا« شیطان حفاظت خواھند کرد. رسول الله فرمود:
َ
 وَهُو صَدقكَ  قَدْ  إِنَّه أ

َاطِبُ  مَنْ  َ�عْلمَ ذوب،كَ 
ُ

با يا ثلاَثٍ  مُنذْ تخ
َ
 ذَاكَ : «قال لا،: قلت» هُر�ْرَة؟ أ

بسیار دروغگو است، اما به تو راست  یدر عین حال که شخص«: ١»شَيطَْانٌ 
که در این سه شب  یدان یھیچ م«و خطاب به من افزود: ». گفته است

لله فرمود: عرض کردم: خیر. رسول ا» ؟بوده است یمخاطب تو چه کس
 ».شیطان بوده است«

پردازم. سری که  الله بزودی به سِرّی که در این آیه نھفته است می شاء ان
ثیر بزرگی در دوری از شیطان و مصون ی بزرگ چنان تأ ه خاطر آن این آیهب

ھای آن  یید الھی به اسرار و گنجاز او دارد. در آنجا به یاری و تأماندن 
 پردازم. می

ی بقره؛ در حدیث صحیح از طریق سھل از  خواندن سورهسبب چھارم: 

 «فرمودند:  ج روایت است که رسول الله س عبدالله از ابوھریره
َ

عَْلوُا لا
َ

 تج

                                                                                           
ار حتماً تو را نزد شروع به برداشتن گندم کرد. او را دستگیر نمودم و گفتم: این ب

اما دوباره  ی،برنگرد دھی یخواھم برد. سومین بار است که قول م هرسول الل
به تو خواھم آموخت که خداوند آنھا را  ی. او گفت: مرا رھا کن. کلماتگردی یبرم

برایت مفید خواھد نمود. گفتم: آن کلمات چه ھستند؟ او گفت: اگر ھنگام خوابیدن 
خواھند کرد و تا صبح  ستتمام شب فرشتگان از تو حرا ،یرا بخوان یآیت الکرس

ما فَعلَ « پرسید: ج شیطان نزد تو نخواھد آمد. من او را رھا کردم. صبح، رسول الله
ارحِة؟

ْ
سُِ�كَ الب

َ
را به  ی؟ عرض کردم: کلمات»با تو چه کار کرد ات یدیشب زندان: «»أ

 ود. لذا او را رھا کردم. من نشان داد که به اعتقاد او برایم مفید خواھند ب

؟«فرمود:  ج اللهرسول   »آن کلمات چه ھستند؟: «»مَا ِ�َ
 .)٢٣١١( بخاری صحیح -١
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َيتَْ  وَ�نَّ  ،مَقَابرَِ  ُ�يوُتَُ�مْ 
ْ

  الذي الب
ُ
َقَرَةُ  ِ�يهِ  ُ�قْرَأ   البْ

َ
يطَْانُ  يدَْخُلهُُ  لا : ١ »الشَّ

عبادت در آن) قبرستان نکنید؛ و بدانید تان را (با ترک نماز و  ھای خانه«
 ».شود ی بقره خوانده می شود که در آن سوره ای نمی شیطان وارد خانه

ی بقره؛ در حدیث صحیح از  سبب پنجم: تلاوت آیات پایانی سوره

  مَنْ «فرمودند:  ج روایت است که رسول خدا س ابوموسی انصاری
َ
 قرََأ

يتََْ�ِ 
ْ

َ  سُورَةِ  آخِرِ  مِنْ  الآ
ْ

ی پايا�  هر�س دو آيه: «٢»كَفَتاَهُ  لَيلْةٍَ  فِي  قَرَةِ الب
 ».كنند ی بقره را در شب بخواند، او را كفايت � سوره

 ج روایت است که رسول خدا س و در سنن ترمذی از نعمان بن بشیر
 « فرمودند: 

َ
رضَْ بأِ

َ ْ
مَوَاتِ وَالأ نْ َ�لْقَُ السَّ

َ
َ كَتبََ كِتاَباً َ�بلَْ أ فَيْ عَامٍ، إنَِّ ا�َّ

ْ
ل

 ُ�قْرَآنِ فِي دَارٍ ثلاََثَ لَياَلٍ َ�يَقْرَُ�هَا 
َ

َقَرَةِ، وَلا نزَْلَ مِنهُْ آيتََْ�ِ خَتَمَ بهِِمَا سُورَةَ البْ
َ
أ

ھا و زمین کتابی  الله متعال دو ھزار سال قبل از خلقت آسمان: «٣»شَيطَْانٌ 
ی بقره را به پایان  نازل کرده که با آنھا سوره  نوشته است که از آن دو آیه

شود مگر  ای خوانده نمی روز در ھیچ خانه برده است. این دو آیه سه شبانه
 ».شود اینکه شیطان به آن نزدیک نمی

                                           
)؛ شیخ البانی در صحیح و ضعیف سنن ٩٠٤٢؛ مسند احمد ()٢٠٤٢(ابوداود سنن -١

 را صحیح دانسته است.  ) آن٢٨٧٧ترمذی (
)؛ صحیح ابی داود ٢٨٨١ی (؛ سنن ترمذ)١٣٦٩( ماجه ابن ؛)١٣٩٧( داود ابو سنن -٢

 )؛ ١٢٦٣(
را صحیح  ؛ شیخ البانی در صحیح وضعیف سنن ترمذی آن)٢٨٨٢(ترمذی سنن -٣

 دانسته است.
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؛ ھمراه آیت الکرسی؛ در سنن ١ی غافر سبب ششم: آیات ابتدای سوره

  مَنْ «فرمودند:  ج روایت است که رسول خدا س از ابوھریره ٢ترمذی
َ
 حم قَرَأ

، وآيةَ  ﴾ٱلمَۡصِ�ُ إَِ�ۡهِ ﴿ إلى مِنَ المؤ  حتى بهما حُفِظَ  يصُبِحُ  ح�َ  الكُرسِْيِّ
، هُمَا وَمَنْ  ُ�مْسِيَ

َ
ھرکس (آیات «: »يصُْبِحَ  حَتىَّ  بهِِمَا حُفِظَ  ُ�مْسِي  حِ�َ  قَرَأ

ی حم المومن (غافر) را به ھمراه آیت الکرسی در صبحگاه  ابتدایی) سوره
شامگاه گردد؛ و ھرکس آنھا را در  آنھا حفاظت می ی بخواند تا شب به وسیله

 ».گردد ا صبح حفاظت میی آنھا ت بخواند، به وسیله
اند،  ھرچند محدثین در تضعیف حفظ عبدالرحمن مُلَیکی سخنانی گفته

اما حدیث در باب خواندن آیت الکرسی شواھدی دارد. لذا با وجود غریب 
 بودن محتمل است.

  وحْدَه االلهُ  إلا �َ لا« سبب ھفتم: صد بار گفتن:
َ

 المُْلكُْ  له له، شَر�كَ  لا
مَْدُ، وله

ْ
 ». قديرٌ  شيءٍ  كلِّ  على وهو الح

مَنْ «فرمودند:  ج روایت است که رسول خدا س در صحیحین از ابوھریره
ُ الحمَْدُ، وَهُ 

َ
ُ المُلكُْ وَله

َ
ُ، له

َ
�كَ له ، وحَْدَهُ لاَ شَرِ ُ  ا�َّ

َّ
َ إلاِ

َ
ءٍ قاَلَ: لاَ إِله وَ عَلىَ كُلِّ شَيْ

                                           

ِ مِنَ  ٱلۡكَِ�بِٰ تَ�ِ�لُ  ١حمٓ ﴿ -١ �بِ َ�فرِِ  ٢ٱلۡعَليِمِ  ٱلۡعَزِ�زِ  ٱ�َّ شَدِيدِ  ٱ�َّوۡبِ وَقاَبلِِ  ٱ�َّ
وۡلِ� ذيِ  ٱلۡعقَِابِ   ؛ نازل)یم(حا م حم« ]٣-١[غافر:  ﴾٣ٱلمَۡصِ�ُ هَ إِ�َّ هُوَۖ إَِ�ۡهِ َ�ٓ إَِ�ٰ  ٱلطَّ
توبه، سخت  یرندۀگناه و پذ . آمرزندۀداناست یروزمندالله پ ی) کتاب از سوینشدن (ا

 یبازگشت به سو یست،(به حق) جز او ن یمعبود یچعقوبت، صاحب نعمت است، ھ
 ».اوست

از  سلمه یاز زرارة بن مصعب از اب یکهمل یاببکر از ابن  یاز عبدالرحمن بن اب -٢
)؛ شیخ البانی در صحیح و ضعیف ٢٨٧٩؛ سنن ترمذی (ج ابوھریره از رسول الله

 سنن ترمذی این روایت را ضعیف دانسته است.
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ُ مِائةَُ حَسَنةٍَ،  ُ عَدْلَ عَشْرِ رِقاَبٍ، وَُ�تبِتَْ لهَ ةٍ، كَانتَْ لهَ قَدِيرٌ، فِي يوَْمٍ مِائةََ مَرَّ
 ، يطَْانِ يوَْمَهُ ذَلكَِ حَتىَّ ُ�مْسِيَ ُ حِرْزًا مِنَ الشَّ

َ
وَُ�ِيتَْ َ�نهُْ مِائةَُ سَيِّئةٍَ، وََ�نتَْ له

 
َ
تِ أ

ْ
ْ�ثَرَ مِنْ ذَلكَِ وَلمَْ يأَ

َ
حَدٌ عَمِلَ أ

َ
 أ

َّ
ا جَاءَ بهِِ، إِلا فضَْلَ مِمَّ

َ
ھرکس «: ١»حَدٌ بأِ

صد بار در روز این ذکر را بگوید، (گفتن آن به این تعداد) برابر است با آزاد 
ی  شود و صد گناه از پرونده کردن ده برده؛ و برای او صد نیکی نوشته می

ز تا شامگاه از شر شیطان در امان خواھد گردد؛ و در آن رو اعمالش محو می
دھد مگر آنکه بیش از  بود؛ و در آن روز ھیچکس عملی برتر از او انجام نمی

، وحَْدَهُ لاَ را گفته باشد. (این ذکر عبارت است از:)  این تعداد آن ُ  ا�َّ
َّ

َ إلاِ
َ

لاَ إِله
ُ الحمَْدُ، وَهُوَ عَلىَ 

َ
ُ المُلكُْ وَله

َ
ُ، له

َ
�كَ له ءٍ قدَِيرٌ شَرِ معنای ذکر: معبود  ».كُلِّ شَيْ

بر حقی جز الله نیست، یکتاست و شریکی ندارد؛ برای اوست پادشاھی و 
 ستایش؛ و او بر ھر چیزی تواناست.

باشد حال آنکه  ترین اسباب و از سودمندترین آنھا می و این یکی از بزرگ

 .اندبسیار آسان است برای کسی که الله متعال برای او میسر گرد
یکی از سودمندترین اسباب مصون ماندن از شر شیطان،  سبب ھشتم:

روایت  س باشد. در سنن ترمذی از حارث اشعری ذکر زیاد خداوند متعال می

مَرَ َ�َْ� ْ�نَ زََ�رِ�َّا بِخَمْسِ كَلمَِاتٍ  فرمودند: ج است که رسول خدا
َ
َ أ إنَِّ ا�َّ

مُرَ ب� إ
ْ
نْ َ�عْمَلَ بهَِا وََ�أ

َ
نْ ُ�بطِْئَ بهَِا، َ�قَالَ أ

َ
نْ َ�عْمَلوُا بهَِا، وَ�ِنَّهُ كَادَ أ

َ
سرائيل أ

نْ َ�عْمَلوُا 
َ
مُرَ ب� إسرائيل أ

ْ
مَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بهَِا وَتأَ

َ
َ أ عِيسَى: إنَِّ ا�َّ

ناَ آمُرُهُمْ، َ�قَالَ َ�َْ� 
َ
ا أ مُرَهُمْ، وَ�مَِّ

ْ
نْ تأَ

َ
ا أ نْ بهَِا، فإَِمَّ

َ
خْشَى إنِْ سَبَقْتَِ� بهَِا أ

َ
: أ

 المَسْجِدُ 
َ
بَ، فجََمَعَ النَّاسَ فِي َ�يتِْ المَقْدِسِ، فاَمْتلأََ عَذَّ

ُ
وْ أ

َ
ُ�ْسَفَ بِي أ

                                           
 ).٢٦٩١)؛ صحیح مسلم (٣٢٩٣صحیح بخاری ( - ١
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 ، ْ�مَلَ بهِِنَّ
َ
نْ أ

َ
مَرَِ� بِخَمْسِ كَلمَِاتٍ أ

َ
َ أ َفِ، َ�قَالَ: إنَِّ ا�َّ وََ�عَدُوا عَلىَ الشرُّ

نْ َ�عْ 
َ
ُ�وا بهِِ شَيئْاً، وَ�نَِّ مَثلََ وَآمُرَُ�مْ أ  �شُْرِ

َ
َ وَلا نْ َ�عْبُدُوا ا�َّ

َ
لهُُنَّ أ وَّ

َ
: أ مَلوُا بهِِنَّ

وْ وَرِقٍ، 
َ
ِ كَمَثلَِ رجَُلٍ اشْتَرَى َ�بدًْا مِنْ خَالصِِ مَالِهِ بذَِهَبٍ أ شْرَكَ باِ�َّ

َ
مَنْ أ

دِّ 
َ
 َ�ْ�ِ َ�قَالَ: هَذِهِ دَاريِ وَهَذَا َ�مَِ� فاَْ�مَلْ وَأ

َ
، فكََانَ َ�عْمَلُ وَُ�ؤدَِّي إِلى َّ إِليَ

لاَةِ، فإَِذَا  مَرَُ�مْ باِلصَّ
َ
َ أ نْ يَُ�ونَ َ�بدُْهُ كَذَلكَِ؟ وَ�نَِّ ا�َّ

َ
يُُّ�مْ يرَْضَى أ

َ
سَيِّدِهِ، فَ�

َ َ�نصِْبُ وجَْهَهُ لوِجَْهِ َ�بدِْهِ فِي صَلاَتِ  هِ مَا لمَْ صَلَّيتُْمْ فلاََ تلَتَْفِتوُا فإَنَِّ ا�َّ
ةٌ  ياَمِ، فإَنَِّ مَثلََ ذَلكَِ كَمَثلَِ رجَُلٍ فِي عِصَابةٍَ مَعَهُ صُرَّ يلَتَْفِتْ، وَآمُرُُ�مْ باِلصِّ

وْ ُ�عْجِبهُُ رِ�هَُا،ِ�يهَا مِسْكٌ، فكَُلُّهُمْ َ�عْ 
َ
ِ  جَبُ أ طْيبَُ عِندَْ ا�َّ

َ
ائمِِ أ وَ�نَِّ رِ�حَ الصَّ

، مِنْ رِ�حِ المِسْكِ، وَآمُرُ  هُ العَدُوُّ سَرَ
َ
دَقةَِ فإَنَِّ مَثلََ ذَلكَِ كَمَثلَِ رجَُلٍ أ ُ�مْ باِلصَّ

فدِْيهِ مِنُْ�مْ 
َ
ناَ أ

َ
ُ�وا ُ�نُقَهُ، َ�قَالَ: أ مُوهُ لِيضَْرِ  ُ�نقُِهِ وَقدََّ

َ
وَْ�قُوا يدََهُ إِلى

َ
فأَ

نْ تذَْكُ 
َ
َ فإَنَِّ مَثلََ باِلقَلِيلِ وَالكَثِِ�، َ�فَدَى َ�فْسَهُ مِنهُْمْ، وَآمُرُُ�مْ أ رُوا ا�َّ

تَى عَلىَ حِصْنٍ حَصٍِ� 
َ
اعًا حَتىَّ إذَِا أ ثرَِهِ سِرَ

َ
ذَلكَِ كَمَثلَِ رجَُلٍ خَرَجَ العَدُوُّ فِي أ

 ِ  بذِِكْرِ ا�َّ
َّ

يطَْانِ إلاِ  ُ�رِْزُ َ�فْسَهُ مِنَ الشَّ
َ

حْرَزَ َ�فْسَهُ مِنهُْمْ، كَذَلكَِ العَبدُْ لا
َ
فأَ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: "، قاَلَ النَّ  ، «بِيُّ صَ�َّ ا�َّ مَرَِ� بهِِنَّ
َ
ُ أ ناَ آمُرُُ�مْ بِخَمْسٍ ا�َّ

َ
وَأ

اعَةُ وَالِجهَادُ وَالهِجْرَةُ وَالجمََاعَةُ، فإَِنَّهُ مَنْ فاَرَقَ الجمََاعَةَ ِ�يدَ شِبْرٍ  مْعُ وَالطَّ السَّ
نْ يرَجِْعَ، وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الجاَهِلِيَّةِ  َ�قَدْ خَلعََ رِ�قَْةَ الإسِْلاَمِ مِنْ ُ�نُقِهِ 

َ
 أ

َّ
إلاِ

ِ وَ�نِْ صَ�َّ وصََامَ؟ قاَلَ: »فإَِنَّهُ مِنْ جُثاَ جَهَنَّمَ  وَ�نِْ «، َ�قَالَ رجَُلٌ: ياَ رسَُولَ ا�َّ
اُ�مُ المُسْلِمَِ� المُؤْمِنِ�َ  ي سَمَّ ِ

َّ
ِ الذ ، عِباَدَ صَ�َّ وصََامَ، فاَدْعُوا بدَِعْوَى ا�َّ

 ِ را امر نمود که به پنج کلمه عمل  إ کریازالله متعال یحیی بن «: ١»ا�َّ
                                           

صحیح را  )؛ شیخ البانی در صحیح و ضعیف سنن ترمذی آن٢٨٦٣سنن ترمذی ( - ١
 دانسته است.
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در  ÷ نند. یحیی بن ذکریااسرائیل را امر کند که به آنھا عمل ک کند و بنی
گفت: الله متعال تو را به پنج کلمه امر  ÷ خیر نمود. پس عیسیاین امر تأ

ئیل امر کنی که به آنھا عمل کنند. یا اسرا نمود تا به آنھا عمل کنی و به بنی
 کنم. آنھا را به این مھم دستور بده یا خود آنان را امر می

ترسم اگر پیش از من آنھا را به آن دستور دھی  گفت: می ÷ پس یحیی
شوم؛ پس مردم را در بیت  مورد عذاب واقعدچار فرورفتگی در زمین شوم یا 

پس سھا نشستند.  نبالکُ دم در المقدس جمع کرد چنانکه مسجد پر شد و مر
گفت: الله متعال مرا به پنج کلمه دستور داده است که به آنھا عمل کنم و 

 شما را به عمل به آنھا دستور دھم. 
اولین آنھا این است که: الله را عبادت کنید و چیزی را با او شریک 

که ورزد مانند مردی است  نسازید؛ مثال کسی که به خداوند متعال شرک می
گوید: این  خرد و (به او) می می -با طلا یا نقره-ای از اصل مالش  برده
را به من بازگردان. اما  ام و این کار من است؛ پس کار کن و درآمد آن خانه

دھد. کدامیک از  کند و درآمد حاصله را به کسی جز اربابش می برده کار می
 اش چنین باشد. شما دوست دارد برده

چون به نماز  متعال شما را به نماز دستور داده است؛ پس دوم اینکه: الله
سو نباشید؛ چون مادامی که بنده در نماز  سو و آن ایستادید متوجه این

کند، خداوند متعال وجه به وجه  سو متوجه نمی سو و آن اش را به این چھره
 گیرد.  در برابر او قرار می

داده است؛ مثال این امر سوم اینکه: الله متعال شما را به روزه دستور 
ای را به ھمراه دارد که درون آن  ھمچون مردی  در گروھی است که کیسه

مسک است. ھمگی آنھا یا خود او از بوی آن در تعجب است؛ حال آنکه بوی 
 دار نزد خداوند از بوی این مسک ھم خوشبوتر است.  دھان روزه
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کرده است؛ مثال این  چھارم اینکه: الله متعال شما را به صدقه دادن امر
ھمچون مردی است که دشمن او را اسیر کرده است و دستانش را به 

اند. پس در چنین  زدن آماده کرده و او را برای گردنگردنش بسته است 
و به دھم؛  گوید: ھرچه بخواھید (در برابر آزادی) به شما فدیه می وضعی می
 دھد.  خود را نجات می این ترتیب

له متعال شما را به ذکر و یادش دستور داده است. مثال پنجم اینکه: ال
اوست، او نیز وارد  در تعقیبدشمن به سرعت که این ھمچون مردی است 

دارد. بنده  شود و اینگونه خود را از آنھا مصون می ای محکم و استوار می قلعه
 دارد. نیز چنین است که با ذکر الھی خود را از شر شیطان مصون می

کنم که الله  فرمودند: و من شما را به پنج چیز امر می ج رسول خدا
متعال مرا به آنھا امر کرده است: شنیدن، اطاعت کردن، جھاد، ھجرت و 

ی وجبی  جماعت (سنت)؛ چراکه ھرکس جماعت (سنت نبوی) را به اندازه
رھا کند، ریسمان اسلام را از گردنش باز کرده است مگر اینکه بازگردد؛ و 

مردی گفت: ای ». جاھلیت سر دھد، از دوزخیان خواھد بود ھرکس دعوای
ھرچند نماز بخواند و «رسول خدا، ھرچند نماز بخواند و روزه بگیرد؟ فرمود: 

روزه بگیرد؛ یکدیگر را چنان بخوانید که الله متعال شما را نامیده است: 
گوید: این حدیث حسن غریب  امام ترمذی می». مسلمان، مومن، بندگان الله

گوید: حارث اشعری از صحابه است. و احادیث  صحیح است. امام بخاری می
 دیگری نیز روایت کرده است. 

تواند  در این حدیث خبر داده که بنده جز با ذکر الھی نمی ج رسول خدا
خود را از شیطان و شرش مصون دارد. و این دقیقا ھمان چیزی است که 

این سوره شیطان به خناس  ی ناس بر آن دلالت دارد؛ چنانکه در سوره
ذکر الھی به شود. و خناس کسی است که چون بنده  بودن توصیف می

گیرد. و چون بنده از  ، پشت کرده و بازگشته و از او کناره میمشغول باشد
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ھای مختلف را  بنده را بلعیده و به او وسوسهقلب شود،  ذکر الھی غافل می
باشند. از  ھا می تمام شرارت ھایی که اصل و اساس کند؛ وسوسه تلقین می

 دارد.  رو چیزی چون ذکر الھی بنده را از شر شیطان مصون نمی این
ترین اسباب مصون ماندن از  و این از بزرگنھم: وضو و نماز؛ سبب 

شیطان است. به ویژه در زمان بالا گرفتن خشم و شھوت؛ خشم و شھوت 
نانکه امام ترمذی کشند. چ ھمچون آتشی است که در قلب انسان شعله می

 «فرمودند:  ج کند که رسول الله روایت می س از ابوسعید خدری
َ

لا
َ
 وَ�نَِّ  أ

غَضَبَ 
ْ
مَا آدَمَ، ابنِْ  قلَبِْ  فِي  جَمْرَةٌ  ال

َ
ْ�تُمْ  أ

َ
  رَأ

َ
ودَْاجِهِ، وَانتِْفَاخِ  َ�ينْيَهِْ  حُمْرَةِ  إِلى

َ
 أ

حَسَّ  َ�مَنْ 
َ
ءٍ  أ رْ  فلَيْلَصَْقْ  ذَلكَِ  مِنْ  �شَِيْ

َ ْ
بدانید که خشم و غضب « :١»ضِ باِلأ

ھایش  اخگری در قلب انسان است؛ آیا متوجه سرخی چشمان و بادکردن رگ
(به ھنگام خشم) نشدید. ھرکس چنین حالتی را دریافت (یا در وجود خود 

 ».احساس نمود) باید خود را به زمین بچسباند (تا خشمش فرونشیند)

يطَْانَ  إنَِّ «و در اثری آمده است:    وَ�ِ�َّمَا ناَرٍ  مِنْ  خُلِقَ  الشَّ
ُ
 :٢»باِلمَْاءِ  النَّارُ  ُ�طْفَأ

 ». شود ھمانا شیطان از آتش خلق شده است و آتش فقط با آب خاموش می«
تواند آتش خشم و غضبش  بنابراین بنده با چیزی بھتر از وضو و نماز نمی

را خاموش کند؛ چراکه آن آتش است و وضو آب؛ و آب آتش را خاموش 
. و چون نماز با خشوع و توجه کامل به خداوند متعال خوانده شود، کند می

ی آن انسان را از  برد. و این امری است که تجریه را به کلی از بین می اثر آن
 گرداند.  نیاز می ی دلیل بر آن بی اقامه

                                           
 .است خوانده ضعیف را آن البانی) ٢١٩١( ترمذی سنن -١
 .است دانسته ضعیف را آن) ٢٢٨( شماره الطیب الکلم تخریج در البانی -٢
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ھای اضافی و  ھا، سخنان و خوردنی سبب دھم: خودداری از نگاه
شیطان از این چرا که ھمانا ه با مردم؛ ھای بیھود خودداری از معاشرت

 کند.  ھای چھارگانه بر انسان مسلط شده و به اھداف خود دست پیدا می راه
شود انسان چیزی را که دیده نیک شمرده و  ھای اضافی باعث می نگاه

را در قلب تصور نماید و اینگونه خود را مشغول آن نموده و در پی دست  آن
ھای اضافه است. چنانکه در  فتنه ھمین نگاه براین مبدأید. بنایافتن به آن برآ

 مِنْ  مَسمُومٌ  سَهْمٌ  النَّظْرَةُ «فرمودند:  ج مسند روایت است که رسول خدا
هُ  غَضَّ  َ�مَنْ  إبِلِْيسَ، سِهَامِ  وْرَثهَُ  اللهِ، بصََرَ

َ
دُهَا حَلاَوَةً  االلهُ  أ   قلَبِْهِ  فِي  َ�ِ

َ
 يوَْمِ  إِلى

مسموم از تیرھای شیطان است؛ بنابراین ھرکس  نگاه تیری: «١»يلَقَْاهُ 
را  (و حلاوتی)چشمانش را به خاطر الله متعال فروبندد، الله متعال شیرینی

را تا روزی که او را ملاقات نماید در قلبش احساس  بخشد که آن به او می
 فرمودند. ج یا چنانکه رسول خدا». کند

ھای اضافی است؛  نگاه بنابراین تمام حوادث و اتفاقات بزرگ ناشی از
ھای فراوانی  حسرتھایی است که نه یک حسرت بلکه  که چه نگاهبراستی 

 گوید: چنانکه شاعر می !!!دارندبه دنبال 

ـــلُ  ـــوادثِ  ك اها الح ـــدَ بْ ـــن مَ ـــرِ  م  النظَ
 

ــمُ   ظَ عْ ــارِ  ومُ ــن الن رِ  م ــغَ تَصْ سْ ــرِ  مُ َ  الشرَّ
 

ــم ــرةٍ  ك ــتْ  نَظ ــبِ  في فتَكَ ــاحبِها قلْ ـــكَ   ص ـــ الســـهامِ  فتْ سٍ  لاب ـــوْ ـــرِ  ولا قَ تَ  وَ

                                           
این حدیث را با این ) ١/٢١( الشھاب مسند در القضاعی و) ٧٨٧٥( مستدرک در حاکم -١

سِهَامِ إبِلِْيسَ مَسْمُومَةٌ َ�مَنْ ترَََ�هَا مِنْ خَوفِْ النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ «اند:  الفاظ روایت کرده
بِهِ 

ْ
دُ حَلاَوَتهَُ فِي قَل ثاَبهَُ جَلَّ وعََزَّ إيِمَاناً َ�ِ

َ
ِ أ نگاه (به نامحرم) تیری از تیرھای «: »ا�َّ

را به خاطر ترس از الله متعال ترک کند، الله متعال  مسموم ابلیس است؛ ھرکس آن
 را آن البانی». چشد را در قلبش می بخشد که حلاوت و شیرینی آن و میایمانی را به ا

 .است دانسته ضعیف) ١٠٦٥( الضعیفة حادیثالأ سلسله در
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ھای  دھند، نگاه است؛ آتش بزرگ از شعله تمام اتفاقاتی که رخ می مبدأ
 شود.  کوچک آغاز می

 را صاحبش قلببدون ھیچ زه و کمانی ھمچون تیر  ھا نگاه از بسیاری
   .دکن می پاره

 : دگوی می دیگری شاعر

ــتَ  ــى وكن تَ ــلْتَ  مَ سَ ــك أَرْ فَ ا طَرْ ــدً  رائ
 

ـــــكَ   بِ لْ ـــــايو لقَ ـــــك مً ـــــاظِرُ  أَتْعبَتْ  المن
 

ــــه لا الــــذي رأيــــتَ  لُّ  قــــادِرٌ  أنــــت كُ
 

ـــه  ـــه عـــن ولا علي ـــت بعضِ  صـــابِرُ  أن
 

 راو ت مناظر کنی روان قلب سفیر عنوان به را خویش چشم که زمانی وھر
 .دساز می خسته

 نه و ھستی قادر ھمه (دست یافتن به)بر نه که بینی می را یھای چیز زیرا
 .برصا آناز  برخی از ھم

 : دگوی می متنبی

ــــا ــــذي وأن ــــبَ ج ال ــــةَ  لَ ــــه المَْنِيَّ فُ  طَرْ
 

ـــنِ   ـــبُ المَ  فمَ ـــلُ  طالَ ؟ والقتي ـــلُ  !القات
 

 چه از پس؛ نمود جلب را ھلاکت چشمش که ھستم کسی ھمان من
 .است قاتل ھمان مقتول چون، نمایم را خود خون مطالبه کسی

 ام:  نیز ابیاتی در این زمینه سروده من

ــــا يــــا ــــظِ  مِ بســــها راميً ا اللحْ ــــدً ْتَهِ  مجُ
 

ــي بــما القتيــلُ  أنــت  مِ ــبِ  فــلا تَرْ  تُصِ
 

 خودت، بیاندازی سو ھر به را ھایت نگاه تیر کوشی می که کسی ای
 .رسی  نمی ھدف به وکنی  را رھا می نگاھی ھستی که آن مقتول

ـــثَ  فِ  وباعِ رتـــادُ  الطـــرْ  لـــه الشـــفاءَ  يَ
 

ـــــــهُ   قَّ ـــــــه تَوَ ـــــــدُّ  إن تَ رْ ـــــــبِ  يَ طَ  بالعَ
 

، فرستی می طرف ھر به آن شفای بخاطر را خود چشم که سیک ای و
 .دارد دنبال به را ھلاکت چرانی چشم که چرا کن حفظ را آن
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ــو ضٌ  بهــا بأحـــداقٍ  الشــفاءَ  تَرجُ ـــرَ  مَ
 

تَ  فهــل  عْ ــمِ ءٍ  سَ ْ ــبرُ ــبِ  مــن جــاءَ  بِ طَ  عَ
 

 کهای  شنیده آیا؛ است مریض که داری یچشمان سیاھی از شفا امید
  .باشد آمده بدست لاکتھ از صحت و سلامتی

ـــــا نِيً فْ ـــــه ومُ ـــــرِ  في نفسَ هم إِث ـــــبَحِ  أَقْ
 

ـــفا  ـــخِ  وصْ ـــالٍ  لِلَطْ ـــه جم ـــتَلَبِ  في سْ  مُ
 

در پی کسی که بدترین اوصاف را داراست؛ و خود  کنی خود را نابود می
 . کنی جمال و زیبایی موقت آلوده می را به خاطر

ــــا ه وواهبً ــــرَ مْ ــــلِ  في عُ ث ا ذا مِ هً ــــفَ  سَ
 

ــ كنــتَ  لــو  عْ فُ تَ رَ  رِ ــرِ  قــدْ مْ ــبِ  لم العُ َ  تهَ
 

؛ اگر ارزش گذرانی خردی در این امور می و کم را از روی سفاھت عمرت
  دادی. را چنین ھدر نمی دانستی آن عمر را می

ـــا ـــه مـــا عـــيْشٍ  طِيـــبَ  وبائعً ـــرٌ  لَ طَ  خَ
 

يْـــفِ   ـــبِ  الآلامِ  مـــن عـــيشٍ  بطَ نْتَهَ  مُ
 

پر از درد و رنج  ی خیالیزندگی خوب و خوش و بدون خطر را به زندگ
 .فروشی می

ـــتَ  بِنْ ـــا وااللهِ غُ بْنً ـــا غَ  اســــ فلـــو فاحشً
 

تَ   عْ جَ ْ ــترَ ــدَ  ذا ـ قْ ــبَنْ  لم العَ غْ ــبِ  ولم تُ ِ  تخَ
 

به خدا سوگند که در این معامله ضرر فاحشی را متحمل شدی؛ اگر این 
 شوی. معامله را فسخ کنی، نه زیان کردی و نه پشیمان می

ا دً ارِ وَ  ووَ ـــــفْ ـــــ عـــــيشٍ  صَ رٌ  هكلُّ ـــــدَ  كَ
 

ــك  دُ  أمامَ رْ ا الــوِ وً ــفْ بِ  لــيس صَ ــذِ  بالكَ
 

و زلالی ھستی، ھمگی کنی در حال ورود به زندگی پاک  ای که تصور می
 است؛ در برابر تو چشمه زلال است و این دروغ نیست. آن رنج و غم

ـــبًا الظلـــماءِ  في الليـــلِ  وحاطِـــبُ  نْتَصِ  مُ
 

ــــةٍ  لكــــلِّ   ني داهي ــــدْ ــــبِ  مــــن تُ طَ  العَ
 

کش در شب تاریک برای ھر بلایی که انسان را به ھلاکت و   یزممانند ھ
 ای؛  کند ایستاده نابودی نزدیک می
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ــبَا شــابَ  ــبِ  لم بعــدُ  والتصــابيِ  الصِّ  يَشِ
 

تُــك وضــاعَ   قْ  واللعــبِ  اللهــوِ  بــينَ  وَ
 

پیر ھنوز  )بازی و سرگرمی او(و  ی پیر شد ولی کودک جلوه کردنکودک
 ضایع شد.  ؛ وقتت به بازی و سرگرمیهنشد

سُ  مْ ك وشَ رِ مْ  لهـا الغـروبُ  حـانَ  قد عُ
 

ـــ  ـــقِ  في والضيُّ ـــبِ  لم رقيِّ ـالشـــ الأفُ غِ  يَ
 

 غایب شرقی افق در حال آنکه نور ؛است غروب به نزدیک عمرت آفتاب
 .نشده

لِ  وفازَ  صْ تْ  فـازَ  قـد مَن بالوَ ـعَ شَ  وانْقَ
 

ــن  ــه ع ــماتُ  أُفْقِ ــلِ  ظُل بِ  اللي ــحُ  والسُّ
 

و  ھای شب تاریکیو به مراد خود رسیده است. کامیاب شده کسی که 
 کنار رفته است.او از افق  ابرھا

ــفِ  ذا كــم ــتْ  قــد والــدنيا التخلُّ لَ َ تحَ  ارْ
 

ــلُ   سْ ــك ورُ ــد ربِّ ــكَ  ق تْ ــبِ  في وافَ  الطلَ
 

 ا در حال تمام شدن است و سفیرانگناه و لغزش تا کی؟ حال آنکه دنی
 پروردگارت در طلب و جستجوی تو ھستند. 

ـن ركائِـبُ  سـارتْ  وقد الديارِ  في ما  مَ
 

ــواهُ   ــبِّ  تهَ ــن للصَّ نَى م ــكْ بِ  ولا سُ  أَرَ
 

 کسانی قافله و؛ نمانده باقی یمنزل ھیچ و مسکن ھیچ سرزمین این در
 .اند هرفت ورزیدی می عشقھا آن به که

شِ  ـــدَّ  فـــأَفْرِ َ ـــاك الخْ يَّ ـــترابَ  ذَ ـــلْ  ال  وقُ
 

ـه ما  ـبِ  في الأشـواقِ  صـاحبُ  قالَ  الحقَ
 

 در) غیلان( عاشق را آنچه بگو و کن فرش زمین رویه ب را خویش چھره
 .بود گفته گذشتهھای  زمانه

ـــعُ  مـــا بْ يَّـــةَ  رَ ـــا مَ فوفً  بـــه يَطُـــوفُ  محَ
 

ـيلانُ   ــهى غَ ــكَ  مــن لــه أَشْ بعِ بِ  رَ َــرِ  الخْ
 

غیلان به گرد آن در که ھای زنان است)  میة (از نامخانه و منزل 
 ست.تو گواراتر نی ی خراب ی او از خانهچرخش است، برا
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ـــينَ  وقـــد الخـــدودُ  ولا مِ جٍ  مـــن أُدْ َ  ضرَ
 

ى  ــهَ ي إلى أَشْ ــاظِرِ كَ  مــن نَ ــدِّ بِ  خَ ِ  الــترَّ
 

اند در نزد  آلود(و آرایش) شده ھای وی که با رنگ سرخ خون گونه ھم ونه
 ی غبارآلود تو ھستند. دو چشمان من خوشایندتر از گونه

لاً  واهـــــا كـــــان منـــــازِ هـــــا يهَ فُ أْلَ  ويَ
 

ــ  ــان امَ أيَّ ــالُ  ك ــلِ  من صْ ــن الوَ ــبِ  ع ثَ  كَ
 

 داشت الفت آن وبه داشته دوست که را یمنازل
 یددگر می حاصل نزدیک از وصلت که یھای روز در

ــــماَ  لَّ ــــتْ  فكُ لِيَ ــــوعُ  تلــــك جُ ب ــــه الرُّ  ل
 

ي  ـــوِ ْ يَّ  إليهـــا يهَ ـــوِ ـــبَبِ  في المـــاءِ  هَ  صَ
 

 آب ختنری ،مانندشودنمایان  برایش ھا و محله ھا سرزمین این ھرگاه پس
  شود منازل سرازیر می آن بطرف پائین به بالا از

ــا يَ ــه أَحْ ــوقُ  ل ــذكارَ  الش ــودِ  تَ ه ــا العُ  به
 

ـــبَ  دعـــا فلـــو  ـــلوانِ  القلْ ِـــبِ  لم للسُّ  يجُ
 

 نمود زنده او برای را گذشتهھای  زمانه یاد عشق
 کند مین اجابت بخواھد تسلیه برای را قلب اگر پس

ـــذا ـــمْ  ه لٍ  وكَ ـــزِ ن ـــهيأْلَ  الأرضِ  في مَ  فُ
 

رَ  ســواها في لــه ومــا  هْ ــبِ  مــن الــدَّ غَ  رَ
 

 نوع ھیچو  دارد الفت زمین روی منازل از بسیاری با اینگونه است، و
 ندارد ی تا ابد به غیر آنھاوآرزوی رغبت

ــا ــامِ  في م ي ِ ــو الخْ ــدٍ  أخ جْ ــك وَ  إن يُريحُ
 

ـــه  ثَثْتَ بِ  الحـــبِّ  شـــأنِ  بعـــضَ  بَ ِ ترَ  فـــاغْ
 

 اگر، بخشد یراحت راو ت که ندارد وجود عاشقی برادرھا  خیمه این اھل در
،پس غربت را شوی صحبت ھم او با وعاشقی عشق امور برخی مورد در

 برگزین.

 ِ اتِ  في وأَسرْ ـــــرِ مَ ا الليـــــلِ  غَ ـــــديً تَ هْ  مُ
 

ـــةِ   ـــبِ  بنفحَ ـــارِ  لا الطِّي ـــبِ  بالن  والحطَ
 

 خوش ھدایت یاب و حرکت کن، ی نسیم بوی بوسیله شبھای  تاریکی در
 وھیزم آتش ی به وسیله نه
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ـــادِ  ـــلَّ  وع ـــي ك ـــبْنٍ  أَخِ ةٍ  جُ ـــزَ جَ عْ  ومَ
 

بِ   سَ  وحارِ بِ  في تُلقيـكَ  لا الـنفْ رَ َـ  الحْ
 

 کن دشمنی یوعاجز بزدل و ترسو ھر فرد با
 اندازدین ھلاکت در راو تکه  کن مبارزه خویش نفس با و 

ـــذْ  ـــكَ  وخُ ا لنفسِ ـــ نـــورً  بـــه يءُ ـتَستضِ
 

 اقتســامِ  يــومَ   رَ ــوَ ــ الأنــوارَ  الْ تَ  بِ بالرُّ
 

  آوری بدست را روشنائی آن بوسیله نوری را برگیر تا خویش نفس برای و
 ددگر می تقسیمھا  آن مرتبه اساس به مردم برایھا  روشنائی که روز آن در

ـــ ُ ـفالجِْ ـــماتٍ  ذو سرْ ـــيس ظُل ـــه ل طَعُ قْ  يَ
 

ـــورٍ  إلا  ـــي بن نَجّ بِ  في العبْـــدَ  يُ ـــرَ  الكُ
 

 گذشت آن از نتوا مین دارد شدید تاریکی صراط پل که چرا
 بخشد  می نجات مشکلات در را بنده که و نوری روشنائی بوسیله مگر

 باشند.  ھای اضافی اصل و اساس بلا و مصیبت می مقصود این است که نگاه
کنند که  ھایی از شر را به روی انسان باز می اما سخنان اضافی نیز دروازه

سخنان اضافی تمام ھمگی محل ورود شیطان ھستند. بنابراین خودداری از 
ھایی که به خاطر  بندد. چه بسیار جنگ ھا را به روی شیطان می این دروازه

 يَُ�بُّ  وَهَلْ «فرمودند:  س به معاذ ج یک سخن به راه افتادند؛ رسول خدا
لسِْنتَِهِمْ  حَصَائدُِ  إلا النَّارِ  في مَناَخِرهِِمْ  عَلىَ  النَّاسَ 

َ
را چیزی  مردم و آیا«: ١»أ

 ».؟!اندازد به رو در آتش می زبانھایشان(یعنی سخنانشان)جز محصول 

و در سن ترمذی آمده كه مردی از انصار فوت كرد؛ برخى از صحابه 
 فلَعََلَّهُ  يدُْرِ�كَ  َ�مَا«فرمودند:  ج گفتند: خوشا به حال او؛ �س رسول خدا

  َ�مَا تََ�لَّمَ 
َ

وْ  َ�عْنِيهِ  لا
َ
لَ  أ   بمَِا بَخِ

َ
دانید، شاید سخنان  می چه: «٢»َ�نقُْصُه لا

                                           
 .)٣٢٨٤( الصحیحة حادیثالأ سلسة در البانی تصحیح با) ٢٢٠٦٣(احمد  مسند -١
 دانسته ضعیف) ٦١٠٧(حادیث الضعیفة سلسلة الأ در را آن البانی و) ٢٣١٦( ترمذی سنن -٢

 .است
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ای گفته باشد یا در چیزی بخل ورزیده باشد که (در صورت بخشش  بیھوده
 ».شد آن) نقصی متوجه وی نمی

دو  آیند. و این ھای اضافی پدید می و بسیاری از گناھان از سخنان و نگاه
ی)  (انجام دھنده أعضایکه چرا ھای ورودی شیطان ھستند  ترین راه وسیع

؛ بر خلاف شھوت شکم شوند زبان و چشم) خسته و درمانده نمی (یعنی آنھا
د. اما چشم مان ھیچ تمایلی برای غذا در آن باقی نمیکه چون با غذا پر شود، 

شوند بلکه  و زبان اگر رھا شوند، از نگاه کردن و سخن گفتن خسته نمی
ر ھای متعدد و آفات زیادی برخوردا ای گسترده، شعبه جنایت آنھا از دامنه

دادند چنانکه در مورد  ھای اضافی ھشدار می است؛ سلف صالح در مورد نگاه
گفتند: ھیچ چیزی چون زبان به  دادند. و می سخنان اضافی ھشدار می

 زندان طولانی نیاز ندارد.
دھد؛ چنانکه  ھای زیادی سوق می اما غذای اضافی انسان را به سوی بدی

نسبت به  آورد و ه حرکت درمیاعضا و جوارح انسان را به سوی گناھان ب
؛ و در شر و بدی آن ھمین نماید کسل) می (و انجام عبادات آنھا را سنگین

سیری و غذای  دو امر کافی است. چه بسیار گناھانی که سبب آنھا شکم
بنابراین سیری مانع آن شده است.  ی که شکمعباداتچه بسیار  اضافی بوده و

واقع از شر بزرگی مصون  درود، مصون داشته شاز شر شکم خود ی ھرکس
مسلط  (در آن) بر انسان و بیشترین حالتی که شیطاناست؛  شده داشته

. و بر این اساس است زمانی است که شکم خود را از غذا پر نماید گردد می

ھای  راه: «١»ضَيِّقُوا َ�اريَِ الشيطانِ بالصومِ «که در برخی از آثار آمده است: 

                                           
ھای روایی که به آنھا  گوید: در ھیچیک از کتاب علامه البانی در مورد این روایت می -١

ء غزالی دسترسی داشتم، اصلی برای این بخش از روایت نیافتم؛ و فقط در کتاب احیا
 )٣/٧٩حادیث الضعیفة (نگا: سلسلة الأ وارد شده است.
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 آدَِ�ٌّ «فرمودند:  ج و رسول خدا». ه تنگ نمائیدورود شیطان را با روز
َ
مَا مَلأَ

ا مِنْ َ�طْنٍ  انسان ھیچ ظرفی را که بدتر از شکم باشد پر نکرده : «١»وعَِاءً شَرًّ
باشد؛  یکی از پیامدھای پر کردن شکم از غذا، غفلت از ذکر الھی می». است

ی  به اندازهو ھمین برای مذموم بودن آن کافی است. و چون قلب انسان 
یک لحظه ھم از ذکر الھی غافل گردد، شیطان به او فشار آورده و وعده 

دھد، به او امید کاذب داده، شھوتش را تحریک نموده و او را در ھر وادی  می
کند. نفس چون اشباع گردد به حرکت درآمده، جولان  حیران و سرگردان می

ن گرسنه بماند ساکن و چرخد. اما چو ھای شھوات می دھد و گرد دروازه می
 فروتن و ذلیل خواھد بود. 

ای است که موجب جلب ھر شری  معاشرت اضافی نیز بیماری کشنده اما
ای سلب  ھای اضافه ھایی که به سبب چنان معاشرت است؛ چه بسیار نعمت
ھایی  ھایی را که سبب نشده است و چه کینه و نفرت شده است، چه دشمنی

ھای استوار نابود  ھایی که در اثر آنھا کوه ؛ نفرترا که در قلب نکاشته است
ھای اضافی و بدون ضرورت، زیان  ھا ماندگارند؛ معاشرت شوند اما در قلب می

دنیا و آخرت را به دنبال دارند. لذا شایسته آن است که بنده به اندازه 
ضرورت با دیگران معاشرت داشته باشد. و مردم را در این معاشرت به چھار 

میان آنھا یکی از این انواع با نوع دیگری درآمیزد و قسیم کند و اگر بخش ت
 آید: گردد، به شر و بدی گرفتار میتمایزی قایل ن

دھند که انسان از معاشرت با آنھا در  گروه اول: کسانی را تشکیل می  
نیاز نیست؛ و نسبت به انسان مانند غذا ھستند. چنانکه ھرگاه  روز بی شبانه

کند. و ھرگاه  ش را با معاشرت با آنھا برطرف نماید، آنان را ترک میانسان نیاز

                                           

 حاديث الصحيحةسلسلة الأ)؛ البانی در ٣٣٤٩)؛ سنن ابن ماجه (٢٣٨٠سنن ترمذی ( -١
 ) این روایت را صحیح دانسته است.٢٢٦٥(
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گیرد. و این معاشرت امری مستمر و  بدان نیاز پیدا کند معاشرت را از سر می
باشد. چنین افرادی برای انسان عزیزتر از طلای سرخ ھستند. این  مداوم می

الم ھستند، امر دھند که به الله متعال ع دسته از مردم را کسانی تشکیل می
گاه بوده، بیماری شناسند، از مکر و نیرنگ او را می ھای قلب و  ھای شیطان آ

دانند. ناصح و خیرخواه الله متعال، کتابش، رسولش  داروی درمان آنھا را می
 باشند. معاشرت با این گروه سراسر سود و منفعت است.  و مخلوقاتش می

عاشرت با آنھا ھمچون نیاز به دھند که م گروه دوم: کسانی را تشکیل می
دارو در ھنگام بیماری است؛ چنانکه تا زمانی که انسان سالم و تندرست 
است نیازی به معاشرت با این دسته از مردم ندارد. آنان کسانی ھستند که 

ھایش از معاشرت با آنھا  انسان جھت مصلحت معاش و برآورده کردن نیاز
معاشرت با آنھا از طریق انواع معاملات، ی  نیاز نیست. چنانکه به وسیله بی

ھا و ... نیازھایش را برطرف  مشارکات، مشورت کردن، درمان بیماری
کند. و معاشرت با آنھا پس از برآورده کردن نیازھایش، شامل گروه سوم  می
 شود. می

ی دچار  دھد که معاشرت با آنھا به مثابه گروه سوم: کسانی را تشکیل می
ست؛ که با توجه به معاشرت با افراد آن مراتب و انواع این شدن به بیماری ا

 بیماری مختلف و از قوت و ضعف برخوردار است. 
اند که معاشرت با آنھا چون دردی کشنده و  برخی از آنھا چنان -

بیماری مزمن است؛ معاشرت با این دسته از مردم نه سودی برای 
ا آنھا زیان د معاشرت بدین انسان دارد و نه برای دنیای او؛ بلکه پیام

ان یا یکی از آنھاست؛ فرجام معاشرت با این دیدن دین و دنیای انس
 باشد.  دسته از مردم، مرگی ترسناک می
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معاشرت با برخی از آنھا ھمچون درد دندان است که درد آن رو به  -
افزایش است. در چنین وضعیتی درد تنھا با کشیدن دندان و دور 

     یابد.   میکردن آن از خود تسکین 
فردی  چنین .مانند تب ادواری استمعاشرت با برخی از آنھا  -

 دگوی (ھمچون) باری سنگین و مورد نفرت است که سخن نیکی نمی
کند که از انسان  که به انسان سودی برساند و نیز سکوت نمی

تا نفس خود رادر جای  ددان را نمی ش؛ جایگاھدسودی ببر
ھمچون  چون سخن گوید سخنشاش قرار دھد؛ بلکه  شایسته

ی  آید حال آنکه شیفته عصایی است که بر قلوب شنوندگان فرود می
ھر گاه سخن بگوید، از زبان  سخنانش بوده و از آنھا خرسند است؛

که کند  و گمان می گوید، خود(و بدون تعقل و اندیشیدن) سخن می
د. شو می معطر با آنھمچون عطری است که فضای مجلس کلامش 

را  توان آن گر سکوت کند، از نصف سنگ آسیابی بزرگ که نه میو ا
 تر خواھد بود.  سنگین ،جابجا کرد و نه بر روی زمین کشید

الله ذکر شده که فرمود: گاھی فردی کنارم  و از امام شافعی رحمه
کند که از  نشیند که حضور او چنان در روحم سنگینی ایجاد می می

از بدنم که به طرف اوست  کنم سمتی نظر روانی احساس می
 تر از سمت دیگر است. پایین

و روزی نزد شیخ و استادمان (شیخ الاسلام ابن تیمیه) مردی از این 
توان کرد چنانکه  که شیخ او را تحمل می دیدم؛ درحالیرا دسته 

ضعیف شده بود. پس رو به من کرد و گفت: ھمنشینی با  تحمل وی
   باشد. می )ساس سنگینی در روحباعث احتب ادواری (و چنین فردی 

عادت  ھمیشگی شده و به آن ارواح ما سپس گفت: اما این تب برای 
 کرده است.



 / ابن قیم های گانه ده    ١٢٠

خلاصه اینکه: معاشرت با ھر مخالفی باعث سنگینی در روح انسان 
ھای دنیا بر بنده  تباشد. از مصیب شود که به صورت عارضی و دائمی می می

ای جز معاشرت با  و چارهگرفتار گردد   روهیکی از افراد این گ این است که به
معاشرت داشته باشد تا با وی صورت باید به نیکی  او نداشته باشد که در این

 اینکه الله متعال برای او گشایش و راه خلاصی فراھم کند.
دھند که معاشرت با آنھا  این دسته را افرادی تشکیل میگروه چھارم: 

 شرت با آنھا ھمچون سم خوردن است.سراسر ھلاکت و بدبختی است. معا
ی این سم فراھم گشت و گرنه خدا  عزایش  پس اگر پادزھری برای خورنده

خداوند متعال بر تعداد -این دسته در میان مردم بسیارند  را نیک گرداند!!
 ج ؛ عبارتند از اھل بدعت و گمراھی، کسانی که از سنت نبوی-آنھا نیفزاید

خدا دھند، از راه  ف آن دعوت میمخالی دارند، به سوی چیز بازمی
دارند و خواستار انحراف در آن ھستند؛ چنانکه بدعت را سنت و سنت  بازمی

 دھند.  را بدعت و معروف را منکر و منکر را معروف جلوه می
اولیا و  مقام گویند:  اگر در میان آنھا مزین به توحید خالص باشی می -

 ).گیری!! عیب و ایراد مینان (و از آ آوری!! را پائین میصالحین 
 ج اگر در میان آنھا مزین به متابعت و پیروی خالصانه از پیامبر -

ه از آنھا پیروی گویند: نسبت به ائمه و پیشوایانی ک باشی، می
 و اعتنایی به آنھا نداری!!توجھی  شود بی می

اگر خداوند متعال را چنان توصیف کنی که خود را توصیف کرده  -
که دچار غلو و او را توصیف نموده، بدون این ج است و رسولش

گویند: قایل به تشبیه در صفات  تفریط و کوتاھی شوی، میو افراط، 
 ھستی!!
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اند و  به آنھا امر کرده ج اگر به امور نیکی امر کنی که الله و رسولش -
اند،  از آنھا نھی کرده ج رسولشاز امور منکری نھی کنی که الله و 

 گر ھستی!! گویند: تو فتنه می
گویند:  را ترک کنی، می اگر از سنت پیروی کنی و امور مخالف با آن  -

 تو از اھل بدعت و گمراھانی!!
ھای دنیا رھا کنی،  اگر به خداوند متعال روی آورده و آنان را با فتنه -

 گویند: تو از تلبیس کنندگانی!!    می
آنھا ھشات و خواو از ھوی و ھوس  کردهو اگر راه و روش خود را رھا  -

 پیروی کنی، نزد خداوند از زیانکارانی و نزد آنھا از منافقین!!
در پی کسب ی خشمگین کردن آنان  به وسیلهبنابراین باید با قطعیت 

رضایت ؛ و نباید خود را به سرزنش و کسب بود ج رضایت الله و رسولش
چنین  وھش و دشمنی آنھا توجه نمود وبه نک دیگران مشغول کرد؛ نباید

 رفتاری عین کمال انسان است. چنانکه گفته شده:

تْــــكَ  وإذا تِي أَتَ مَّ ــــذَ ــــاقِصٍ  مــــن مَ  نَ
 

َ  لي الشـــــهادةُ  فهـــــي   كامـــــلُ  بـــــأنيِّ
 

 کامل بر گواھی این پس ،به تو رسد ناقص یانسان از من نکوھش ھرگاه
 .است من بودن

 گوید:  و دیگری می

ـــــ ـــــا لنف ـــــد زادني حب ـــــيـوق  سي أنن
 

ـــل يربغـــيض الي كـــل امـــرئ غـــ   طائ
      

ھر فرد  مورد نفرتبه محبتم نسبت به خود افزوده شد زمانی که دانستم 
 ھستم. ی)پست و بخیل ارزش (و بی

چھارگانه حفظ کند،  ھای ورودیھای قلبش را از این  اگر کسی دروازه
ھایی که اصل ھر بلا و مصیبتی در عالم ھستند و عبارتند از: نگاه و کلام  راه

از شیطان و شرش  که وی را ای گانه اضافی؛ و اسباب نهو طعام و معاشرت 
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ی خود را از توفیق  بھرهدارد و آنھا را بیان نمودیم به کار گیرد،  مصون می
به روی را درھای رحمت و ، رھای دوزخ را به روی خود بستهدو ، هدریافت

. و بلکه چه بسا به رود (در رحمت) فرو میده و ظاھر و باطنش خود باز نمو
که مردم به ھنگام  گام مرگ عاقبت و فرجام این دوا را ستایش کند؛ چراھن

صبحگاھان حرکت در شب را  ،ستایند و مردم مسافر مرگ متقیان را می
دھد، او که پروردگار و  این الله متعال است که توفیق میو ستایند.  می

 معبودی جز او نیست.
 



 

 

 هدایت گانه ده مراتب

 :گوید می »السالکین مدارج« کتاب در / قیم ابن امام
 :است مرتبه ده این و عام؛ و خاص ھدایت مراتب بیان درفصل: 

اش در بیداری و بدون واسطه،  بنده مرتبه اول: سخن گفتن الله متعال با
است؛ چنانکه ھدایت  و این بالاترین مراتب یعنی از سوی الله خطاب به بنده،

ُ وََ�َّمَ ﴿سخن گفت؛  ÷ الله متعال با موسی بن عمران مُوَ�ٰ  ٱ�َّ
 . »سخن گفت یو الله (بدون واسطه) با موس« ]١٦٤[النساء:  ﴾١٦٤تَۡ�ليِمٗا

ی وحی به نوح و  ی نساء به مساله سوره ١٦٣الله متعال در ابتدای آیه 
کند و از بین آنھا به صورت مشخص به موسی  بعد از او اشاره می انپیامبر

با او سخن گفته است؛ و این خود بر آن دھد که  اشاره نموده و خبر می
تر از  دلالت دارد که سخن گفتن خداوند متعال با موسی، امری خاص

له را با ین آیات ذکر نموده است. و این مسأای بوده که در ابتدای ا وحی

کند؛ تا به  کید میباشد تأ می» التکلیم«یعنی  »مَ كَلَّ «مصدر حقیقی که مصدر 
ھایی چون معطله، جھمیه، معتزله و .. را در این  این ترتیب توھمات فرقه

له به الھام یا اشاره یا تعریف فی گرداند. چراکه آنھا از این مسأزمینه منت
با  لهرو این مسأ کنند. از این تعبیر میمعنای نفسی با چیزی جز سخن گفتن 

نسبت و رفع توھم مجاز  کید قرار گرفته که مفید تحقیقِ مصدری مورد تأ
 د. باش می

را  ھا آن ای که به انسان برسد، عرب سخن به ھر وسیله«گوید:  فرّاء می
را به ھمراه  کنند؛ اما اگر آن را با مصدرش ذکر نمی نامند. و آن کلام می
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مصدرش ذکر کنند، منظورشان حقیقت کلام است؛ مانند اراده؛ گفته 
؛ در این تعبیر »فلانی امری را اراده کرده است: «»رادةً إراد فلان أ«شود:  می

دیوار اراده : «»الجدار أراد«منظور حقیقت اراده است. و چون گفته شود: 
گردد، چون چنین تعبیری مجاز است و  ذکر نمی »رادةً إ«مصدر  »کرده است

 ».  حقیقی نیست

ا جَاءَٓ مُوَ�ٰ لمِِيَ�تٰنَِا وََ�َّمَهُ ﴿فرماید:  الله متعال می  قاَلَ ربَِّ  ۥرَ�ُّهُ  ۥوَلمََّ
نظُرۡ إَِ�ۡكَ 

َ
رِِ�ٓ أ

َ
ما آمد و  یعادبه م یموس که ی و ھنگام« ]١٤٣[الأعراف:  ﴾أ

پروردگارش با او سخن گفت، عرض کرد: پروردگارا! خودت را به من نشان بده، تا 
 ».به تو بنگرم

غیر از آن سخن گفتنی است  ÷ و این سخن گفتن خداوند با موسی
سوی فرعون داشت؛ و در این سخن  که ابتدا با او به ھنگام فرستادنش به

نه در  ،از خداوند متعال خواست تا او را ببیند ÷ گفتن دوم بوده که موسی
. و در این گفتگو بود که الواح سخن گفتن اولی که میان آنھا صورت گرفت

داده شد و این گفتگو بنا بر وعده قلبی خداوند متعال به او  ÷ موسی به
و در این گفتگوی وعده و قرار قبلی بود.  اول بدون انجام شد اما گفتگوی

قاَلَ َ�مُٰوَ�ٰٓ إِّ�ِ ﴿فرمود:  ÷ دوم بود که خداوند متعال به موسی
 ی(الله) فرمود: ا« ]١٤٤[الأعراف:  ﴾برَِِ�َٰ�ِٰ� وَ�َِ�َ�ِٰ�  ٱ�َّاسِ َ�َ  ٱصۡطَفَيۡتُكَ 

به  .»یدمو) برگز دادم یو با سخن خود، بر مردم (برتر ھایم یام! من تو را با پیموس

 : با سخن گفتنم با تو.»ي لكبتکلیم«یعنی » بَِ�َ�ِٰ� «اجماع سلف 
الله متعال در کتابش خبر داده که موسی را ندا داده و با او نجوا کرده 

در السلام  علیھمااست. ندا از دور است و نجوا از نزدیک؛ و آدم پدر موسی 

ى«گفتگویی که با او داشت گفت:  طَّ لَكَ أَنْتَ مُوسَ خَ ، وَ هِ مِ لاَ اكَ االلهُ بِكَ طَفَ  ، اصْ
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هِ  التَوراة تو موسی ھستی، کسی که الله متعال تو را با کلام خود : «١»بِيَدِ
 ».  برگزید و با دستان خود تورات را برای تو نوشت

گویند؛ و این زمانی است که از او  ھمین الفاظ را اھل موقف به او می
وند متعال شفاعت کند. و ھمچنین ھمین خواھند برای آنھا نزد خدا می

در  ÷ با موسی ج الفاظ در حدیث اسراء آمده است، زمانی که رسول خدا
 کند.  آسمان ششم یا ھفتم (بنا به روایات مختلف) ملاقات می

 ÷ و این فضیلت به سبب سخن گفتن خداوند متعال با موسی
ھمان از جنس  ÷ باشد؛ و اگر سخن گفتن خداوند متعال با موسی می

سخن گفتنی بود که خداوند متعال با دیگر پیامبران داشته است، اختصاص 
و کلیم الله  گفتن در این احادیث معنایی نداشتبه این سخن  ÷ موسی

ن يَُ�لمَِّهُ ﴿فرماید:  شد. الله متعال می نامیده نمی
َ
ُ ۞وَمَا َ�نَ لبََِ�ٍ أ إِ�َّ  ٱ�َّ

وۡ منِ وَرَايِٕٓ حِجَابٍ 
َ
وۡ يرُسِۡلَ رسَُوٗ� َ�يوُِ�َ �إِذِۡنهِِ  وحَۡياً أ

َ
 ]٥١[الشوری:  ﴾مَا �شََاءُٓ  ۦأ

از  یا یمگر با وح ید،که الله با او سخن بگو یست(ممکن) ن یبشر یچھ یبرا و«
 یبفرستد که به فرمان او (= الله) آنچه را بخواھد (به او) وح یرسول یاپس پرده 

    .»کند
خن گفتنی که به صورت وحی است و در این آیه الله متعال میان س

سخن گفتنی که با فرستادن رسول است و سخن گفتنی که از ورای حجاب 
 است، تفاوت قایل شده است. 

                                           
 ).٤٧٠١)؛ ابو داود (٢٦٥٢)؛ صحیح مسلم (٦٦١٤صحیح بخاری ( -١
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 ی وحی خاص؛ و این برای پیامبران است.  مرتبهمرتبه دوم: 

ٓ إَِ�ٰ نوُحٖ ﴿فرماید:  الله متعال می وحَۡيۡنَا
َ
ٓ أ ٓ إَِ�ۡكَ كَمَا وحَۡيۡنَا

َ
ٓ أ ا  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ وَ  إِ�َّ

 ِ ھمان گونه که به نوح و  یمفرستاد یما به تو وح ھمانا« ]١٦٣[النساء:  ﴾ۦمِنۢ َ�عۡدِه
 . »یمفرستاد یبعد از او وح یامبرانپ

ن يَُ�لّمَِهُ ﴿فرماید:  و می
َ
ُ ۞وَمَا َ�نَ لبََِ�ٍ أ وۡ مِن وَرَايِٕٓ  ٱ�َّ

َ
إِ�َّ وحَۡيًا أ

وۡ يرُۡسِلَ رسَُوٗ�  حِجَابٍ 
َ
 یچھ یبرا و« ]٥١[الشوری:  ﴾مَا �شََاءُٓ  ۦ َ�يوُِ�َ �إِذِۡنهِِ أ

 یا از پس پرده یا یمگر با وح ید،که الله با او سخن بگو یست(ممکن) ن یبشر
 ». کند یبفرستد که به فرمان او (= الله) آنچه را بخواھد (به او) وح یرسول

با پیامبران)  در این آیه وحی نوعی از انواع سخن گفتن (خداوند متعال
ی نساء در کنار سخن گفتن و شریک آن  بیان شده است. اما در آیه سوره

ذکر شده است. و این به دو اعتبار است: وحی در کنار سخن گفتن خاص 
(سخن گفتن بدون واسطه)  و بخشی از سخن گفتن عام (= رساندن معنا به 

 ھای متعدد) ذکر شده است.  روش
و » وَحَی«لاغ سریعِ پنھانی است. و فعل آن از ابوحی در لغت: عبارت 

» 
َ
 گوید: رؤبة میباشد.  می» وحَیأ

به آن(زمین) الھام کرد که آرام و قرار گیرد، « وحی لها القرار فاستقرت:
 ».پس آرام و قرار گرفت

 پردازیم ان شاء الله. وحی اقسامی دارد که به آنھا می
 رسول بشری سویبه  (فرشته)رسول ملکی مرتبه سوم: فرستادن

ه دارد و از جانب ای که پیام الھی را به ھمرا و به این ترتیب فرشته
مور به ابلاغ آن به پیامبر است، آن پیام را به پیامبر وحی خداوند متعال مأ

 کند. می
 گانه مخصوص پیامبران است و برای احدی جز آنھا نیست. این مراحل سه
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ی رسول بشری حاضر ی مردی برا گاھی این رسول مَلَکی در چھره
گوید. و گاھی رسول ملکی را  بیند و با او سخن می شود که عینا او را می می

بیند. و گاھی فرشته بر رسول بشری وارد  به ھمان صورتی که خلق شده می
شود. ھریک از این  کند سپس از او جدا می شده و پیام الھی را به او وحی می

 داده است.رخ  ج گانه برای پیامبر ما موارد سه
 مرتبه چھارم: تحدیث

باشد و نیز  ی وحی خاص می تر از مرتبه این مرتبه در جایگاھی پایین
رخ  س باشد. چنانکه برای عمر بن خطاب ی صدیقین می تر از مرتبه پایین

مَمِ َ�بلَُْ�مْ « فرمودند: ج داده است. رسول خدا
ُ ْ
قدَْ كَانَ يَُ�ونُ فِي الأ

ثوُنَ، فإَنِْ يَ�ُ  ابِ مِنهُْمْ ُ�دََّ طََّ
ْ
حَدٌ، فإَنَِّ ُ�مَرَ ْ�نَ الخ

َ
تِي مِنهُْمْ أ مَّ

ُ
در «: ١» نْ فِي أ

(سخن حق بر  شد یبودند که به آنان الھام م یپیشین کسان یھا امت
بن خطاب باشد، عمر  ی، اگر در این امت چنین کسشد) شان جاری می زبان

 ».استاز آنھا 
در این حدیث با «که فرمود: شنیدم  / و از شیخ الاسلام ابن تیمیه

ھای گذشته بوده است. اما  قطعیت بیان شده که چنین افرادی در امت
شرطیه ذکر شده است با اینکه این امت » إن«وجود آنھا در این امت با 

ھای گذشته به  باشد. و این از آن جھت است که امت ھا می برترین امت
ل کمال پیامبر و رسالتش از چنین افرادی نیاز داشتند اما این امت به دلی

نیاز است؛ لذا خداوند متعال بعد از پیامبر، امت را نیازمند  چنین افرادی بی
وجود چنین کسانی نکرده است. کسانی که به آنھا الھام گردد یا صاحب 

نیازی آن از  جھت کمال این امت و بییات و منامات باشند. و این از کشف
 ». آن چنین مواردی است نه از باب نقص

                                           
 ).٢٣٩٨صحیح مسلم ( -١
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ث که در این روایت به آن اشاره شده عبارت است از کسی که در محدَّ 
آن چیز مطابق با الھامی که صورت که  شود الھام میچیزی به نھان و قلبش 

 .پیوندد گرفته به وقوع می
که وی با کمال  تر از محدث است چرا صدیق کامل«گوید:  استاد ما می

که وی  نیاز است؛ چرا ام و کشف بیاز تحدیث و الھ اش، صدیقیت و پیروی
قلب و نھان و ظاھر و باطن و تمام وجودش را تسلیم پیامبر کرده است از 

 ».رو نیازی به چیزی از آن موارد ندارد این
و این محدث آنچه را در او خطور کرده بر پیامی که «گوید:  میدر ادامه 

را  پذیرد وگرنه آن ین موافق بود ماگر با آکند،  پیامبر آورده است عرضه می
شمارد. بنابراین دانسته شد مرتبه صدیقیت برتر و بالاتر از  مردود می

 ».ی تحدیث است مرتبه
گویند:  پردازان و جاھلان می اما اینکه بسیاری از خیال«گوید:  سپس می

کند که... درست است قلبش روایت  روایت میبرایم قلبم از پروردگارم 
ن است که از چه کسی؟ از شیطانش یا از پروردگارش؟ ال ایاما سؤ کند می

پس چون بگوید: قلبم از پروردگارم روایت کرده که... درواقع سند این 
 ».داند کیست؛ و این دروغ است دھد که نمی روایت را به کسی نسبت می

گاه چنین  گوید و نه ھیچ اما محدث این امت چنین نمی«گوید:  سپس می
ده است؛ بلکه از چنین سخنی به خداوند متعال پناه سخنی را بر زبان آور

نویسد: این امری است که الله به  برده است. چون روزی کاتب وی چنین می
را پاک کن و  نه، آنگوید:  می س امیر المومنین نشان داده است؛ عمر

ی عمر بن خطاب است؛ اگر درست باشد از جانب خداوند بنویس: این رأ
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از آن بری  ج شد از عمر است و الله و رسولشاست و اگر اشتباه با
 .١»ھستند

ی خودم اظھار نظر در این مورد بنا بر رأ«گوید:  و در مورد کلاله می
کنم؛ اگر درست باشد از جانب خداوند متعال است و اگر اشتباه و  می

 ».   نادرست باشد از سوی من و شیطان است

در این زمینه  ،ج و این سخن محدث این امت به شھادت رسول الله
گر و  گر و مبالغه افراد اتحادی و حلولی و اباحیینی ب است؛ حال آنکه می

د: قلبم از گوین پرت و پلاگوی و اھل سماع و آواز با وقاحت و دروغ می
 ».پروردگارم روایت کرده است!!

و این دو سخن و این دو  ،مرتبه گوینده و این دو پس تفاوت میان این دو
ی آن قرار بده و خالص و تقلبی  ن و ھریک را در جایگاه شایستهحالت را ببی

 را یکسان مدان. 
 فھماندن» فھامإ«ی  مرتبه پنجم: مرتبه

إذِۡ َ�فَشَتۡ  ٱۡ�َرۡثِ وسَُليََۡ�نَٰ إذِۡ َ�ۡكُمَانِ ِ�  ۥدَ وَدَاوُ ﴿ فرماید: الله متعال می
مَۡ�هَٰا سُليََۡ�نَٰۚ وَُ�ًّ ءَاتيَۡنَا  ٧٨نَ وَُ�نَّا ِ�ُكۡمِهِمۡ َ�ٰهِدِي ٱلۡقَوۡمِ �يِهِ َ�نَمُ  َ�فَهَّ

 که  یآور) ھنگامیادرا (به  یمانو داود و سل« ]٧٩-٧٨[الأنبیاء:  ﴾حُكۡمٗا وعَِلۡمٗا
 یبودند، داور یدهکه گوسفندان قوم، شبانه در آن چر یزار ) کشتۀدر(بار

قضاوت عادلانه  یوۀپس آن (شیم. و ما بر حکم (و قضاوت) آنھا شاھد بود کردند یم
) و دانش یاز آنان حکمت (= داور یکو به ھر یمفھماند یمانو درست) را به سل

 ».یمعطا کرد
در این آیه خداوند متعال این دو پیامبر بزرگوار را ذکر نموده و به سبب 

ن را به سبب درک و فھم در ستاید. اما سلیما علم و توان قضاوت آنان را می

                                           
 ).٢٠٣٤٨)؛ السنن الکبری، بیھقی (٣٥٨٣شرح مشکل الآثار ( -١
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کند. و چون از علی بن ابی طالب سوال شد:  تمایز میی مشخص م  لهاین مسأ
به شما اختصاص از میان مردم  چیزی را به طور مشخص  ج آیا رسول خدا

 داده است؟ 
 یکه دانه را شکافت و انسان را آفرید، بجز فھم ینه، سوگند به ذاتفرمود: 
یفه کند و آنچه در این صح یعنایت م کتابشدر  ای بندهبه آن را که خداوند 

اسیر و  یصحیفه احکام دیه، آزاد و در آن. »وجود ندارد یھست چیز دیگر
 ١، بود.اینکه مسلمان نباید در قبال کافر کشته شود

فَهْمَ «آمده است:  س به ابوموسی اشعری س و در نامه عمر بن خطاب
ْ
ال

دْلِيَ إلَِيكَْ 
ُ
فَهْمَ ِ�يمَا أ

ْ
ن به و حکم آ(آورند  در دعاوی که نزد تو می: «٢»ال

 ».از فھم خود برای قضاوت آن استفاده کن )صراحت در قرآن و سنت نیست
اش  بنابراین فھم نعمتی از سوی خداوند متعال است که به بنده

ی آن اموری را  تاباند که به وسیله بخشد. و نوری است که به قلب او می می
ی را کنند. چنانکه از نص چیز شناسد که دیگران درک نمی درک نموده و می

فھمد با اینکه ھر دو در حفظ آن نص و درک معنای  فھمد که دیگری نمی می
 اصلی آن یکسان ھستند. 

باشد عنوان صدیقیت و منشور  لذا فھم آنچه مراد الله و رسولش می   
را یک  ولایت نبوی است و درجات علما در آن بسیار متفاوت است و گاھی آن

 اند. به ھزار دانسته
ی نصر قابل توجه است. آنگاه که عمر و  از  سوره ب فھم ابن عباس

ِ إذَِا جَاءَٓ نَۡ�ُ ﴿ی  از او در مورد سوره ،ش جمعی از اھل بدر  ﴾١ٱلۡفَتۡحُ وَ  ٱ�َّ
را فھمید که دیگران متوجه آن  چیزی ابن عباس از این سوره پرسند؛ می

                                           
 ).٣٠٤٧صحیح بخاری ( -١
 ).١/٦٨)؛ إعلام الموقعین (٢٠٥٣٧سنن الکبری، بیھقی ( -٢
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اده نشدند. اینکه خداوند متعال با این سوره خبر فوت رسولش را به او د
له با ابن عباس نیز در این مسأ س وی نزدیک است. عمراست و اینکه اجل 

موافق بود. حال آنکه این مساله از دیگر صحابه پنھان بود. این درحالی است 
 سال کمی داشت. براستی اگر از طریقکه ابن عباس در آن زمان سن و 

صر برداشت ی ن درک و فھمی ویژه نبوده است، این نکته را چگونه از سوره
 کرده است. 

چنان ظریف است که بیشتر مردم از درک  این فھم و برداشت گاھی آن
آن ناتوانند. و علاوه بر وجود متن و نص، برای درک آن به چیزھای دیگری 

ای برخوردار است، به  کنند. اما کسی که از چنین فھم ویژه نیاز پیدا می
 چیزی جز متن و نص اصلی نیاز ندارد.

 ی بیان عام شم: مرتبهمرتبه ش
و آن عبارت است از تبیین حق و تمایز آن از باطل با دلایل و شواھد و 

لب چنان مشھود گردد که ھای آن؛ چنانکه حق بودن حق برای ق نشانه
 بیند.  را می ھا چشم دیدنی

باشد؛ حجتی که بندگانش را  و این مرتبه حجت خداوند بر بندگانش می
به آنھا؛ الله  حجت کند مگر پس از رسیدن آن مینعذاب نکرده و گمراه 

ُ وَمَا َ�نَ ﴿فرماید:  متعال می ا  ٱ�َّ َ لهَُم مَّ ٰ يبَُّ�ِ ِ�ُضِلَّ قوَۡمَۢ� َ�عۡدَ إذِۡ هَدَٮهُٰمۡ حَ�َّ
کرد گمراه  یتآنکه آنھا را ھدا را بعد از یھرگز الله قوم و« ]١١٥[التوبة:  ﴾َ�تَّقُونَ 

 ».کند یانآنھا ب یبرا یزند،از آن بپرھ یدرا که با یییزھاتا آنکه چ کند، ینم
الله  آنگاه کهاین گمراھی مجازاتی از سوی الله متعال برای آنھاست؛ 

عمل نپذیرفتند و به آن  متعال برای آنھا بیان نمود، اما آنچه را که بیان نمود
لی مجازات نمود. این درحا نکردند. پس آنان را با گمراه کردنشان از ھدایت،

کند مگر بعد از شرح و بیان  است که الله متعال ھرگز کسی را گمراه نمی
 کامل حقیقت. 
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ای؛ و بسیاری از  له را بدانی درحقیقت به راز تقدیر پی بردهچون این مسأ
شود. و حکمت خداوند  شک و شبھاتی که در این زمینه داشتی برطرف می

قرآن در  ی دانست چنانکهمتعال در گمراه نمودن برخی از بندگانش را خواھ

زَاغَ ﴿کند:  له تصریح میموارد متعددی به این مسأ
َ
ا زَاغُوآْ أ ُ فلََمَّ  ﴾قلُوَُ�هُمۡ  ٱ�َّ

شان را منحرف  یھا پس چون آنھا (از حق) منحرف شدند، الله دل« ]٥[الصف: 
 ». ساخت

ُ وَقَوۡلهِِمۡ قلُوُُ�نَا غُلۡفُۚۢ� بلَۡ طَبَعَ ﴿فرماید:  و اینکه می  ﴾عَليَۡهَا بُِ�فۡرهِمِۡ  ٱ�َّ
را  یامبراست (و سخنان پ ما در پرده یھا شان که دل ) گفتهینو (ا« ]١٥٥[النساء: 
 ».است ) آنھا مھر زده یھا ) بلکه الله به سبب کفرشان بر (دلکنیم یدرک نم

 در آیه اول بحث کفر عناد است.
 شاره دارد.ا (گمراھی بر قلب) زدن مُھر و و در آیه دوم به کفر طبع

ۡ� ﴿فرماید:  و اینکه می
َ
ْ بهِِ  ِٔوَُ�قَلّبُِ أ بَۡ�رَٰهُمۡ كَمَا لمَۡ يؤُۡمِنُوا

َ
لَ  ۦٓ دََ�هُمۡ وَ� وَّ

َ
أ

�ٖ وَنذََرهُُمۡ ِ� طُغَۡ�نٰهِِمۡ َ�عۡمَهُونَ  شان و  یھا ما دل و« ]١١٠[الأنعام:  ﴾١١٠مَرَّ
و آنان  یاوردندن یمانا گونه که از اول به آن ھمان کنیم یرا دگرگون م شان یدگاند

 .»سازیم یشان سرگردان رھا م یرا در سرکش
با اینکه آنان به خداوند متعال یقین داشتند به او ایمان نیاوردند و ھمین 

شان را  و چشمان  باعث شد خداوند متعال آنان را مجازات کند. چنانکه قلب
نانکه باید پس در این موضوع چپس راه ھدایت را گم کردند.  ،دگرگون نمود

 مل کن زیرا موضوع بسیار بزرگ و مھمی است. تأ

ا َ�مُودُ َ�هَدَيَۡ�هُٰمۡ فَ ﴿فرماید:  و الله متعال می مَّ
َ
ْ وَأ َ�َ  ٱلۡعََ�ٰ  ٱسۡتَحَبُّوا

( و یناییپس آنھا ناب یم،کرد یتاما (قوم) ثمود را ھدا و« ]١٧[فصلت:  ﴾ٱلهُۡدَىٰ 
 ».دادند یحترج یترا بر ھدا گمراھی)



 ١٣٣  / ابن قیم های گانه ده

یی است و شرط لازم برای ھدایت ن ھدایت نیز بعد از بیان و راھنماای
و به تنھایی کافی نیست. چراکه اگر به ھدایت دیگری که بعد از آن  باشد می

است یعنی ھدایت توفیق و الھام، مقرون نباشد، ھدایت کامل محقق نخواھد 
 شد.   

 این بیان بر دو نوع است: 
 اندنی است.بیان با آیاتی که شنیدنی و خو -
 ھایی که مشھود و دیدنی است. بیان با آیات و نشانه -

 ی ھستند که بر توحید الله متعال،ھریک از این دو بیان، دلایل و آیات
صداقت و راستی آنچه پیامبرانش از جانب او خبر  ،اسماء و صفات و کمالش

کنند. و بر این اساس است که خداوند متعال با آیات  اند دلالت می داده
خواند و  ھای مشھود فرامی اش بندگان را به تفکر در آیات و نشانه خواندنی

 کند.  آنان را به تفکر در ھر دوی آنھا تشویق می
ی  اند. و وظیفه و این بیان ھمان است که پیامبران با آن فرستاده شده

که  باشد. و پس از این است که الله متعال ھر آنھا و علمای بعد از ایشان می

رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِ�َّ ﴿فرماید:  کند. الله متعال می واھد گمراه میرا بخ
َ
ٓ أ وَمَا

َ لهَُمۡۖ َ�يُضِلُّ  ۦبلِسَِانِ قَوۡمِهِ  ُ ِ�ُبَّ�ِ ۚ وهَُوَ  ٱ�َّ  ٱلۡعَزِ�زُ مَن �شََاءُٓ وََ�هۡدِي مَن �شََاءُٓ
تا  یم؛نفرستاد را مگر به زبان قومش، یامبریپ یچھ ما« ]٤[إبراهیم:  ﴾٤ٱۡ�َكِيمُ 

و ھرکس  سازد یکند، پس الله ھرکس را بخواھد گمراه م یانآنھا ب یرا) برا یق(حقا
پس پیامبران تبیین  .»است یمحک یروزمندو او پ کند یم یترا بخواھد ھدا

ھرکس را بخواھد گمراه بر مبنای عزت و حکمتش  کنند و الله متعال می
 کند. نموده و آنکه را بخواھد ھدایت می
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 بیان خاص مرتبه ھفتم:
عبارت است از بیانی که مستلزم ھدایت خاص است؛ بیانی که با عنایت و 

و قطع اسباب و عوامل درماندگی و به توفیق و برگزیده شدن از سوی خداوند 
ھمراه است. لذا ھدایت از چنین قلبی حال خود رھا شدن از قلب شخص 

ٰ هُدَٮهُٰمۡ ﴿فرماید:  دور نیست. الله متعال در مورد این مرتبه می إنِ َ�ۡرصِۡ َ�َ
َ فإَنَِّ  آنھا  یت!) ھر اندازه بر ھدایامبرپ ی(ا« ]٣٧[النحل:  ﴾َ� َ�هۡدِي مَن يضُِلُّ  ٱ�َّ

 یترا که گمراه کرده است، ھدا یکه) الله کس یراندارد، ز ی(سود یباش یصحر
 .»کند ینم

حۡبَبۡ ﴿فرماید:  و می
َ
َ تَ وََ�ِٰ�نَّ إنَِّكَ َ� َ�هۡدِي مَنۡ أ  ﴾َ�هۡدِي مَن �شََاءُٓ  ٱ�َّ

 یتھدا توانی ینم یتو ھرکس را دوست دار تردید ی!) بیامبرپ ی(ا« ]٥٦[القصص: 
 ».کند یم یتالله ھرکس را بخواھد ھدا یول ی،کن

بنابراین بیان عام شرط ھدایت و بیان خاص مستلزم و موجب ھدایت 
 است.

 »دنشنوان«سماع مرتبه ھشتم: مرتبه اِ 

ُ وَلوَۡ عَلمَِ ﴿فرماید:  الله متعال می  سۡمَعَهُمۡ  ٱ�َّ
َ
سۡمَعَهُمۡۖ وَلوَۡ أ

َ َّ� � �يِهِمۡ خَۡ�ٗ
عۡرضُِونَ  ْ وَّهُم مُّ  دانست، یدر آنھا م یریاگر الله خ و« ]٢٣[الأنفال:  ﴾٢٣َ�َوَلَّوا

 یرو باز شنواند، یحال) به آنان م ینو اگر (ھم با ا شنواند یقطعاً به آنان م
 .»کردند ی) میچیو اعراض (و سرپ گرداندند یم

ۡ�َ�ٰ وَمَا �سَۡتَويِ ﴿فرماید:  و می
َ
لَُ�تُٰ وََ�  ١٩ٱۡ�َصِ�ُ وَ  ٱۡ�  ٢٠ٱ�ُّورُ وََ�  ٱلظُّ

لُّ وََ�  حۡيَاءُٓ وَمَا �سَۡتَويِ  ٢١ٱۡ�َرُورُ وََ�  ٱلظِّ
َ
مَۡ�تُٰۚ وََ�  ٱۡ�

َ
َ إنَِّ  ٱۡ� �سُۡمِعُ مَن  ٱ�َّ

 ٓ ن ِ� �شََا نتَ بمُِسۡمِعٖ مَّ
َ
ٓ أ ۖ وَمَا نتَ إِ�َّ نذَِيرٌ  ٢٢ٱلۡقُبُورِ ءُ

َ
 ]٢٣-١٩[فاطر:  ﴾٢٣إنِۡ أ

 . وو باد سوزان یهنه سا . وو نور ھا یکینه تار یستند. و(ھرگز) برابر ن یناو ب یناناب و«
الله ھرکس را بخواھد  گمان یب یستند،ن یکسان(ھرگز) زندگان و مردگان 
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کسانی را که در گورھا ھستند شنوا سازی.  یتوان ی] نمپیامبر یا[ توو  شنواند یم
 .»یستین یا جز ھشداردھنده تو

تر از شنواندن حجت و ابلاغ است؛ چراکه شنواندن  این شنواندن خاص
حجت و ابلاغ برای آنھا حاصل شده است و به این وسیله حجت بر آنھا اقامه 

ھاست و آنچه در این  اندن گوششده است؛ اما تفاوت این است که آن شنو
ھاست. ھر سخنی لفظ و معنایی دارد و با  ست شنواندن قلبامرتبه مد نظر 

ی دارد. شنیدن لفظ سھم گوش است و شنیدن و تعلق گوش و قلب نسبت
شنیدن مقصود  معنای لفظ و مقصود آن سھم قلب است. الله متعال حقیقتِ 

ی  در آیات سوره وده است و(و مراد را که سھم قلب است از کفار نفی نم

مَا ﴿ھاست برای آنھا اثبات کرده است:  شنیدن الفاظ را که سھم گوش )انبیا
ۡدَثٍ إِ�َّ  ّ�هِِم �ُّ �يِهِم مِّن ذكِۡرٖ مِّن رَّ

ۡ
 ﴾َ�هيَِةٗ قلُوُُ�هُمۡ  ٢وَهُمۡ يلَۡعَبُونَ  ٱسۡتَمَعُوهُ يأَ

مگر آنکه  آید، یآنھا نم یان برااز جانب پروردگارش یا پند تازه ھیچ« ]٣-٢[الأنبیاء: 
شان غافل (و در لھو سرگرم) یھا که) دل ی(درحالدھند.  یبه آن گوش م کنان یباز

 ».است
این نوع شنیدن (شنیدن الفاظ) برای شنونده سودی جز اقامه حجت یا 

 ی آن (که درک و پذیرش اطلاع از آن ندارد؛ اما ھدف اصلی شنیدن و ثمره
گردد. بلکه  گردانی آن حاصل نمی ن قلب و رویحق است) با غافل بود

وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿پرسد:  ای از اطرافیان خود می چنین شنونده
ُ
يِنَ مَاذَا قاَلَ ءَانفًِاۚ أ  ٱ�َّ

ُ طَبَعَ  ٰ قلُوُ�هِِمۡ وَ  ٱ�َّ َ�َ ْ بَعُوآ هۡوَاءَٓهُمۡ  ٱ�َّ
َ
چه  )الآن (محمد« ]١٦[محمد:  ﴾١٦أ

 یمھر نھاده و از ھواھا شان یھا دل ھستند که الله بر یگفت؟! آنھا کسان
 .»اند کرده یرویپ د) خوی(نفسان

ی  فھام این است که: این مرتبه به واسطهتفاوت میان این مرتبه و مرتبه اِ 
تر از این است. پس شنواندن  ی افھام عام گردد اما مرتبه ھا حاصل می گوش

تر است و  اصتر از افھام است. اما مرتبه فھم از جھتی خ از این جھت خاص
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ن مربوط آھای  آن اینکه: افھام به مفھوم مورد نظر و لوازم و متعلقات و پیام
است اما اسماع یا شنواندن به دنبال آن است که مفھوم و ھدف اصلی کلام 

 ی چنین شنیدنی، پذیرش و قبول است. را به قلب برساند که نتیجه
 بنابراین شنواندن نیز سه مرحله دارد:

 اھ شنیدن گوش -
 شنیدن قلب -
      شنیدن پذیرش و اجابت  -

 مرتبه نھم: مرتبه الھام

ٮهَٰا﴿فرماید:  الله متعال می لهَۡمَهَا فُجُورهََا  ٧وََ�فۡسٖ وَمَا سَوَّ
َ
فَ�

 یکوو) ن یدرا (آفر و سوگند به جان (انسان) و آنکه آن« ]٨-٧[الشمس:  ﴾٨وََ�قۡوَٮهَٰا
 . »(به او) الھام کرد را ھایش یزگاریو پرھ ھا یسپس بدید. گردان

 -زمانی که اسلام آورد-به حصین بن منذر خزاعی  ج و رسول خدا

لهِْمِْ� رشُْدِي، وَ «فرمود: 
َ
 دبگو: پروردگارا رش: «١» مِنْ شَرِّ َ�فْسِي قِ�قلُْ: اللَّهُمَّ أ

  ». و ھدایتم را به من الھام کن و مرا از نفسم محفوظ دار
داند.  ھام را ھمان مقام محدثین میال السائرین منازلکتاب صاحب 
الھام بالاتر از مقام فراست است چراکه فراست چه بسا به «گوید:  چنانکه می

آورد یا بر  و گاھی برای صاحبش مشکلاتی را بوجود میصورت نادر رخ دھد 
 ».باشد الھام جز در مقام قرب و حضور نمی که آید درحالی وی گران می

باشد؛ الھام بر حسب ایمان  م میتر از الھا تحدیث خاص اما به نظر من
منی است. چنانکه الله متعال به ھر مؤ ی آنھا عام منان نسبت به ھمهمؤ

                                           

عِذِْ� مِنْ شَرِّ «) با این الفاظ: ٣٤٨٣سنن ترمذی ( -١
َ
هِمِْ� رشُْدِي، وَأ

ْ
ل
َ
قلُْ: اللَّهُمَّ أ

؛ شییخ البانی این حدیث را ضعیف دانسته است. نگا: مسند احمد طبع »َ�فْسِي 
 ). ١٩٩٩٢الرسالة (
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در  ج ھدایتی را که سبب ایمان او شده الھام کرده است. اما رسول خدا

حَدٌ، فإَنَِّ ُ�مَرَ ْ�نَ «فرماید:  مورد تحدیث می
َ
تِي مِنهُْمْ أ مَّ

ُ
ابِ  فإَنِْ يَُ�نْ فِي أ طََّ

ْ
الخ

». استبن خطاب از آنھا باشد، عمر  یاگر در این امت چنین کس: «١» مِنهُْمْ 
 ثین است.یعنی از محدَّ 
باشد که یا از  انبیا می حدیث الھام خاص و وحی به کسانی جزبنابراین ت

یات که خداوند لفین. در مورد مکلفین مانند این آمکلفین ھستند یا غیر مک

�ضِعيِهِ ﴿ فرماید: متعال می
َ
نۡ أ

َ
مِّ مُوَ�ٰٓ أ

ُ
وحَۡيۡنَآ إَِ�ٰٓ أ

َ
به مادر  و« ]٧[القصص:  ﴾وَأ

 ».بده یرکه: او را ش یمالھام کرد یموس

وحَۡيۡتُ إَِ� ﴿
َ
ْ ِ� وَ�رِسَُوِ�  نَ  ۧٱۡ�َوَارِّ�ِ �ذۡ أ نۡ ءَامِنُوا

َ
(به  و« ]١١١[المائدة:  ﴾أ

 یمانم که: به من و فرستاده من، افرستاد یوح یونرا که به حوار ی) زمانیادآور
 ». یاوریدب

وَۡ�ٰ رَ�ُّكَ إَِ� ﴿فرماید:  می نو در مورد غیر مکلفی
َ
نِ  ٱ�َّحۡلِ وَأ

َ
ذِِيأ منَِ  ٱ�َّ

بَالِ  جَرِ ُ�يُوتٗا وَمِنَ  ٱۡ�ِ ا َ�عۡرشُِونَ  ٱلشَّ پروردگار تو به  و« ]٦٨[النحل:  ﴾٦٨وَمِمَّ
که (مردم)  ییھا و درختان و داربستھا  زنبور عسل الھام کرد که: از کوه

 .»ینبرگز ییھا خانه سازند، یم
 باشند.  این موارد ھمگی از نوع وحی الھام می

  داند، را بالاتر از فراست می اما اینکه صاحب کتاب منازل السائرین آن
دھد و  تر گذشت فراست به صورت نادر رخ می درست نیست زیرا چنانکه پیش

می ندارد و چه بسا بر صاحبش گران آمده و با او امری که نادر است حک
 باشد. موافقت نداشته باشد؛ حال آنکه الھام جز در مقام قرب و حضور نمی

                                           
 ).٢٣٩٨صحیح مسلم ( -١
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آن است که ھریک از فراست و الھام به دو بخش  قول راست و درستاما 
شوند. و بخش خاص ھریک از آنھا بالاتر بخش عام  عام و خاص تقسیم می

دھد و بخش  ھریک از آنھا گاھی به کثرت رخ می دیگری است و بخش عام
 خاص آنھا به ندرت؛ 

کسب و تحصیل آن وابسته  یاما تفاوت واقعی این است که فراست به نوع
 باشد که کسبی نیست.  است اما الھام موھبتی جدا می

 مراتب الهام فصل:
 الھام سه مرتبه دارد:«گوید:  صاحب کتاب منازل السائرین می

خبری (نبأ) که وحی قاطعِ مقرون به شنیدن باشد؛ چراکه  مرتبه اول:
خبری است که از اھمیت برخوردار باشد. بنابراین ھر خبری » نبأ«مطلق 

 خبری است از امر غیبی بزرگ؛ » نبأ«نیست بلکه » نبأ«
بیان و اعلام قطعی است که به موجب آن کسی که  ،مراد از وحی و الھام

ی شنیدن یا بدون  یابد و این مھم به واسطه یرسد اطمینان م خبر به او می
 ».باشد واسطه می

ی شنیدن، الھام نیست بلکه از قبیل  گویم: اما رسیدن آن به واسطه می
خطاب است؛ و این امری است که برای کسانی جز پیامبران محال است؛ و 

بوده است که خداوند متعال او را چنین  ÷ این نوع فقط مخصوص موسی
 دھد.  می مخاطب قرار

شنوند یکی از سه حالت زیر است  کشان می اما آنچه بسیاری از ریاضت
 که حالت چھارمی برای آنھا وجود ندارد:

ای به صورت جزئی او را مخاطب قرار  بھترین آنھا این است که: فرشته
دھد. چنانکه  پیامبران رخ می غیرداده است؛ این امری است که برای 

ین سلام کرده و اینگونه او را مخاطب قرار فرشتگان به عمران بن حص
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بدنش را داغ نمود، سلام دادن به او را  ،دادند. اما چون از شدت بیماری می
ی داغ کردن را ترک نمود خطاب مَلَکی در  ترک نمودند؛ چون علاج به وسیله

 :نوع است دو مورد وی از سر گرفته شد. و این خطاب به
منان امری د که نسبت به عموم مؤشنو ا گوش میخطابی که انسان ب -

 نادر است.
گیرد و اینگونه فرشته روحش را مخاطب  خطابی که در قلبش قرار می -

دھد. چنانکه در حدیث مشھور از عبدالله بن مسعود وارد شده  قرار می

ةً «فرمودند:  ج که رسول خدا ةً باِبنِْ آدَمَ وَللِمَْلكَِ لمََّ يطَْانِ لمََّ إنَِّ للِشَّ
مَّ 
َ
ةُ المَلكَِ فأَ ا لمََّ مَّ

َ
، وَأ ِّ وَتَْ�ذِيبٌ باِلحقَِّ يطَْانِ فإَِيعَادٌ باِلشرَّ ةُ الشَّ ا لمََّ

ھمانا شیطان و فرشته ھریک به : «١»فإَِيعَادٌ باِلخَْ�ِ وَتصَْدِيقٌ باِلحقَِّ 
کنند؛ القای شیطان وعده دادن به شر و تکذیب  قلب انسان القا می

دادن انسان به خیر و تصدیق حق  حق است و القای فرشته وعده

يَۡ�نُٰ ﴿سپس این آیه را تلاوت نمود: ». باشد می  ٱلفَۡقۡرَ يعَدُُِ�مُ  ٱلشَّ
 ِ مُرُُ�م ب

ۡ
ُ وَ  ٱلفَۡحۡشَاءِٓ� وَ�أَ غۡفرَِةٗ مّنِهُۡ وَفضَۡٗ�  ٱ�َّ  ]٢٦٨[البقرة:  ﴾يعَدُُِ�م مَّ

و  دھد یم یدست یو) وعده تھ ترساند یشما را (به ھنگام انفاق م شیطان«
الله از جانب خود به شما  که یو درحال کند یامر م ھا یشما را به زشت

  ».دھد ی(نعمت) م یوعده آمرزش و فزون

ّ�ِ مَعَُ�مۡ َ�ثَبّتُِواْ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةِ إذِۡ يوُِ� رَ�ُّكَ إَِ� ﴿فرماید:  و الله متعال می
َ
�

ِينَ  ْ  ٱ�َّ پروردگارت به فرشتگان  که  یھنگامآور) یاد(و به « ]١٢[الأنفال:  ﴾ءَامَنُوا
اند ثابت قدم  آورده یمانرا که ا یکرد: من با شما ھستم، پس کسان یوح
  ».یددار

                                           
 را ضعیف دانسته است. آلبانی آن )، شیخ٢٩٨٨سنن ترمذی ( -١
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شان را تقویت کنید و آنان را به  ھای قلبدر تفسیر آن گفته شده: 
پیروزی بشارت دھید. و گفته شده: با آنان در جنگ شرکت کنید. و ھر 

گان با آنھا در جنگ شرکت کردند و دو معنا صحیح است چراکه فرشت
 شان را ثابت قدم و استوار نمودند.  ھای قلب

من است. ظ خداوند متعال در قلوب بندگان مؤاز مصادیق این خطاب، واع
روایت  س چنانکه در سنن ترمذی و مسند احمد از نواس بن سمعان

 فرمودند:  ج است که رسول خدا

اط كنفتي وعلى مستقيمًا، اصراطً  مثلاً  ضربَ  تعالى اّ�  إنَّ « َ  سُوران، الصرِّ
 رأسِ  على يدعو وداعٍ  مُرخَْاة، ستورٌ  الأبوابِ  وعلى مفتَّحَة، أبواب لهما

اطِ، َ اط، فوق يدعو وداعٍ  الصرِّ َ اط الصرِّ  الإسلام، المستقيمُ: فالصرِّ
وران  حدٍّ  في أحدٌ  يقَعُ  فلا االلهِ، �ارمُ  المفتَّحَةُ  والأبوابُ  االلهِ، حدودُ  والسُّ

تْر، ي�شِفَ  حتىَّ  االله حدود من اطِ  رأسِ  على والّداعي السِّ َ  كتابُ  الصرِّ
اعي االله، اطِ  فوقَ  والدَّ الله متعال : «١»مؤمنٍ  كلِّ  قلَبِْ  في االلهِ  واعظُ  الصرِّ

وار است؛ بر ھریک مثالی زده است: راه راستی که در دو طرف آن دو دی
 یایھ ھا پرده این دروازه که بر داردھایی باز وجود  دروازه از این دیوارھا

دعوت راه  بر سرآویزان است؛ دعوتگری در ابتدای راه و دعوتگری 
. اما راه راست ھمان اسلام است؛ دو دیوار اطراف حدود الھی و دھند می

قدم الھی  در حد و مرزکس  ھیچ وھای باز محارم الھی ھستند.  دروازه
نزند. و دعوتگری که در ابتدای راه  کنارکه پرده را تا زمانی گذارد  نمی

راه است واعظ خداوند در قلب  سراست قرآن کریم و دعوتگری که در 
  ».  من استھر مؤ

                                           
)؛ شیخ البانی این روایت را در ١٧٦٣٤)، (١٧٦٣٦)؛ مسند احمد (٢٨٥٩ترمذی ( -١

 صحیح و ضعیف سنن ترمذی صحیح دانسته است.
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ی فرشته  منان ھمان الھام الھی به واسطهو این واعظ الھی در قلوب مؤ
 باشد. می

اما این مھم بدون واسطه تاکنون معلوم نبوده است و سخن گفتن به 
 فی و اثبات آن نیاز به دلیل دارد. والله اعلمطور قطع در ن

 نوع دوم از خطاب مسموع
 یصالحو منِ خطاب کننده جنِ مؤنوع دوم آواز جنیان است. گاھی 

 است و گاھی از جمله شیاطین است. و این خطاب نیز دو نوع است:
 شنود. را با گوش می دھد که آن اینکه او را چنان مخاطب قرار می -
صورت به انسان وعده داده  کند. و به این ب وی القا میدر قلیا اینکه  -

کند. چنانکه الله  و او را با آرزوھا سرگرم نموده، به او امر و نھی می

يَۡ�نُٰ يعَِدُهُمۡ وَ�ُمَنّيِهِمۡۖ وَمَا يعَِدُهُمُ ﴿فرماید:  متعال می إِ�َّ  ٱلشَّ
و آنان را به  دھد ی) به آنھا وعده میطان(ش« ]١٢٠[النساء:  ﴾١٢٠غُرُورًا

. و »دھد یو باطل به آنان وعده نم یبجز فر یطانآرزو افکند و ش

يَۡ�نُٰ ﴿فرماید:  می ِ  ٱلفَۡقۡرَ يعَدُُِ�مُ  ٱلشَّ مُرُُ�م ب
ۡ
 ﴾ٱلۡفَحۡشَاءِٓ وََ�أ

 یو) وعده تھ ترساند یشما را (به ھنگام انفاق م شیطان« ]٢٦٨[البقرة:
 ».کند یامر م ھا یو شما را به زشت دھد یم یدست

 نصیب نیستند؛ ھا از آن بی ای از این خطاب دارد چنانکه گوش قلب نیز بھره
 و عصمت در مورد ھرکسی جز پیامبران و مجموع امت منتفی است.

اما مخاطب از کجا بداند که این خطاب رحمانی است یا شیطانی؟ با کدام 
لقا برھان؟ به کدامین دلیل؟ حال آنکه شیطان وحی خود را در نفس انسان ا

گوید:  خورده می شنواند. و انسان مغرور و فریب نموده و خطابش را به او می
 به من چیزی گفته شد و مورد خطاب قرار گرفتم!!
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 گوید؛ اما سؤال اینجاست که گوینده و خطاب کننده به تو راست می
سلمه که از  نبه غیلان ب س عمر بن خطاب )شیطان؟ یافرشته (کیست؟ 

را طلاق داده و اموالش را بین فرزندانش تقسیم کرد  صحابه بود و زنانش
به نظر من شیطان به وسیله استراق سمع مطلع شده است که تو به «گفت: 

و ای شھر؛ پس  ».مرد و این خبر را به تو وسوسه کرده است یخواھ یزود
 تواند از قاریان در امان باشد؟!. از تو، چه کسی می

ز توھم است چنانکه از نفس خود نوع سوم: خطاب حالی و برخاسته ا
را از  کند آن گردد. اما خود گمان می شود و به سوی او بازمی شخص آغاز می

دیگری دریافت کرده است؛ حال آنکه از سوی نفس خود اوست، از آن آغاز 
 گردد.  شود و به آن بازمی می

دھد و به سبب آن دچار  و این امری است که برای سالک بسیار رخ می
کند آن خطابی از جانب خداوند است که  شود و گمان می ه میاشتبا

قوه  : چوناینچنین با او سخن گفته است. اما سبب اشتباه وی این است که
رھا گردد، به  انباشتهھای  درک انسان با ریاضت خالص گردد و از نگرانی

حکم استیلای روح و قلب بر بدن، حکم از آن او خواھد بود. و بازگشت حکم 
فس و قلب متوجه باشد. بنابراین عنایت ن سوی آن دو (روح و بدن) میبه 

شوند که با آنھا ارتباط دارند. و عنایت روح به  می ای معانی خالص گرداندن
و  ھا قرار گرفته ھا و مشغله علاقهیابد؛ و در محل آن  شدت می ی مدرکه قوه

م عادت به منطق گیرد. و به این ترتیب آن معانی به حک سراسر قلب را فرامی
شوند؛ و به  ھمراه میتجرد روح گردند و با  روحی تبدیل میو خطاب قلبی 

ی سامعه به شکل اصواتی شنیدنی و برای  این ترتیب آن معانی برای قوه
آیند. چنانکه تصویری از آنھا را  ی بصری به شکل اشخاصی مرئی درمی قوه
ی اینھا در نفس وی رخ  شنود. حال آنکه ھمه بیند و خطاب آنھا را می می
خورد که دیده و شنیده؛ و البته  دھد نه در عالم خارج؛ اما او سوگند می می
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س وی؟ گوید اما این دیدن و شنیدن در خارج از وی بوده یا در نف راست می
استیلای آن معانی بر روح  و علم، در این میان ضعف تشخیص، و کمی بودن

منجر به دست به دست ھم داده و و خالص شدن آن از ھرگونه مشغولیتی 
 شوند.   این اشتباه می

باشند. و ھرکس جز این موارد به  ھای خطاب می گانه وجه این انواع سه
چیز دیگری دلخوش باشد، دچار فریب و غرور و تلبیس شده است. و این 
موضع فصل الختام است و از بھترین مواضع برای کسی است که تحقیق کند 

الله متعال است که انسان را به دیدگاه درست و صحیح و بفھمد. و این 
 دھد.   توفیق می

 فصل: 
مرتبه دوم: الھامی که آشکارا رخ «گوید:  میب منازل السائرین صاح

درد و از حدی  دھد؛ و علامت صحت آن این است که حجابی را نمی می
 ».رود کند و ھرگز به اشتباه نمی تجاوز نمی

 به از الھام با الھام مرتبه اول: : تفاوت میان این مرتشرح
الھام مرتبه اول شبیه علم یقینی است که امکان دفع آن از قلب نیست. 
اما این الھام معاینه و مکاشفه است و از نظر مراتب بالاتر از مرتبه اول 

باشد و وضوح آن بیشتر است. و نسبت آن به قلب ھمچون نسبت چیزی  می
    کند:  برای آن ذکر میمرئی به چشم است. و سه علامت 

درد؛ یعنی اگر برای چنین کسی، حالت دیگری کشف  حجابی را نمی -١
کند، چه خیر باشد یا شر؛ یا به این معناست  را فاش نمی گردد، آن

پوشانده است  در مورد او از مردمکه: چنین کسی آنچه الله متعال 
س نف ھمدرد، بلکه  کند و این حجاب را نمی برای مردم آشکار نمی

آنچه از دیگری برای او کشف شده  ھم پنھان نموده و خود را
  پوشاند. می
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 کند. و این احتمال دو معنا دارد: از حدی تجاوز نمی -٢
شود و انسان به  این الھام سبب ارتکاب معصیت و نافرمانی نمی -

کند. چنانکه کاھن و کسانی  ی آن از حدود الھی تجاوز نمی وسیله
 کنند).  (از حدود الھی تجاوز میکه کشف شیطانی دارند 

ی آن از  باشد؛ مثل اینکه به وسیله بر خلاف حدود شرعی نمی -
عورات و امور پوشیده مردم تجسس کند؛ اموری که الله متعال از 
تجسس در آنھا و دنبال کردن آنھا نھی کرده است. پس چون چنین 
 مواردی را دنبال کند، با این کشف موجب تجاوز در حدود شرعی

 صورت الھام از نوع شیطانی است نه رحمانی. گردد که در این می
رود. بر خلاف الھام شیطانی که به خطا رفتن آن  ھرگز به خطا نمی -٣

»: ما تری؟: «تبه ابن صیاد گف ج بسیار است. چنانکه رسول خدا
بینم. رسول خدا فرمود:  گفت: صادق و کاذبی می» بینی؟ چه می«
 . ١»مشتبه شده استامر بر تو »: «لبس علیک«

    بنابراین کشف شیطانی با دروغ ھمراه است و راستی آن مستمر نیست. 
 فصل: 

کند و  مرتبه سوم: الھامی که صرفا عین التحقیق را آشکار می«گوید:  می
گوید و الھام غایتی است که اشاره به آن محال  فقط از عین الازل سخن می

 ». است
) نزد شیخ الاسلام ھروی فنای در شرح: عین التحقیق (چشم حقیقت

ی حقیقت است. چنانکه ھرآنچه جز حقیقت در این مشاھده ذوب  مشاھده
گردند؛ بنابراین الھام در  ھا ھمگی معدوم می و نقش پاشد گشته و از ھم می

کند؛ چنانکه  می الھام شونده روشن و بینا این مرتبه فقط این چشم را برای

                                           
 ) ٢٩٢٥صحیح مسلم ( - ١
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با آن آمیخته نیست چراکه اگر در اینجا چیزی از ادراک عقول و حواس 
بود، منحصرا به آشکار نمودن چشم حقیقت  ادراک عقلی یا حسی می

 د.   یانجام نمی
 مگر بفھمد و نموده درک را الھام و کشف این قایل دتوان مین کسھیچ و
باشد؛ نزد صاحب این  شریک وی با مسأله این در و بوده او ھمراه که یکس

ات از او در حجاب بوده و علم و عقل و حال موانعی در کشف، تمام مخلوق
 باشد!!  مسیر او ھستند!! و بر این باورند که خطاب خلق بر زبان حجاب می

رو از  فھمند؛ از این آنھا لغتی در ورای حجاب از معنای محجوب نمی
ورزند چراکه اشاره و تعبیر به چیزی  اشاره به آن و تعبیر از آن امتناع می

 گیرد اما این امری است ورای حس و عقل؛ و معقول تعلق میمحسوس 
ھا مرتفع و  الھامی است که با وجود آن واسطه ،خلاصه سخن: این الھام

له در باب شھود پاشند با این توضیح که این مسأ میمعدوم گردیده و از ھم 
 است نه وجود. 
ھا که قایل به وحدت وجود ھستند، این اضمحلال و  اما اتحادی

عدومیت را در مورد وجود معتقد ھستند و بلکه صاحب کتاب منازل م
دانند حال آنکه وی از ھر جھت از آنھا  را نیز از جمله این افراد می ١السائرین
         .باشد، چه از نظر عقلی، دینی، حالی و معرفتی؛ والله اعلم بری می

                                           
ھجری صاحب  ٤٨١منظور ابو اسماعیل عبدالله بن محمد انصاری ھروی متوفای  -١

در کتاب مدارج  / باشد. و این کتابی است که ابن قیم می» منازل السائرین«کتاب 
 السالکین به شرح آن پرداخته است.
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 ی دھم از مراتب ھدایت: خواب و رویای صادقانه مرتبه
ی از اجزای نبوت است چنانکه رسول و رؤیای صادقانه جزئخواب 

ؤَْ�ا«فرمودند:  ج خدا ادِقةَُ  الرُّ رْ�عَِ�َ  سِتَّةٍ  مِنْ  جُزءٌْ  الصَّ
َ
ةِ  مِنَ  جُزءًْا وَأ : ١»النُّبوَُّ

 ». یای صادقانه جزئی از چھل و شش جزء نبوت استرؤ«
قانه یای صادص مذکور گفته شده: آغاز وحی با رؤدر باب سبب تخصی

بوده است. نزول وحی به این روش به مدت نصف سال بوده سپس به مدت 
بیست و سه سال وحی در بیداری نازل شده است. از زمانی که پیامبر 
مبعوث شد تا زمانی که وفات نمود. بنابراین نسبت مدت وحی در خواب به 
مدتی که وحی در بیداری نازل شده، جزئی از چھل و شش جزء وحی 

كه:  شد بود زمانی که در روایت دیگر وارد نمی نیک. و این دیدگاه باشد می
 ». آن جز� از هفتاد جزء نبوت است: «»جُزءًْا سَبعِْ�َ  مِنْ  جُزءٌْ  إِ�َّهَا«

در باب جمع میان این دو روایت گفته شده: این بر حسب حالت و 
 ئی از چھلیای صدیقین جزبیند چنانکه رؤ سی است که خواب میوضعیت ک

منان جزئی از ھفتاد ی عموم مؤ صادقانه یایو شش جزء نبوت است و رؤ
 باشد. والله اعلم جزء نبوت می

و سرآغاز وحی است و صدق و راستی آن وابسته به صدق و  رؤیا مبدأ
بیند. چنانکه خواب راستگوترین مردم به  راستگویی کسی است که خواب می

تی خواب به تناسب راستگویی تر است. (به عبارت دیگر راس واقعیت نزدیک
فرمودند به ھنگام نزدیک  ج باشد). و چنانکه رسول خدا اش می بیننده

ھای قیامت است) احتمال درست بودن خواب و  شدن زمان (که از نشانه

                                           

ادِقَةُ «با متن  -١ ؤَْ�ا الصَّ رُؤْ�اَ «در منابع حدیثی یافت نشد. اما با الفاظی مشابه:  »الرُّ
مُسْلِمِ 

ْ
مُؤْمِنِ «، »ال

ْ
الِحةَُ «، »رُؤَْ�ا ال ؤَْ�ا الصَّ است: صحیح بخاری در این منابع آمده  »الرُّ

 )٢٢٦٣)، صحیح مسلم (٦٩٨٩(
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. و این به دلیل دوری از دوران نبوت ١تطابق آن با واقعیت بسیار بیشتر است
منان در نزدیکی قیامت از آن وری مؤباشد لذا به این ترتیب د مین آو آثار 

ھایی جبران شده است. اما در زمانی که نور نبوت  دوران، با چنین خواب
 کرد.  نیاز می یا بیبش و قوت آن مردم را از خواب و رؤکرد، تا پرتو افشانی می

که پس از دوران صحابه ظھور پیدا کرده  ی استکرامات مورد، نظیر این
به این دلیل بوده که صحابه  آنان ظھور نیافت و آنولی در دوران خود  است

ھای  نیاز بودند اما نسل بنا بر قوت ایمانی که داشتند از چنین مواردی بی
بعد از آنھا به دلیل ضعف ایمان به چنین کراماتی نیاز داشتند. امام احمد به 

من رؤیای مؤ«گوید:  ست. و عباده بن صامت میاین مساله تصریح کرده ا
سخن به وسیله آن اش در خواب  است که الله متعال با بنده کلامی

 ». گوید می

اتُ «فرمودند:  ج و رسول خدا َ  المُبشَرِّ
َّ

ةِ إلاِ قاَلوُا: وَمَا » لمَْ َ�بقَْ مِنَ النُّبُوَّ
اتُ؟ قاَلَ:  َ الِحةَُ «المُبشَرِّ ؤَْ�ا الصَّ ُ  ٢؛الرُّ

َ
وْ ترَُى له

َ
  و�ذا». ٣يرََاهَا الرَّجُلُ، أ

َ
 تتواطَأ

از نبوت چیزی جز مبشرات باقی نمانده «»: ٤ت�ذبْ  لم المسلم� رؤ�ا
خواب و «چیست؟ رسول خدا فرمود: گفتند: منظور از مبشرات » است

                                           

مَانُ لمَْ تََ�دْ تَْ�ذِبُ، رُؤَْ�ا المُؤْمِنِ وَرُؤَْ�ا المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ « -١ إِذَا اْ�تَربََ الزَّ
ةِ  رَْ�عَِ� جُزْءًا مِنَ النُّبوَُّ

َ
در «روایت است که رسول خدا فرمودند:  س از ابوھریره :»وَأ

افتد که خواب مومن دروغ از آب درآید؛ خواب مومن  ت کمتر اتفاق مینزدیکی قیام
)، صحیح مسلم: ٧٠١٧صحیح بخاری (». بخشی از چھل و شش بخش نبوت است

 ). م٢٢٦٣(
 ).٦٩٩٠صحیح بخاری ( -٢
 ).٣٠٥١)؛ المعجم الکبیر (٢٤٩٧٧مسند احمد ( -٣
 این بخش از روایت را در منابع حدیثی نیافتم. م -٤
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و اگر خواب ». شود بیند یا به او نشان داده می یای نیکویی که مومن میرؤ
 ای موافق ھم باشد، آن خواب دروغین نخواھد بود.  مسلمانان در زمینه

اصحاب در خواب دیدند که شب قدر در ده روز پایانی رمضان است،  ونچ

وَاخِرِ، «به آنان فرمود:  ج رسول خدا
َ
تْ فِي العَشْرِ الأ

َ
رىَ رُؤَْ�اُ�مْ قَدْ توََاطَأ

َ
أ

وَاخِرِ 
َ
هَا مِنَ العَشْرِ الأ َ�هَا فلَيْتََحَرَّ  یھا بینم که خواب یم«: ١»َ�مَنْ كَانَ مُتحََرِّ

باشد، موافق یکدیگر است.  یشب آخر رمضان م دهشب قدر در  شما در اینکه
شب آخر رمضان  دهرا در  باشد، آن یکه در صدد یافتن شب قدر م یپس کس

  ».جستجو نماید
یا نیز ھمچون کشف به سه نوع رحمانی، نفسانی و و رؤخواب  -

 رؤ�ا: ثلاثة الرّؤ�ا«فرمودند:  ج شود. رسول خدا شیطانی تقسیم می
زْ�نٌ  ورؤ�ا ،االله من

َ
ا ورؤ�ا الشيطان، من تح ثُ  ممَّ  نفسَه الرَّجُلُ  به �دِّ

از جانب  نوعیخواب و رویا سه نوع است: «: »المنام في ف�اه اليقظة في
از جانب  و خداوند است؛ و یک نوع برای غمگین نمودن انسان

شیطان است؛ و دیگری آنچه شخص در بیداری مد نظر دارد پس 
 . ٢»بیند را در خواب می آن

                                           
 ).١١٥٨بخاری (صحیح  -١
این روایت را با این متن در منابع روایی نیافتم. اما اصل روایت در صحیح مسلم  -٢

صْدَقُُ�مْ «باشد.  ) می٢٢٦٣(
َ
مُسْلِمِ تَْ�ذِبُ، وَأ

ْ
مَانُ لمَْ تََ�دْ رُؤَْ�ا ال إِذَا اْ�تَربََ الزَّ

مُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ 
ْ
صْدَقُُ�مْ حَدِيثاً، وَرُؤَْ�ا ال

َ
ةِ،  رُؤَْ�ا أ رَْ�عَِ� جُزْءًا مِنَ النُّبوَُّ

َ
خَمسٍْ وَأ

ا  يطَْانِ، وَرُؤْ�اَ مِمَّ زِْ�نٌ مِنَ الشَّ
َ

الِحةَِ �شُْرَى مِنَ االلهِ، وَرُؤَْ�ا تح ؤَْ�ا ثلاََثةٌَ: فرَُؤَْ�ا الصَّ وَالرُّ
يُ 
ْ
يقَُمْ فَل

ْ
حَدُُ�مْ مَا يَْ�رَهُ فَل

َ
ى أ

َ
مَرْءُ َ�فْسَهُ، فإَنِْ رَأ

ْ
ثُ ال ثْ بهَِا ُ�َدِّ  ُ�َدِّ

َ
، وَلا صَلِّ

 ) آمده است.٣٠٥٠٧در مصنف ابن ابی شیبه ( »ف�اه في المنام«اما لفظ  ».النَّاسَ 
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یایی است که از جانب یی که از اسباب ھدایت است، فقط رؤیااما رؤ -
 الله متعال باشد.

یای پیامبران از دخالت و پیامبران وحی است؛ زیرا خواب و رؤ یایرؤ -
تصرف شیطان مصون و معصوم است. و در این زمینه در میان امت 

با  ÷ لیلنظر وجود دارد. و بر این اساس است که ابراھیم خ اتفاق
 کند. اقدام می ÷ دیدن خواب به ذبح فرزندش اسماعیل

شود، چنانچه با آن موافق  میا رؤیای دیگران به وحی صریح عرضه ام -
 شود و اعتباری ندارد. نباشد بدان عمل نمی

اند  ای به اتفاق دیده در مورد رویای صادقانه یا رویایی که عدهاگر گفته شود: 
 گویید؟ چه می

ییم: ھرگاه چنین باشد محال است با وحی مخالف باشد بلکه گو در پاسخ می
ی خاصی  در حکم آن  از وحی و یا قرار گرفتن مسأله با آن مطابقت داشته و

گاه می ی رؤیا از قرار گرفتن آن در زیر  ای که بیننده سازد؛ مسأله آ
گاه می خبر بود و به وسیله ی وحی بی مجموعه    .گردد ی رؤیا از آن آ

یای وی صادقانه باشد، باید راستگو خواھد خواب و رؤ میو ھرکس  -
باشد، از مال حلال بخورد، بر امر و نھی الھی پایبند باشد، با طھارت 
کامل و رو به قبله بخوابد و تا زمانی که خواب بر او غلبه یابد، 

یای وی دروغ صورت خواب و رؤ الھی باشد. در اینمشغول ذکر 
 نخواھد بود. 

یا آن است که به ھنگام سحر باشد؛ چراکه ترین رؤ تو راست و درس -
سحر وقت نزول ذات باری تعالی و نزدیک شدن رحمت و مغفرت 

 باشد. الھی و سکون شیاطین می
باشد ھنگامی که شیاطین و  و عکس آن رویای ثلث اول شب می

گوید:  شوند. عباده بن صامت می ارواح شیطانی پخش و پراکنده می
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اش  با بندهی آن  به وسیلهی است که الله متعال رویای مومن کلام«
 ».گوید در خواب سخن می

ھای  را در اشکال و قالب ای مسئولیت رویا را برعھده دارد و آن فرشته -
 نمایاند؛  متناسب با بنده به او می

یا بخشی از وحی رؤ«: »يا من الوحي وحيالرؤ«فرماید:  امام مالک می

تتلاعب أ«گوید:  نھی کرده است. و می و از تفسیر آن بدون علم». است

 ». کنید آیا با وحی الھی بازی می: «»ي االلهبوح
ویل آن ھای تأ و احکام و تفاصیل آن و روشیا ی رؤ اما تبیین مساله

طلبد که اگر در اینجا به این مسایل بپردازیم،  فرصت مخصوص به خود را می
  شویم. والله اعلم. از ھدف اصلی دور می


	فهرست مطالب
	پیشگفتار و معرفی
	ده سببی که جلب محبت الله تعالی را به دنبال دارد
	ده سببی که به صبر در ترک گناه کمک میکند
	ده سببی که به صبر و شکیبایی در برابر مصیبتها  کمک میکند
	علاج محبت فاسد و بیان ده فایده برای حفاظتچشم  از مرض چشمچرانی
	پاسخ سؤال
	فصل نخست: نسخهی پیشگیری از ابتلا به این بیماری

	اسباب دهگانه عدم عمل به علم
	ده حجاب و مانع میان بنده و پروردگارش
	ده سبب برای مغفرت گناهان و محو اثر اعمال زشت
	ده سبب برای شرح صدر (فراخی سینه)
	ده مورد بیان ذکر در قرآن کریم
	موضوعات دهگانه قرآن کریم
	اسباب دهگانه برای دفع شر حسود
	ده وسیله برای مصون ماندن از فریب شیطان رانده شده
	مراتب دهگانه هدایت
	فصل: مراتب الهام


